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  مقدّمه
 ریزانِ برنامهروش تدريس و ارزشيابی است.  درسی، ۀاز برنام ياف� آگاهی ،معلّمراهن4ی هدف از تأليف كتاب 

های تدريس تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش رویکرد تا كنندتلاش می درسی هایو نويسندگان کتاب آموزشی

 فاصلۀ ،درسی هایبرنامه ارزشیابیِ  دست آمده ازهای بهگاهی نتيجه اامّ  ؛آشكار سازند رابرنامۀ درسی  مناسب

استفاده از  ،حلّ مشكل راهكارهای از یکی. دهدرا نشان می »شده اجرا برنامۀ« و »شدهقصد برنامۀ« میان

تدريس  آن را هاهای پيش� و كتابی كه سالمعل4ّن به شيوه از وابستگی برخی. است »ممعلّ راهن4ی کتاب«

  رو گردد.پذيرش كتاب نونگاشت با دشواری روبه تا شودموجب می ،اندكرده

پندارند و در پی اسم اشاره و مانند اينها میهنوز آموزش زبان عربی را تنها صرفِ انواع فعل، ضم�، برخی    

هدف از  که بينديشيمتا های زبانیِ شنيدن، خواندن و سخن گف� نيستند؛ شايسته و بايسته است مهارت

  عربی در زندگی نياز دارد. دانش زبانیِ  ازچه اندازه به آموز آموزش عربی در ايران چيست و دانش

توان توقّع داشت نـمی بنابراين،در طول هفته درس عربی دارد؛  متعارف زنگدوازدهم تنها يک  ۀآموز پايدانش

 در باشد؛ درس عربی درس اختصاصی هاساير رشتهآموزان های او در بخش قواعد دو برابر دانشكه آموخته

امّا مؤلّفان در تعي� ساعت  ساعت بيشتری برای تدريس آن لازم است؛ لذا ادبيات و علوم انسانی است؛ ۀرشت

كتاب با توجّه به ميزان ساعتی باشد كه  تأليفمنطقی اين است كه  ۀاند. پس شيو تگی درس نقشی نداشتههف

  در اختيار معلّم است.

  شود كه:ای سامان داده میگونهبه در درس عربی پايۀ دوازدهم ادگیریی -اصول یاددهی

؛ مثلاً نقش اصلی را در را شودآموزان اجدانش رت فعّال و با مشاركت گروهیِ به صو  زبان عربی آموزش .۱

تواند دب� می م نقش راهن4 و مدير آموزشی دارد؛کند و معلّآموز ايفا میدانش ،ترجمۀ متون و عبارات

 ،سپس در نقش يک مدير آموزشی بدهد؛نيم ساعت فرصت  ،م� درس اوّلگروهیِ  ۀترجمبرای 

 سازد.را برطرف آموزان اشكالات دانش

در  .ورزد مبادرت خويشهای تنسبت به ارزشیابی از فعّالیّ  ،زانآمودانش از زشیابیبر ار افزونم معلّ .۲

 ف اصلی از برگزاری امتحانات هم� مطلب است.اهدا ی ازحقيقت يک

ه و فهم نقش ترجم ،در این میان گیرد.های زبانی صورت میآموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت .۳

هدف آن است كه  دوازدهم، ۀپايکتاب عربی، زبان قرآن در  د.شو می تربرجسته ،عبارات و متون

از اهداف نيست؛ با توجّه  »تعريب« معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد. آموز درست بخواند ودانش

فهم م� است؛ بسياری  ،شود. وقتی هدفهای دب�ان پاسخ داده میبسياری از پرسش ،به هم� مطلب

 موزش ندارند.از ظرايف قواعد نيازی به آ 
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اصولاً مهارت  گردد.ه بیشتر میتوجّ  نزش عربی به مهارت خواندن و شنیدهای نوین آمودر شیوه .۴

ترين اهداف است. وجود كنكور و امتحان ه4هنگ نهايی موجب شده شفاهی در هر زبانی از مهم

حلّ تـمرينات كتبی  مهارت بردهد اين بخش از آموزش زبان آسيب ببيند؛ زيرا دب� ترجيح می تا است

های گذشته آموزش داده شده است، �رين و قواعد ترجمه كه در سال گذاری كند و بهتر استسرمايه

 دوره شود.

عبارات از عربی به فارسی،  ۀترجم خوانی،روانگیرد: های زبانی بر این مبنا صورت میسنجش مهارت  .۵

صورت  (به گف�ی برای تقویت مهارت سخنو مهمّ زبان عرب پر تكراریادگیری عبارات و مصطلحات 

كه  در مورد مهارت نوش� از آنجا آموزان)آموز و یا در میان دانشپرسش و پاسخ میان دبیر و دانش

اين  كند.4یز و اختلافات املایی كفایت میـارجاع به وجوه ت الفبای فارسی و عربی تقریباً یكی است؛

در » آية« ۀدب�ی به مسائل املايی توجّه دارد؛ مثلاً اينكه كلمكمتر  بخش نيز مظلوم واقع شده است.

به صورت » مُلاقاة«و » مُداواة«آمده است؛ در دو معنای مختلف » آيت«و » آيه«فارسی به دو صورت 

   نوشته شده است؛ حرف ة در  مداواة حذف و در ملاقاة کشيده شده است.» ملاقات«و » مداوا«

خوانی و ایی درستباید از توان ادبيات و علوم انسانی ۀبه ويژه در رشت معلّم ؛اردد ایويژهروخوانی جایگاه 

اين كار تنها از   آموزش دهد. ،تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه ؛خوانی برخوردار باشدروان

شود. وزش داده میآم» ، وغث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، «تلفّظ صحيح حروف  آيد.دب� متخصّص بر می ۀعهد

شود. حال آنکه تلفّظ فراموش می» و«در عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. معمولاً حرف » ک«حرف 

در انگليسی و در عربی به  Vاين حرف به صورت  ،فرق دارد. در فارسی معيار نيز فارسی و عربی اين حرف

تلفّظ درست مخارج حروف اهميّت دارد؛ لذا دب�  ،شود. با توجّه به اينکه در نـ4ز خواندنتلفّظ می Wصورت 

كنند و  درست تلفّظتوانند كل4ت را آموزان نـمیدانش از طبيعی است كه برخی .عربی به اين بخش توجّه دارد

آموزانی دانش مبالاتی آنان نيست. يک دب� با تجربه به اين مطلب توجّه لازم را دارد.تنبلی و بی ۀاين نشان

  حتیّ در تلفّظ درست زبان فارسی نيز اشكال دارند. هستند كه

گاهی استفاده از زبان فارسی  ترجمه بهره گرفته شود. برای آموزشِ  کارساز هايیشيوهاست از الگوها و  خوب

لَمْ «و  »ما فَعَلَ «مثلاً گفته شود:  ؛دو زبانتطبیق انواع فعل در  :مانند؛ است مداكار  ،فنون ترجمهدر تفهیم 

  معادل ماضی ساده در فارسی هستند. »يَفْعَلْ 

لی به عنوان اص کاربردی قواعد ؛فرق داردآموز ايرانی با نياز يک دانش قواعد بهآموز کشور عربی دانش نياز

در يادگ�ی هر زبانی آموزش قواعد لازم است،  گیرد.ر میو معل4ّن قرا مؤلّفانریزان، اساسی مورد توجّه برنامه

های درسی عربی هفتم تا دوازدهم در کتاب مورد تأكید است. ،از م� شاهدو یاف�  اربردیک توجّه به قواعد
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تر و بخشی مهم ،برای فهم م� بخشی از قواعد اند.بخشی از قواعد تأکيد شده است که در فهم م� بسيار مهم

و در مطالب صرفی نيز  نحو استعلم بيشتر از  ،ف در کتابصرَ علم مباحث  ،. به هم� منظورندتر اهميّتکم

ای يک زنگ با آنچه دب� هميشه بايد بدان توجّه كند اين است كه هفته اند.ها آورده شدهترين بخشصرفاً مهم

آموزش روز دانش چهارده ، به مدّتآموزان درس دارد و در صورتی كه يک جلسه به تعطيلی برخورد كنددانش

ترين بخش قواعد نيز شناخت فعل ترين قواعد تكيه كند. مهمبر مهم ند؛ لذا در تدريس همواره بايدبيرا نـمی

شود؛ در آموزش عربی طرح سؤال تعريفی در امتحانات طرح نکه  بایسته است شايسته و  در این باره. است

را تعريف کنيد.) سؤال درست اين است که ترجمۀ اين  افعال ناقصهچن� سؤالی در امتحان درست نيست: (

 هاآموز بتواند اين جملهکه دانش هنگامی) ./ كان الطّالب يكتب درسه.كان اللهُّ حكي4ًخواسته شود: ( هاعبارت

 آشنا شده است. ،باشدمی »كانَ «که يکی از آنها  ناقصه هایفعلمعناست که با  به اين ،ترجمه کندبه درستی را 

  آنكه به آن نـمره داد.كلاسی چن� سؤالاتی را پرسيد، بی توان در تـمريناتالبتهّ می

 كنيم:در امر تدريس به اين موارد توجّه می

آموز بايد در يادگ�ی نقش ؛ زيرا دانشبپرهيزيمدر آموزش زبان  به صورت سخaانیتدريس از  .۱

زبان عربی صحبت  ۀدقيقه به زبان فارسی دربار  ۹۰ديده شده است دب�  اصلی را داشته باشد.

 كند.می

آموز با راهن4يی ود؛ آنچه را که دانشش ی و پرسش و پاسخ در این بخش تأكیدهای اكتشافبر روش .۲

آموزشی كه فراگ�  شود.گاه �رين کند، در ذهنش ملکه میآن ،معلّم دريابد و خودش بدان پی ببرد

 رسد.مطلوب نـمی ۀبه نتيج ،در آن نقش ضعيفی دارد

اطّلاع پنج کتاب گذشته بی و قواعد از واژگان شود؛ دب�ی کهتوجّه  فراگ�انهای پیشین به آموخته .۳

 شود.می مواجهدر تدريس با دشواری و کندی  است

سازی شود؛ برای آن برای فهم بهتر بومیپيوند بخورد و آموزش قواعد عربی به دستور زبان فارسی  .۴

نخست بايد تَبُ) را آموزش دهيم بديهی است که خواهيم فعل مجهول (کُتِبَ و يُکْوقتی می ،�ونه

» لَحَ أَفْ قَدْ «. يا برای تفهيم معنای كنيمشود) را تفهيم فعل مجهول فارسی (نوشته شد و نوشته می

 ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی توضيح داد.» مَعونَ کانوا يَسْ «و 

 :مانند شود؛ز آنها حذف میبخشی ا؛ لذا دندارن اتأثیر چندانی در دریافت معن ،قواعداز  برخی .۵

آموز ايرانی سودی ندارد و تنها مبحث غ� منصرف، انواع اعلال و ماقبل اعلال که برای دانش

 هستند؛ زيرافهم عبارات و متون  در خدمتقواعد شود. موجب طراّحی سؤالات مع4ّگونه می

 عبارت به .محور است زبانی و م� ۀهای چهارگانمهارت ۀهای جدید عربی بر پایرویکرد کتاب
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حِ « یا »ساخت« اساس بر ی کهسؤال طرح لذا ؛ساخت نه هدف است شناخت ،دیگر  »طاءَ خْ الأَْ  صَحِّ

 و درست ساختارهای با آموزدانش بلکه ؛ندارد وجود جدید روش در ،باشد »گذاریاعراب« یا

  .شودمی روهروب شده گذاریعرابا

  فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

  آمده است: گونه اينصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ا

 زبان است؛ این آمیخته آن با کاملاً فارسی اتادبیّ  و است عربی اسلامی معارف و علوم و قرآن زبان که آنجا از«

  .»شود تدریس هارشته همۀ در و هاکلاس همۀ در متوسّطه دورۀ پایان تا ابتدایی دورۀ از پس باید

  درس عربی چنین آمده است: در مورد قلمرو حوزۀ »درسی ملیّ برنامۀ«در 

گف� ی خواندن، گوش کردن، نوش� و سخنیعن ،زبانی های چهارگانۀخّصاً مهارتآشنايی با زبان عربی و مش«... 

 و متون:آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کلام معصوم�این حوزه به ميزانی است که دانش در

  .»تقويت زبان فارسی او مؤثرّ باشد دينی و فرهنگ اسلامی کمک کند و در

  رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنین آمده است: نيز دربارۀ» برنامۀ درسی عربی«در 

 و زبان بهتر فهم به كمک و اسلامی متون و عبارات فهم برای زبانی هایمهارت پرورش«رویكرد  .۱

  محوری.قاعده جایبه محوریم� واژگان و مطلب، کاربرد درک بخشیحاکمیّت و »رسیفا اتادبیّ 

 به آسیبی یندفرا این در آنها گرف� نادیده امكان كه قواعدی از پوشیچشم و قواعد حجم از كاس� .۲

 .کلیدی و پرکاربرد واژگان و م� به بیشتر توجّه عوض در ؛سازدمیـن وارد م� و عبارت فهم رویکرد

  آموزان: رد نظر برنامۀ درسی عربی از دانششايستگی مو 

با گستردگی  به فهم ساختارها و متونی ،ادبيات و علوم انسانی ۀرشت دوازدهم ۀدر پايبتوانند بايد آموزان دانش

های با احتساب جمع ،آموز در طول شش سال متوسّطهدانش دست یابند. های گذشتهسالبیشتر نسبت به 

قرآن كريم، نهج  تواندمی ،ک به دو هزار واژه آموخته است؛ لذا او با استفاده از فرهنگ لغتمكسرّ نزدي

دارای كل4ت عربی را  تواند متون فارسیِ عربی را ترجمه كند. همچن� می ۀالبلاغه، احاديث، ادعيه و متون ساد

بگويد. شايان ذكر است كه تواند در حدّ رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن می ویدرست بفهمد. 

ادبيات و علوم انسانی در بخش قواعد نسبت به  ۀدانش آموز رشت مه، هدف اصلی كتاب درسی نيست.ـمكال

بديهی است با توجّه به اينكه از نظر زمانی هيچ فرقی ميان  ها اطّلاعاتی بيشتر دارد؛آموزان ساير رشتهدانش

اين اطّلاعات  نيست؛ لذا های رياضی و فيزيک و علوم تجربیا رشتهادبيات و علوم انسانی ب ۀرشت آموزاندانش

  .باشد�یخيلی بيشتر 
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  توجّه بفرماييد: یدربارۀ درس عرب یمقام معظَّم رهبر  یاز رهنمودها یبه بخش

 یکشوار که د یِ عرب یراتدر تعب یماست که ما بتوان یناش ادارد. فلسفه یافلسفه یریمگیم یادکه ما در حوزه  یای... عرب

 لذا مثلاً یم؛ط شومسلّ یبه طور کامل بر قواعد و دستور زبان عرب یعنی یم؛کن یدافهمد مراد را پیمـهم درست ن یعرب معمول

 یدفرض کن معلومات را ندارند. مثلاً ینا یزبان عرب خودِ  یهادانیخواند؛ اغلب عربیما م نخواینرا که طلبۀ مُغْ  یآن کتاب

شود؛ به دنبالش استدلال او را ذکر یفلان کس گفته در فلان معنا هم استفاده م .شودیمعنا استفاده م یندر ا» ل4َّ « :نوشته

 یینطلبۀ سطح پا یعنیخوان ماست؛ یوطیس یاخوان نیمغ مربوط به طلبۀ ینا ی؛اجتهاد در زبان عرب یعنی ینکند؛ ایم

  . یاتادب

را  یشخوانند، معنایم� را م یا وقترا هم ندانند، امّ  یاقاعده یچآموزان ولو هانشکه د یاموزانیمچنان برا آن یعرب یدبا ما

  کاملاً ممکن است.  ینبفهمند و ا

فاعل و مفعول جمله را  یدا اگر از آنها بپرسفهمند؛ امّ یرا م یشآنها معنا ید،خوانیۀ قرآن را میش4 آ یکه وقت یمرا دار یکسان ما

  کنند. یش4 ترجمه م یفهمند و برایمعنا را م یوانند، ولتیاصلا � ید؛کن یینتع

  قواعد دشوار دارد؟!  ینبه ا یازیآموز چه نقاعده نباشد؛ امّا دانش اصلاً یمگوینـم من

  ... یرد بگ یادرا  یعرب یخوانآموز م�که دانش یدکن یکار  یدش4 با ینهاهمۀ ا ی... به جا

 یفقه و اصول از منابع عرب استنباطِ  یصرشتۀ تخصّ  یک ینشود؛ ا یسدر مدارس ما تدر یگونه عربینکه ا یستن یاجیاحت هیچ

  است. 

نيست که  یمثل انگليس ینيست که لازم باشد مردم ما مکالمه با آن را بلد باشند يا نباشند، زبان عرب یزبان ی،زبان عرب امروزه

  ا اين زبان آشنا بشويم.زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکالمه ب

   :را ممكن است افراد با سه هدف ياد بگ�ند یعرب 

تواند مقصود یمـاست ... اين هم به نظر من ن یقواعد زبان عرب یرا ياد بگ�ند ... هدف ديگر، فراگ�  یكه مكالمۀ عرباين یيك

به قصد فهميدن  یعرب یاست و آن فراگ� هم كه مال عامّۀ مردم  یدر آموزش و پرورش باشد ... هدف سوم یاز تعليم عرب

ُ  یندبه، دعا یكميل، دعا یقرآن، حديث، نهج البلاغه، دعا، دعا یرايج يعن یمتون عرب ه است. و صحيفۀ سجاديّ  ی4لـابوحمزه ث

  را با اين قصد ياد بگ�ند. یهمۀ مردم بايد عرب
  ۲۷/۱۰/۱۳۷۹موزش و پرورش. ريزی آ شناسان سازمان پژوهش و برنامهبيانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در ديدار مديران و جمعی از كار 

  
   :كتاب دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی تأکيداتترین مهم

های کمک آموزشی الزامی (رعايت اين تأکيدات در کنکور، مسابقات علمی، امتحان نوبت اوّل و دوم و کتاب

  است. اين نوشته به منزلۀ ابلاغ رسمی است.)

با اين ساختارها آشنا  در طول پنج سال گذشته ادبيات و علوم انسانی ۀرشت موز پايۀ دوازدهمآ دانش .۱

 شده است: 
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های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، معادل ماضی بعيد فعل �

نيز مواجه شده  های غ� صحيح و ساº مانند وَصَلَ، کانَ و نهَیَآموز در کتاب با فعل(هرچند دانش

های معتل ها از فعلاگر در آزمون است، ولی وجوه صرفی آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست.

هايی که حروف ) و ترجمۀ فعلپيچيده نباشد، اشكالی ندارد. استفاده شود به شرط اينكه  تغي�اتش

شده است، بدون ذکر اعراب اصلی و فرعی و  بر آنها وارد» ، لـِ ، لالَمْ «و » ، کيَ ، لِکيَ ، حَتَّی ، لَنْ  أنْ «

این  (نام اين حروف و فعل آنها در کتاب ذکر نشده است.)شناخت آنها و دانس� معنايشان.  در حدّ 

آموز آموخته است و در کلاس درس پايۀ دوازدهم ترين مطلبی است که دانشمهم ،بخش از قواعد

در ساير  ه يادگ�ی فعل بسيار اهميّت دارد،ی نيست کبايست تکرار و بازآموزی شود. تنها در زبان عرب

  هم� گونه است.ها نيز زبان

غ�ُ مُؤدََّبٌ.«فی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در جمله؛ مانند: ترکيب اضافی و وص �   »أخَوکُنَّ الصَّ

ی، تَ مَ ، ل، أَ، أَينَ (هَ  کل4ت پرسشی )ك، أولئك، تلك(هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذل اسم اشاره �

  ، نون وقايه. وزن و ريشۀ کل4ت م)، ما، کَن هيَ ، مَ ن هوَ مَ  ،، أيَّ، مَنن أينَ اذا، مِ 4ذا، ¿ِ ، لِ يفَ کَ

 یآموزش داده شده و به برخ »يکم تا بيستم« یترتيب یو عددها »يک تا صد« یاصل یعددها � 

 دود سه تا ده؛ مفرد بودنِ مع بودنِ  مضافٌ اليهمانند جمع و  ؛اشاره شده است یزمعدود ن یهایويژگ

؛ مثلاً اين یستنظر ن معدود آن مدّ  یژگی و اِعرابعدد معطوف، و یفمعدود يازده تا نود و نه. در معرّ 

  موارد هدف نيست: 

 ؛؛ مفرد و مجرور بودن معدود بعد از مئة و ألفث عشرةَ امرأةً (تطابق جزء دوم)ثلاثةَ عشرَ رجلاً و ثلا 

؛ سنةَ أَلفٍ و ثلاثـمئةٍ و سَبعٍ و تسعون و عامَ أَلفٍ و ثلاثـمئةٍ و سَبعةٍ و شهرٍ  مانند: مئةُ رجلٍ و أَلفُ 

عددی مانند مئةُ مجلةٍ و مجلةٌّ  کنند.)تسعون (که کلمۀ سبع و سبعة در برخورد با عام و سنة تغي� می

  يست و يكم)صد و ب ۀالَْعَدَدُ الحْاديَ وَالْعِشرْونَ بَعْدَ الْمِئةَِ (ش4ر  .مجلهّ) ۱۰۱(

بلکه در �امی مباحث کتاب هميشه اين موضوع را در نظر داشته باشيم که  ،نه تنها در مبحث عدد

کند و موجب تعريب از اهداف کتاب نيست؛ هم� موضوع بسياری از ابهامات دب� را برطرف می

  شود که از تدريس بسياری نکات منصرف شود.می

های معرب های ظاهر و تشخيص اِعراب اسمعرابـی در اسمتشخيص نقش دستوری کلمه يا محلّ اِ  �

جزء اهداف است. (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، مجرور به حرف جرّ، اسم و خبر 

کل4تی است  طبيعی است که محل اعرابی در حدّ  )نايب فاعل در حالت اسم ظاهر.و  افعال ناقصه
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 ،اگر دب�ی بخواهد فراتر از کتاب ،است؛ در غ� این صورتکه در کتاب زير آنها خط کشيده شده 

آموز نيز آشفته به جايی خواهد رسيد که به شدّت دچار کمبود وقت خواهد شد و دانش ،کند تدريس

  شود.و سرگردان می

   در جمله.تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول  �

بايد دقّت کنيم که  ه).های کتاب (نه در حالت پيشرفتتشخيص معرب و مبنی در حدّ آموخته �

  در پايۀ دهم مطرح شود نه بيشتر. آموزهای دانشنی در حدّ آموختهبمبحث معرب و م

  م مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه. تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اس �

در کتابِ درسی صفت مشبهّه، اسم زمان و اسم آلت آموزش داده نشده، همچن� اصطلاح جامد در 

شود. تدريس نشده است؛ پس تشخيص اسم جامد از مشتق در سؤالات طرح نـمی ،نيزبرابر مشتق 

همچن� اسم مکان از ثلاثی مزيد مانند مجتمع از اهداف کتاب نبوده است. ترجمۀ اسم فاعل، اسم 

  باشد.مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه از اهداف کتاب می

امّا لازم  ؛است یفعل از اهداف آموزش ۀتشخيص نوع و صيغ رشتۀ ادبيّات و علوم انسانی کتاب در �

صيغۀ فعل به صورت (جمع مذکّر مخاطب) آموزش داده شده است، نه به صورت  است بدانيم كه

ها را به دنبال آن درست شناسد و اين فعلمی» ـتُمفَعَلْ«را در » تمُْ «آموز شناسۀ مُخاطَبَ�). دانش(للِْ

هدف  مزيد یابواب ثلاث یِ معان ــتُم. آموزشِ رَجْ تخَْ ــتُم، اسِْ رَجْ ــتُم، أخَْ ـتُم، تخََرَّجْ ـکند: خَرَجْ ترجمه می

بگويد اين معانی آموز دانش ها اشاره كند لازم است بهلذا اگر دب�ی به معانی غالب باب؛ نيست

  .كليّت ندارد

تواند اشاره کند که ب� مید اسلوب شرط و ادوات آن (بدون توجّه به اعراب اصلی و فرعی جزم). �

  شود.طرح نـمی سؤالی در فعل چه تغي�اتی پيش آمده است؛ امّا در امتحان از تغي�ات

ساير انواع معارف در  جملۀ بعد از نکره. ) و ترجمۀشناخت دو نوع معرفه (معرَّف به ال و عَلَم �

» هذا«يا » الَّذي« آموز نداندينکه دانشکمتر تأث� دارند؛ مثلاً ا ،کتاب ذکر نشده است؛ زيرا در فهم م�

در دورۀ اوّل متوسّطه صدها ترکيب اضافی را  آموزدانش معرفه است، تأث�ی در ترجمه برايش ندارد. يا

ها جزء نخست داند در اين ترکيبکند، در حالی که نـمیکند و به راحتی ترجمه میمشاهده می

اوّل� صفحۀ کتاب  مثلاً دربرايش ايجاد نشده است؛ معرفه به اضافه است و مشکلی در فهم م� 

العل4ءِ، طلبُ العلمِ،  عِلمِ، حسنُ السؤال، نصفُ العلمِ، مجالسةُ : قيمةُ الْها آمده استاين ترکيب ،هفتم

کند که تازه از دبستان وارد متوسّطه شده است و آموزی ترجمه می. اين شش ترکيب را دانشآفةُ العلمِ 
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های سه سال اوّل متوسّطه فراوان هايی در کتابز مواجه نشده است. چن� ترکيبهيچ مشکلی ني

آموزش داده شده است بر يک مبنای  هاست. پس اينکه در کتاب متوسّطۀ دوم فقط دو نوع معرف

  علمی قرار دارد.

 چهارتوان در . هر درس را میدرس تنظیم شده است پنج در کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم .۲

اگر دب�ی بر اساس روش تدريس و ارزشيابی صحيح تدريس  کرد. و ارزشيابی جلسۀ آموزشی تدريس

آموز بگويد م� را خودتان ترجمه کنيد و کند وقت اضافه نخواهد آورد؛ امّا دب�ی که به دانش

اضافه آموز است و تنها به تدريس قواعد کفايت کند قطعاً نه تنها وقت تـمرينات نيز بر عهدۀ دانش

آموز از درس را خدای بلکه در امر تدريس شکست خواهد خورد و موجبات بيزاری دانش ،خواهد آورد

 ناکرده فراهم خواهد آورد.

آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است. قواعد نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش .۳

لَموا را در صدای رسا بخش اِعْ  با بخواهيد زیآموکتاب به صورت خودآموز نوشته شده است. از دانش

تعداد کمی از  بپرسيم. ديگرانگاه هر جا لازم شد در هنگام خواندن، سؤالاتی را از کلاس بخواند. آن

آموزان جذب رشتۀ زبان و ادبيات عربی يا مترجمی عربی خواهند شد. آن عده چهار سال در دانش

و واحدهای  گاه است که دانشجوی اين رشته را توا�ند سازددانشگاه فرصت دارند و اين وظيفۀ دانش

 هايش را اصلاح کند.درسی و سرفصل

گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. امسال و در طول پنج سال و اِعراب گذاری)(حركت تعريب، تشکيل .۴

گذاری بکتاب درسی کاملاً اعرا �امهيچ �رين و آموزشی وجود نداشته است.  ،گذشته در اين مورد

آموز دچار مشکل قرائت نشود. شايسته است طراّحان آزمون، متون و عبارات شده است، تا دانش

آموز نيازی به مهارت تشکيل ندارد. قرآن، احاديث، ادعيه و دانش گذاری کنند.امتحانی را کاملاً حرکت

روست. او ری شده روبهگذاآموز با يک م� عربی حرکتاند و دانشگذاری شدهها حرکتنامهزيارت

شود. هم� آموز ايرانی با متون دارای حرکات مواجه مینيازی به مکاتبات اداری نيز ندارد. يک دانش

 م� را بايد بخواند و ترجمه کند. 

 آموز است. های دانشتحليل صرفی در چارچوب آموخته  .۵

  چن� قواعدی در کتاب تدريس نشده است: 

موصول، جامد و مشتق، صفت مشبهّه، اسم زمان، اسم آلت، غ� منصرف و  نوع بناء، نوع ضم�، اسم

طرح سؤال از  شايسته است به اين مورد در طراّحی سؤالات امتحانی و کنکور توجّه شود. ،... بنابراين



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۴ 
 

ً نادرست و  ای باشد؛ مثلاًبخش تحليل صرفی بايد حت4ً به صورت دو گزينه طرح چن� سؤالی قطعا

  آموزشی کتاب است: خلاف اهداف 

 .»الأرضِ  ن باطنِ فطَ مِ لُ النِّ 4ّ يستخرج العُ «تحليل صرفی کل4ت اين جمله را بنويسيد: 

و بالعکس و موارد » جمع به غ� جمع«يا » مخاطب به غ� مخاطب«يا » مذکّر به مؤنّث«تبديل  .۶

بلکه اين  وب نيست؛نه اينکه اين مهارت خ مشابه و نيز ساخ� هرگونه جمله از اهداف کتاب نيست.

 مطابق اهداف کتاب نيست. برای دانشجوی رشتۀ عربی بسيار خوب است. ،مهارت

شود. در چند �رين کتاب معنای کلمه ب�ون از معنای کل4ت در هر آزمونی در جمله خواسته می .۷

جمله خواسته شده است؛ امّا شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی 

و شود؛ مانند: ع� (چشم، چشمه) کل4ت بسياری هستند که تنها در جمله معنايشان آشکار میاست. 

  حديث (سخن، نو)

آموز را در طول سال نـمرۀ شفاهی دانش شفاهیهای او در بخش آموز و فعّاليّتهای دانشروخوانی .۸

در يک روز از همۀ  کندطبيعی است که دب� فرصت نـمی دهد.در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می

آموز لازم در ه4ن آغاز سال تحصيلی اين تذکّر به دانش ،آموزان امتحان شفاهی بگ�د. بنابرايندانش

 خواند بخشی از نـمرۀ شفاهی اوست.است که هرچه در طول سال می

تا به دفتر  است شده در نظر گرفتهمرين ـجای کافی برای نوش� ترجمه و حلّ ت ،درسی در کتاب .۹

ای هستند که اگر قرار توجّه داشته باشيم که بسياری از تـمرينات به گونه .نداشته باشدمرين نيازی ـت

ای آرايی کتاب به گونهصفحهدهنده است. فتری جداگانه آنها را بنويسد آزار آموز در دباشد دانش

جا برای  ت كهبخشی از كتاب استنها م� درس تنظيم شده است که مشکلی برای نوش� پيش نيايد. 

 توان مشکل را حل کرد.با چسباندن يک برگه به راحتی میندارد؛ لذا نوش� 

اختياری است و بستگی به زمان کلاس و نظر دب�  ،مبحث حركت ع� الفعل در ثلاثی مجردّتدريس  .۱۰

 شد.های نهايی و مسابقات علمی به ويژه در کنکور از آن سؤال طرح نخواهد در آزمون بنابرايندارد؛ 

درسی  هایکتاب همگام شوند؛ های درسیکتاب ر تأليفـدفت رويکردتا با  خواستاريم گرامیاز همکاران 

 زند.خلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب میو آموزش بر  اندای یکپارچهمجموعه» عربی، زبان قرآن«

   پيغام بگذاريد. گروه عربی وبگاهتوانيد از طريق می ؛شودموجب خرسندی ما میاز نظريّات ش4  آگاهی

    www.arabic-dept.talif.sch.ir                :  گروه عربی وبگاهنشانی 
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 بخش اوّل

  سبندی تدريزمان

  و طرح درس
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  ادبيات و علوم انسانی ۀ) پايۀ دوازدهم رشت٣» (عربی، زبان قرآن«بندی سالانۀ پيشنهادی کتاب جدول زمان

  تاليّ فعّ   درس  تاريخ  جلسه  هفته  ماه  

يم
ن

وّل
ل ا

سا
  

  مهر

  و قرائت، ترجمۀ م� و حلّ بخش درک مطلب معارفه  ١    ١  اوّل

صدا خوش یآموز توسّط دانش» اِعْلَموا«رائت بخش ق  ١    ٢  دوم 

  همراه توضيح و پرسش معلّم

  اوّل درس تـمرينات حلّ   ۱    ٣  سوم

  آزمون كتبی و شفاهی از درس اوّل  ۱    ٤  چهارم

  آبان

  قرائت و ترجمۀ م� درس دوم و حلّ درک مطلب  ٢    ٥  اوّل

صدا خوش یآموز سّط دانشتو » اِعْلَموا«رائت بخش ق  ٢    ٦  دوم

  همراه توضيح و پرسش معلّم

  دوم درس تـمرينات حلّ   ٢    ٧   سوم

 آزمون كتبی و شفاهی از درس دوم  ٢    ٨  چهارم

  آذر

  م� درس سوم و حلّ درک مطلب ۀقرائت و ترجم  ٣    ٩  اوّل

صدا خوش یآموز توسّط دانش» اِعْلَموا«رائت بخش ق  ٣    ١٠  دوم

  پرسش معلّم همراه توضيح و

  سوم درس تـمرينات حلّ   ٣    ١١   سوم

 آزمون كتبی و شفاهی از درس سوم  ٣    ١٢  چهارم

  ید

   نوبت اوّل اتبرگزاری امتحان  امتحانات    ١٣  لاوّ 

  دوم دی و كمتر از سه هفته برگزار شود). ۀ(شايد هفت

  نوبت اوّل اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٤  دوم 

  نوبت اوّل اتبرگزاری امتحان  اتنامتحا    ١٥  سوم

 قرائت و ترجمۀ م� درس چهارم و حلّ درک مطلب  ٤    ١٦  چهارم

وم
ل د

سا
يم

ن
  

  لاوّ   بهمن
صدا خوش یآموز توسّط دانش» اِعْلَموا«رائت بخش ق  ٤    ١٧

  همراه توضيح و پرسش معلّم
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های پيش� را در آخرين سال تحصيلی به ياد داشته باشد؛ در حالی آموخته ۀآموز بايد همكنند دانشبرخی از دب�ان تصوّر می

كنند. های خود را فراموش میآموخته ،آموزاندانش بسياری ازاست.  ای ديگربه گونهداند كه حقيقت كه دب� با تجربه می

دوازدهم انواع  ۀدب� پاي شايسته است است؛» فعل«ذشته مبحث های گسال ۀترين آموختيادآوری و تـمرين لازم است. مهم

  . دهدرا به او می يادآوریاين  ۀكتاب نيز اين اجاز  مطالب ؛ حجمفعل را در كلاس يادآوری كند

نون  یمستقبل، مجهول، فعل دارا ی،نف ی،بعيد، امر، نه یماض ی،استمرار  یماض ی،نقل یساده، ماض یماضی هافعلانواع فعل: (

خَرَجَ، دَخَلَ، صَبرََ،  :مانند ؛یاساده یهاساده و با ريشه هایجملهو اسلوب شرط داخل  یمضارع التزام یعرب یهاوقايه، معادل

  و نَظرََ) کتََبَ 

آموز فعل را خوب دستور زبان هستند. اگر دانش اصلیها ساختار اعده مربوط به فعل است. فعلق تريناساسیدر هر زبانی 

  تر است.مطالب ساده ۀيادگ�ی بقي ،ياد بگ�د

تـمرين اوّل درس دوم  ،های گذشته را در بر دارد؛ برای مثالای هستند كه يادآوری و تكرار آموختههای كتاب به گونه�رين

ً مربوط ب آموز خواسته شده است كه انواع كلمه را تشخيص از دانش ،آموز است. در اين تـمرينهای پيش� دانشه آموختهدقيقا

  دهد. (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم مبالغه، فعل ماضی، فعل مضارع، مصدر و ...)

 ۀكه در پاي اكنون، پس طبيعی است هشتم خوانده است ۀهفتم و فعل مضارع را در پاي ۀفعل ماضی را در پاي ،آموزدانش

  هايش را تا حدودی از ياد برده باشد.آموخته ،دوازدهم است

های پيش� در كلاس برد كه تكرار آموختهبندی و نـمونه سؤال پيشنهادی ارائه شده توجّه كند به سادگی پی میدب�ی كه به بارم

  اوّل و دوم موفّق نخواهد بود. آموز در امتحانات نوبتلازم است؛ زيرا بدون آنها دانش

تواند تغي�اتی در آن ايجاد مطابق شرايط مدرسه میدب� ارائه شده پيشنهادی است. الزامی به رعايت دقيق آن نيست.  ۀبرنام

ه شود و در طول اين شش ماه يكی از روزها يک يا دو بار در تقويم نوشته شددر هر هفته يكی از روزها دو بار تكرار می كند.

  ای جدول ارائه شده، بايد متناسب با اين موضوع اصلاح شود.است؛ پس طبيعی است كه در هر مدرسه

  های شفاهیچهارم و پرسش درس تـمرينات حلّ   ٤    ١٨  دوم

 زمون كتبی و شفاهی از درس چهارمآ   ٤    ١٩  سوم

 قرائت و ترجمۀ م� درس پنجم و حلّ درک مطلب  ٥    ٢٠  چهارم

  اسفند
  لاوّ 

صدا خوش یآموز توسّط دانش» اِعْلَموا«رائت بخش ق  ٥    ٢١

  همراه توضيح و پرسش معلّم

  های شفاهیپنجم و پرسش درس تـمرينات حلّ   ٥    ٢٢  دوم

  شفاهی از درس پنجم آزمون كتبی و  ٥    ٢٣  سوم

  آزمون كتبی و شفاهی از كلّ كتاب   امتحان    ٢٤  چهارم
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  عربیرس کشوری راهبری د دبیرخانۀ
  

  درس عربی طرح درس روزانۀ

شخّ 
م

ت 
صا

  یکلّ

شdره طرح 
  ۲درس: 

  موضوع درس:  
  الوجه الناّفع و الوجه المضرُّ 

تاریخ اجرا:  
  لنوبت اوّ 

  ایدقیقه۹۰جلسه ۴: ت اجرامدّ 

آمنه مجری: 
  نعمتی آقایی

تعداد فراگیران:   دوازدهمکلاس: 
۳۰  

  مدرسه هدیمکان: 

  الف: قبل از تدریس
  یدرسی ملّ برنامۀنویسی هدفاهداف بر اساس تلفیقی از 

سطح 
  هدف

  اهداف و پیامدها

   دو نوع حال (قيد حالت)آشنایی با   یهدف کلّ

اهداف 
  ایمرحله

  ترجمه کند.درست آن را درست بخواند و  شود؛ تاریخی آشنا با یک م�
  درست ترجمه کند. ،متون و عبارات جملات دارای قید حالت را در

  تحلیل صرفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود.  با نحوۀ

ف
هد

شی
وز

 آم
ای

ه
  

  اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)
  انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 
  سطح

  یدرسی ملّ برنامۀعناصر 
  لاقعمـل و اخم، ل، ایdن، علتعقّ 

  ارتباط با ۀعرص  عنصر
  خلقت  خلق  خدا  خود

  و کار  مهارتی  . م� را درست بخواند و ترجمه کند بتواند
        *  عمل

  شناختی  .ه کندمد را از عربی به فارسی ترجبتواند معنای واژگان جدی
 رتفکّ
 و
  لتعقّ 

*        

  .م� را درک کند بتواند پیام
      *    ای4ن  عاطفی  ).( ...... إناّ لا نُضیعُ أجرَ مَن أحسَنَ عملاً

  کار و  مهارتی   . رت به آیات و احادیث استشهاد کندبتواند به هنگام ضرو
        *  عمل

  شناختی  بتواند قید حالت را در جمله تشخیص دهد. 
 رتفکّ
 و
  لتعقّ 

    *    

عـراب را تشـخیص افـی و صر حیح در تحلیـل صگزینۀ بتواند 
 رتفکّ  شناختی  . دهد

    *      لوتعقّ 

  و کار  مهارتی  . ارای قید حالت را درست ترجمه کندد جملۀبتواند 
        *  عمل

  *        ای4ن  عاطفی  .آشنا شود با مفهوم عدالت و عدم ظلم
 فنّـاوریرسان هر اخـتراع علمـی و با دو وجه سودمند و زیان

  *        نای4  اطفیع  آشنا شود. 

 �����

���  
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رئوس 
  مطالب

  آشنایی با دو وجه نافع و مُضرّ علم   

  عبارات  قید حالت و کاربرد آن در ترجمۀآشنایی با 

مواد و 
های رسانه

  آموزشی
  درس )هاینانیمیش( یهاپويا�ايی ،فایل پاورپوینت ،کتاب درسی

بینی پیش
رفتار 

  ورودی 

  . باشد شناختهای قبل هاسم و فعل را در سال/ درس قبل را آموخته باشد.  واژگان

  . در ادبیات فارسی آشنا باشد با قید حالت

ایجاد 
ارتباط 

  ه اولیّ 

  هابه مناسبت كوتاه اشارۀ 

ن:   آموزان دانش پرسی ازاحوال و مدگوییاخوش، حضور و غیاب
زما

قه ۵
دقی

  

بندی، گروه
مدل و 
ساختار 
  کلاسی

  های ناهمگون و ناهمسان آموزان در گروهخاب دانشانت

ایجاد روش 
و تداوم 
  انگیزه

  تصادفی از م� درس و قواعدهای پرسش

ن:   های مربوط به درس پخش انیمیشن
زما

وب
متنا

  

ارزشیابی 
  )حوار وترجمه  ،(قواعد های پيش�درساز مطالب  پرسش  آغازین

ز 
ن: 

ما
۱۰  

 
قه

دقی
  

های روش
  پژوهی و روش کار گروهی م�  تدریس

  ریستد هنگام های مرحلۀتب: فعالیّ 
ده

آما
زی

سا
  

ن:  آموزان به هدف درس و ارتباط آن با ادبیات فارسی ه دانشتوجّ 
زما

۵  
قه

دقی
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رائ
ا

 ۀ
دید

 ج
رس

د
  

ا بـودن شـود و تفکیـک آن بـه معنـای مجـزّ ها به صورت تلفیقی مطرح میتآموز: این فعالیّ دانش -مهای معلّتفعالیّ 
  چین استفاده شده است.و به همین خاطر از خطآموز است م و دانشهای معلّتفعالیّ 

 آموزانهای دانشتفعالیّ  مهای معلّتفعالیّ 
 )انیمیشنپويا�ايی (مفهوم  ۀارائ )نوبل ۀجایز پخش انیمیشن (

  ها در دو سطر به زبان عربیشنیده ۀارائ  پخش فایل صوتی م� درس
 های کلاسیم� در گروه ۀرجمت م�  ۀترجم برایفرصت  ۀارائ

 های نوشته شدهخواندن ترجمه مشارکت در تصحیح و صحیح ترجمهت
 های درسی �رین در گروه شارکت در بیان قواعد و حلّ م ها�رين قواعد و حلّ  ۀارائ

  دقیقه ۵۰ت زمان: مدّ 
  ه:توجّ 

بعدی  ۀتهفنتایج در کلاس درس  ۀگیرد و مشاهدصورت می درس در کلاس، آزمایشگاه یا خانه انجام آزمایش برای این
  .خواهد بود

  .وری و پخش انیمیشنااز مفاهیم درس با استفاده از فنّ پرسش 
جهت تقویت اين كار وم باز) د ۀمرحلدر کتاب بسته است و  ،نخست ۀمرحلدر ی در دو مرحله (پخش فایل صوت

  .است مهارت شنیداری
  .فرد در قالب جملههای درسی و یاف� کل4ت مترادف و متضاد و جمع و مم� در گروه ۀترجم برایفرصت  ۀارائ

  .تصحیح آن برایها و تلاش ط گروهترجمه توسّ  ۀارائ
  .های درسیدر گروه ها�رين و حلّ  عراباهایی از تحلیل صرفی و و �ونه »حال«قواعد  ۀارائ

  برگزاری آزمون تکوینی 

های تفعاليّ 
 ۀنقاخلاّ 
  آموزاندانش

  
  رسان ابتکارات و اختراعات علمیتحقیق در خصوص رویۀ سودمند و رویۀ زیان

  های تکمیلیتج: فعالیّ 

ـی
ـــ

ـابـ
شیـ

رز
ا

  
  الف: تکوینی (در جریان تدریس)

  تدریس  پرسش در طول زمان
  ب: ارزشیابی تراکمی 
  ۲آزمون پایانی درس

  بندی مطالب هنگام جمعپرسش و پاسخ 

ول 
 ط

در
ن: 

زما تد
    

    
    

    
    

    
س  

ری ۱۵ 
قه

دقي
   

  بندیجمع
و ساخت 

دانش 
  جدید

  آموزانانشد ۀط دبیر بعد از ارائبندی مطالب آموخته شده توسّ جمع
ن:   

زما
۱۰ 

قه
دقی

  

  تعیین
تکالیف و 
اقدامات 

  بعدی

  .مرور درس در خانه ؛ایچند گزينهسؤالات  �ونه تکلیف تحقیق و حلّ  

ز 
ان:

م
۳

قه
دقی

  

فی معرّ 
ان:  . کتاب درسی  منابع

زم
۵

قه
دقی
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 بخش دوم

    روش تدريس كتاب
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 َ رْسُ ا لُ الأَْ لدَّ   وَّ

 7 المُْؤمِنَ� عَلـيٌّ  أَم�ُ   قـيـمَـةُ کُـلِّ امْـرِئٍ ما يُـحْـسِـنُـهُ.

  دهد.هر انسانی به آن چيزی است که آن را به خوبی انجام می ارزش
  ترجمۀ جملۀ بالا به چند صورت ديگر نيز انجام شده است.

    

  روش تدريس درس اوّل

  رساهداف د

 آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند. 7شعر منسوب به حضرت علی يک با  .۱

 خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت سرود دسته جمعی اجرا كند. ۀبا نحو  .۲

 عربی به فارسی ذكر كند. در جمله و با توجّه به قرائنمعنای كل4ت جديد اين درس را  .۳

، لَيْتَ، لَعَ «بالفعل حروف مشبهّة  کاربرد .۴ ، لٰکِنَّ ، کأَنََّ ، أنََّ  تشخيص دهد. یعرب جملات زباندر را » لَّ إنَّ

 های دارای حروف مشبهّة بالفعل را درست معنا كند.جمله .۵

مانند » لا«تشخيص دهد و آن را از ساير حروف  یعرب جملات زباندر كاربرد حرف لای نفی جنس را  .۶

 ييز دهد.لای نهی و نفی و لای جواب تـم

 های دارای حرف لای نفی جنس را درست معنا كند.جمله .۷

 به ياد بياورد. هم� درس بخش قواعد و واژگانمرتبط با  های گذشتههای سالآموخته .۸

  كند. و بيان پيام م� درس را درست درک .۹
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   7مامِ عَلـيٍّ مَنسوبةَِ إلَی الإْ شعارِ الْمِنَ الأَْ 

واءُ الَدّاءُ وَ    الدَّ

  رُ ـشْعُ ـلا تَ وَ  كَ ـنـمِ  كَ داؤُ وَ     ـصِـرُ تـُبْ ما وَ  كَ ـيـف كَ واؤُ دَ 

َ أَ    كبرَُ الأَْ  مُ ى الْعالَوَ انْطَ  فيكَ وَ     صَـغيـرٌ  مٌ جِـرْ  كَ أنََّـ مُ زْعَ ت

  ب است.قارِ "َ بحر مُ  درن، فَعَل عولُ ن، فَ عولُ فَ  �لا وزن شعراطّلا�اتى 	رای دبير: 

  بي4ری و دارو

  کنی.از خودت است و حس نـمی ]نيز[ات بينی و بي4ریدارويت در خودت است و نـمی

  در تو در هم پيچيده است. ترپنداری که تو چيزی کوچک هستی؟! حال آنکه جهان بزرگآيا می

  

  فاءٌ الَنّاسُ أَکْ

  ـواّءُ ــمُّ حَـأُ ـالْوَ  مٌ آدَ  ـمُ ـــوهُ ــــبأَ       اءُ فـكْةِ الآْبـاءِ أَ ـهمِن جِ  الَنـّاسُ 

  سمـاءُ الِ أَ ـعـى الأْفـلَعَ  الِ ـجلرِّ ـلِ وَ        نهُُ يحُْسِ  ئٍ ما كانَ مْرِا لِّ قَدْرُ كُوَ 

َ لْمٍ وَ عِ فَفُزْ بِ   حياءُ أَ  لْمِ هلُ الْعِ أَ ى وَ ـوتَ اسُ مَ النّ ـفَ      لاًبـَدَ  ـهِ بْ بِطلُْلا ت

  به دليل ضرورتِ شعری است. » 3ٓدمٌ «تنو,ن كلمۀ اطّلا�اتى 	رای دبير: 

  اند.مردم يکسان

  حواّست. ]شان[اند. پدرشان آدم و مادريکسان )پدران، نياکان(از نظر پدر و مادر مردم 

   .دهد)(می داده استو ارزش هر آدمی به کاری است که آن را به خوبی انجام می

   در م"ون فارسى به كار رف"ه و ماضى نقلى اس=تمراری است.» داده استانجام می«فعلِ 

  شود.)(هر انسانی با کارش شناخته شده و با آن ناميده میايی دارند. هها با کارهايشان نامو انسان

  اند.رده و اهل دانش زندهمُ  ،پس به کمک دانش رستگار شو و برای آن جايگزينی نخواه که مردم

  عَفافِ رُ بِالْفَخْ الَْ

ــمَ   فاخِرُ جَهـلاً بـِالنَّسَبْ أَيُّهَا الْ    بْ لـِأَ ــا الــنـّــاسُ لـِأمٍُّ وَ إنَّـ

ةٍ  هَلْ    بْ ذهََ  نـُحـاسٍ أمَْ  ديـدٍ أمَْ حَ  أمَْ     ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّ

  عَصَبْ مٍ وَ عَظْ مٍ وَ لحَْ  هَل سِویٰ    طينـَةٍ  ترَاهُم خُلِقوا مِنْ  بلَْ 

4َ الْ   أدََبْ وَحَــيـــاءٍ وَعَـــفــافٍ وَ     قـلٍ ثابـِتٍ رُ لـِعَـفَخْ إنَّـ

  مل است.بحر رَ  درن لُ ن، فا�ِ لاCُ ن، فا�ِ لاCُ وزن شعر فا�ِ 
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  (افتخار) به پاکدامنی فرازیاسر 

از  فقط مردم کنی)؛افتخار میاصل و نسب (ای که از روی نادانی به از روی نادانی  به اصل و نسب کننده افتخارای 

  يک پدر و مادرند.

  اند؟!بينی که از نقره يا آهن يا مس يا طلا آفريده شدهآيا آنان را می

  هستند؟ (عصب) اند. آيا به جز گوشت و استخوان و پیبينی که از گلِی آفريده شدهیبلکه آنان را م

  پاکدامنی و ادب است. ، شرم، (افتخار به عقلی ثابت)به خِردی استوار  افتخار، فقط

  است.  یسکونِ قافيه به دليل ضرورتِ شعر اطّلاعاتی برای دب�: 

  

  اند از:رتاتصاوير به کار رفته عب

  تنام ماليزيا کورياغانِستان فيِيابان أفْد الَْهِنْ دونيسيا الَْفليب� تاهيتي إنْ الَْ غوليا الَصّ� تايلندبورما مُنْ 

ويج الَنَّمْ  ُّaوَيد ال لْالَسُّ   بانيايکيا إسْ هُنغاريا روسيا تشسا ويلز إسکَتلَندا هولَندا يونان فَرنَْ 4نيا سويسرا الَْسا أ

  برَازيلکوادور تشيلي الَْيا الإَْ جَنت� بوليفرْ ب�و الأََْ بَقَرِ الَْرُ رُعاةُ الْحُمْ هُنودُ ال4ْلا الَْکيمو غواتيسْ الإَْ  كسيمِکْالَْ

نِغال الَْ عوديَّة نيجِريا إثْ ريقيا فلَِسط� الَرّيفُ السّوري الَصّومال الَْربِ کينيا جَنوب إفْمَغْ غَنا الَسِّ   يوبيا مِصرکونغو الَسُّ

  اند.مازندرانی است كه برخی تصاوير زير آن پنهان شدهزن و مرد  حلیِّ پوشاک م ،تصوير بزرگ
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الَْمُعْجَم 

    )طوَي: به هم پيچيده شد  (مضارع: يَنْ  طوَیٰ انِْ

  .تا شد، تا خورد، خم شد، انعطاف پيدا كرد: معانی ديگر

زلت گزيد، به گرفت، عُ  ] خود فرو رفت، غرق خود شد، به درون خود رفت، كنارهکدر [لا: على نفسه انِطوَی

  .خزيد، مشغول خود شد یاگوشه

  .كرد: نگاه  أبَصرََْ 

  .، او را بينا كرد: او را ديد أبَصرََْهُ معنای بيشتر برای دب�: 

   .: راه پيدا و آشكار شد الطّريقُ أبَصرََْ 

  .: آن مرد به شهر بصره آمد الرّجُلُ أبَصرََْ 

  »بدالالأََْ جمع: «: جانش�  بَدَلالَْ

، : آبو�ان »بَدَلُ الاشْترِاكِ «جاى او ؛ ه : ب »هُ مِن بَدَلاً«عوض ؛ به معنای أبْدَال  جمع آن:معنای بيشتر برای دب�: 

  .اجاره بها :يجارالإ بدل  .؛ رَجُلٌ بَدَلٌ: مردى بزرگوارجانش�، بخشنده، بزرگواربدل:  .مشاركت ، حقّ کاشترا حقّ 

  »رامجْ الأََْ جمع: «: پيکر   مجِرْ الَْ

هاى آسæ4 يا ستاره، : يå از جرم )شناسیدر ستارهأجَْرام و جُرمُ و جُروم ( جِرمْجمع معنای بيشتر برای دب�: 

   .جسم حيوان و جُز آن

  : آهن حَديدالَْ

  ه : شمش� بُرند »سَيفٌ حَديدٌ « نده، قاطِع ؛ر : بُ  اد [حدّ]أحَِدّاء و حِد جمع آنحَديد معنای بيشتر برای دب�: 

   : مرد تيز فهم يا زود خشم.مِنَ الرجالحَديدُ الَْ

  حَّةصِّ الَفاء، شِّ الَ ≠ مَرضَالَْ: بي4ری =  اءدّ الَ

   است.أدوْاء  جمع آنمعنای بيشتر برای دب�: 

ة) استستخوره كه باعث ريزش موى سر و ابرو : بي4رى مو  )در پزشکی» (داءُ الثَعْلَب« و  . نام ديگر آن (الحاصَّ

): بي4رى واريس كه در پزشکی» (داءُ الفيل«گويند؛ » داءُ الحَيَّة«يا ريخته شود به آن پوست بدن خورده  گاههر 

داءُ «شود ؛ م مىكند و پاى آدمى مانند پاى فيل بزرگ و متورّ یهاى ساق پا ورم مرگ آيد،میدر پاى انسان پديد 

  .نگى سختهارى، گرس : بي4رى »داءُ الكلَْبِ «گرسنگى ؛ » : الذئب

   .كرد: گ4ن   َـ زَعَمَ 
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زَعَمَ : زَع4ًْ و زِع4ًْ و زُع4ًْ و مَزْع4ًَ : سخن درست يا بيهوده گفت و اغلب بر دروغ يا  معنای بيشتر برای دب�:

   .شودبيهوده اطلاق مى

   .كرد يیزَعامَةً على القَومِ : بر آن قوم فرمانروا -

   د.زَع4ًْ بِال4ْلِ : ضامن آن مال ش -

  : جُز  سِویٰ 

  .فهمدیمـزور ن(منطق)  جز زبانِ :  ةِ قوَّ الْ ةَ غَ لُ یٰ و يعرفُِ سِ  لا

  : گلِ، سرشت يـنةَطّ الَ،  يـنطّ الَ

  افترا ،ت�ه کردن ،لود کردنآ گل ،لجن ،سفال ی،گر خاک کوزه ،لگِ  ،رس ،ط� : خاک رسمعنای بيشتر برای دب�: 

  .له را پيچيده و مشكل كردئ: مس. � بلََّةً الطِّ  وَ زاَدَ في .ةزادَ الطَّ� بلََّ

َ الحائطَ : ديوار را گلِ   .كارى كردطَ�َّ

   .طانَ : طَيْناً الحائطَ : ديوار را با گلِ سفيد كرد

  ل مهر زد. طانَ الكِتابَ : نامه را با گِ 

  طانهَُ اللهُّ عَلىَ الخَْْ� : خدا او را نيكو سرشت.

  » عصابالأََْ جمع: «  پی ، عصب:  الَْعَصَب

   کگياه پيچ، هاى اعصاب در بدنسلسله رشته معنای بيشتر برای دب�:

  » عِظامالَْجمع: «: استخوان   معَظْ الَْ

   در است.عَظْم مص معنای بيشتر برای دب�:

   : بيشترين هر چيزى. »عَظْمُ الشيّءِ «؛ استخوان است.أعظُم و عِظَام و عِظَامَة  جمع آن

  » حوملُّالَجمع: « : گوشت  محْ لَّالَ

   است. ن و أَلحُْملحِام و لحُوم و لح4ِْن و لح4ُْ جمع آن معنای بيشتر برای دب�:

  .لحَْمُ كلُِّ شيءٍ، باطن و مغز هر چيزى«ن جسم الحيوان : گوشت خالص ؛ مِ 

  : مس حاسنُّ الَ

  معنای بيشتر برای دب�:

ن نباشد، آتش، اصل مبلغ آتش در آ  ۀدودى كه شعل روى مس يا آهن پديد آيد،آتش كه در اثر كوبيدن  ۀجرق

 :مانند ؛ى ابزار و آلات بسازندمخلوطى از مس و توتيا كه از آن برخ : بهَو الشَّ أالنُّحاسُ الأصَفَر  ؛، طبيعتچيزى

  .در و ش� آب و ابزار موسيقى ۀدست
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حيحَ وَ الْ � نِ الصَّ رْ عَيِّـ           .سِ خَطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

بينيم و بي4ری ما از در خودمان است و �ی داروی ما � بهِِ. شْعُرُ نُ نَ نحَْ وَ  امِنّ  ناداؤُ وَ نُ ننَظرُُ إليَهِ، نحَْ وَ  نافي نادوَاؤُ  .۱

                               كنيم.ماست و آن را حس �ی

۲.  َ    سرافرازی، به خِرد، شرم، پاكدامنی و ادب است. � .دَبِ الأَْ  وَ  فافِ عَ ـالْوَ  حَياءِ ـالْوَ  عَقلِ لْفَخْرُ لِ ـلْا

(مطابق م� غلط است؛ ها، ه4نند مُرده است. دانش ميان نادان ۀجويند � .مَيِّتَ بهُِ الْيُشْ نَ الجُْهاّلِ ـْ عِلْمِ بيَـطالِبُ الْ .۳

    توان توجيه كرد كه اين عبارت درست است؛ پس بهتر است كه در امتحان طرح نشود).امّا می

 ارزش هر كسی (انسانی) به كارهای خوبش است. � حَسَنةَِ.رئٍِ بِـأَع4لِـهِ الْکُـلِّ امْ  يٖـمَـةُ قـ .۴

  فخرورزی به اصل و نسب پسنديده است. �  ـمـودٌ.الَـتَّفاخُرُ بِـالنَّسَبِ مَـحْ  .۵

֠  ֠  ـلـَمـوااعِْ    
  سِ جِنْ لِ وَ لا النّافيةَِ للِْفِعْ مُشَبَّهةِ بِالْحُروفِ الْمَعانـِي الْ

  آشنا شويد.» ـتَ ، لـَعَـلَّ ـکِـنَّ ، لـَيْ إنَّ ، أنََّ ، کـَأنََّ ، لٰ«با معانی دقيق حروف پرکاربرد 

، لـَيـْتَ و لـَعَـلَّ «. الحُْروفُ الْمُشَبَّهةُ بِالْفِعْلِ: با معانی دقيق حروف پرکاربرد ۱ ، لـٰکِـنَّ ، کـَأنََّ ، أنََّ   آشنا شويد:» إنَّ

  است؛ مثال:» گ4نکه، بیقطعاً، ه4نا، به درستی«کند و به معنای ۀ پس از خود را تأکيد می: جمل إنَّ  �

  کند.گ4ن خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمیبی   ۱۲۰﴿... إنَّ اللهَ لا يُضيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيـنَ﴾ الَتَّوبةَ : 

   »إنّ زيداً قائمٌ.« :كند؛ ماننداسم را منصوب و خبر را مرفوع مى حرف تأكيد است كه» إنَّ «

          .استاز اهداف کتاب  کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانیآموزش اِعراب در 

  دهد؛ مثال:است و دو جمله را به هم پيوند می» که«: به معنای  أنََّ  �

ءٍ قَديرٌ﴾ الَْبَقَرةَ :    نم که خدا بر هر چيزی تواناست.داگفت می   ۲۵۹﴿... قالَ أَعْلَمُ أنََّ اللهَ عَلىٰ كلُِّ شيَْ

كند؛ آيد و اسم را منصوب و خبر را مرفوع مىحرف تأكيد است كه بر سر جملۀ اسميهّ (مبتدا و خبر) می» أنََّ «

  به من خبر رسيد كه زيد برخاسته است. .»مٌ بلََغَني أنََّ زيداً قائِ «مانند: 

  آموز اين گونه گفت: توان به دانشمی

  .یدآیوسط جمله م» أنََّ «جمله و  یابتدا» إنَّ «است که  یننَّ اتفاوت إنَّ و أَ 

  است؛ مثال: » مانند«و » گويی«: به معنای  کـَأنََّ  �

هُنَّ الْياقوتُ وَ    اند. آنان مانند ياقوت و مرجان  ۵۸الْمَرْجانُ﴾  الَرَّحمٰن : ﴿کـَأنََّـ

  آيد.خشنود ساخ� همۀ مردم، هدفی است که به دست نـمی . گويیكُ رَ کأَنََّ إرضاءَ جَميعِ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْ 
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  کند.آموز هم� اندازه بداند کفايت میدانش

  اطّلاعات بيشتر برای دب�:

اين  .کندمى را مرفوع مىلى را منصوب و دو ، اوّ آيدمی: از حروف مشبهة بالفعل است كه بر سر مبتدا و خبر كأَنََّ 

-میگ4ن و گاهى به معناى  .سان ش� استهزيد ب»: .سَدٌ أَ كأَنََّ زَيْداً « :انندم است؛حرف گاهى به معناى تشبيه 

كأَنََّ « :مانند است؛شدن  کو گاهى به معناى نزدي .مثل اينكه زيد ايستاده است»: .كأَنََّ زَيداً قائِمٌ « :مانند باشد؛

تاءَ    .مثل اينكه زمستان در پيش است»: .مُقْبلٌِ  الشِّ

  و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملۀ قبل از خودش است؛ مثال: » ولی«معنای  : به لـٰکِنَّ  �

  ۲۴۳﴿... إنَّ اللهَ لـَذو فَضلٍ عَلیَ النّاسِ وَلٰکِنَّ أَكثـَرَ النّاسِ لا يَشْكُرونَ﴾ الَْبَقَرةَ : 

  .كنندگ4ن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاسگزاری نـمیبی

  اطّلاعات بيشتر برای دب�:

اسم را منصوب و شود و ظ مىولى تلفّ  ؛حذف شده در رسم الخط آن »الف«كه  است »كِنَّ لا«كلمه  اصل اين

؛ و گاهى براى .» كنَّ زيداً جَالسٌ قومُ لٰقَامَ الْ« :مانند است؛ »استدراك«معناى ه كند و گاهى بخبر را مرفوع مى

  ».ئْ جِ يَ  لَمْ كِنَّهُ لٰ ؛زَيدٌ لأََكْرمَْتهُُ  ـيزاَرنَ لوَْ « :مانند آيد؛میتأكيد 

  رود؛ مثال:هم به کار می» يا لَيتَ «و بيانگر آرزوست و به صورت » کاش«: به معنای  لَيتَْ  �

  گويد: ای کاش من خاک بودم!و کافر می  ۴۰يَقولُ الْکافِرُ يا لَيْتـَنـي کُنْتُ ترُاباً﴾ الَنَّبأَ : ﴿وَ 

  يشتر برای دب�:اطّلاعات ب

ب« :مانند ؛شودكار برده مىهممكن است بناكه اغلب  يیبراى آرزو  جواæ ،اى كاش» : يوَماً!ابَ يعودُ لَيْتَ الشَّ

بي4ر خوب  ،اى كاش»: !ليلَ صحيحٌ عَ يتَ الْلَ« :مانند رود؛نيز به كار می ممكنآرزوی و براى  !گرددبر  روزی

 كه در اين آيدمی» ما« حرف» لَيْتَ «كند. گاهى پس از  را مرفوع مىرا منصوب و خبر اين حرف اسم !باشد

تواند هم به علت حمل بر حروف همسانش مىجايز است عمل كند و  ،ت اختصاص آن به اسمعلّه صورت ب

به ندرت گفته  نيز و گاهى آيدمیدر » يلَيْتَن«صورت ه ب شود،وصل  »ليت«به  »مياء متكلّ« . و اگرعمل نكند

  گفته شده است.» يا ريتْ!«در گويش عاميانه به صورت  ».يلَيْت«شود : مى

  ؛ مثال: »اميد است«و » شايد«: يعنی  لـَعَـلَّ  �

كُ اميد است  ؛اديمگ4ن ما قرآن را به زبان عربی قرار دبی  ۳م تعَْقِلونَ﴾ الَزُّخرفُ : ﴿إنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبيّاً لَعَلَّـ

» قرآن«کلمۀ  ).اميد است ش4 خردورزی کنيد ؛اديمعربی قرار د آن را قرائتیگ4ن ما بی( .ش4 خردورزی کنيد
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غَلَبةَ شد؛ عَلَم بِالْ» قرآن«شد و » قرآن«است. بعدها نا کتاب دينی مسل4نان » خواندن«در اصل به معنای 

  دانند.هرچند هنوز برخی در تجزيه و ترکيب، آن را معرَّف بأَل می

  يشتر برای دب�:اطّلاعات ب

   مثال: ؛رساندع و اميدوارى را مىكند و معناى توقّاسم را منصوب و خبر را مرفوع مى» لَعَلَّ «

   از راه برسد! ياركه  اميد است»: !بيبَ قادمٌ حَ لَعَلَّ الْ«

   !شود لناز است سختى  ممكن»: !ةَ نازِلةٌَ دَّ لَعَلَّ الشِّ «مانند  ؛دهدرا مى چيز ناپسنداز  ترسو معناى 

  .»عَلَّ «شود و گفته مىل اين كلمه حذف گاهى لام اوّ 

  ).ين(لَعَليّ و لَعَلَّ :مانند آيد؛میر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن ه م به آن وصل شود بهياء متكلّ اگرو 

  :شود؛ مثالترجمه می» رع التزامیمضا«به صورت » لَيْتَ «و » لَعَلَّ «فعل مضارع در جملۀ دارای � 

  شايد حميد سفر کند!        لَعَلَّ حَميداً يُسافِرُ!  

  کاش دوستم در مسابقه پ�وز شود!    لَيْتَ صَديقي يَنجَْحُ فـِي الْمُسابَقَةِ!  

  همۀ شهرهای کشورم را ببينم!  من کاش    لَيْتَنـي أشُاهِدُ جَميعَ مُدُنِ بِلادي! 

ترجمه کرد؛ » ماضی استمراری«توان ه جايگاهش در م� میبا توجّه ب» لَيْتَ «فعل ماضی را در جملۀ دارای 

ً ابْتَعَدَ عَنِ الْکَسَلِ!   کرد!کاش ناصر از تنبلی دوری می مثال: لَيْتَ ناصرِا

نيز صحيح است؛ امّا به منظور  و ماضی التزامی بعيد یبه صورت ماض» لَيْتَ «پس از  یفعل ماض ۀهرچند ترجم

امتحانی به دو يكی از  ۀآموز در برگاگر دانش مطلوب است. یاستمرار  یماض ۀآموز، ترجمتسهيلِ تکليف دانش

  پذيريم.دو شكل ديگر ترجمه كرد، از او می

ً ابْتَعَدَ عَنِ الْکَسَلِ!  لَيْتَ    ناصرِا

  كاش ناصر از تنبلی دوری كرده باشد! کرده بود! یدور  ی!  کاش ناصر از تنبلکردیم یدور  یکاش ناصر از تنبل

  تَ و لَعَلَّ بايد به سياق عبارت توجّه کرد. در ترجمۀ صحيحِ فعلِ بعد از لَيْ  مهم:تذکّر 

های مانند شناختِ ويژگی ،های زبانیهa و علم است و بايد ذوق و سليقۀ مترجم همراه توانـمندی ،ترجمه

ً هر نوع فعلی در زبان فارسی هست ه4 زبان مبدأ و مقصد باشد. ن نيز در ساير برخی انتظار دارند دقيقا

ان تزامی، مستمر در زبهای ماضی ساده، نقلی، استمراری، بعيد، الها باشد؛ مثلاً متوقّع هستند که فعلزبان

  های مشخّصی داشته باشند. حال اينکه اين گونه نيست.عربی نيز مانند زبان فارسی فرمول

  کتاب از راست به چپ:  ۷تصاوير صفحۀ 
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تون استان کرمانشاه، مِره استان ايلام، کوه بيسْ نَم� در استان مازندران، درياچۀ سد سِيْ فومَن در استان گيلان، بهَ

بندرعبّاس استان ساحل آذربايجان غربی، فَسا در استان فارس، استان خان استان کرمان، بوکان در بازار گَنجعَلی

  »یشمابر جادّۀ یردر مس ینقزو«با نام  در استان زنجان و �اد کاروان شترهرمزگان، گنبد سُلطانيه 

  

عنوان ه آن را ب ،شوندیکه بر اسم ظاهر وارد میهنگام آيند وبر سر جملۀ اسميهّ (مبتدا و خبر) می حروف ینا

  دهند.؛ ولی اِعراب خبر را تغي� نـمیکنندیمنصوب م ،اسم خود

     مِنضَدَةِ.مَـــهـــديٌّ فـــائـِــزٌ في مُسابَقَةِ کُرةَِ الْ
  دا، مرفوع  خبر، مرفوع                                                               مبت
  

  مِنضَدَةِ!ـائـِــزٌ في مُسابَقَةِ کُرةَِ الْــــتَ مَـــهــديـّـاً فــلَيْ 
يْ      يْ اسم لَ   تَ مرفوعتَ، منصوب  خبر لَ

  

  اطّلاعاتی برای دب�:

َ  ةُ لَّعِ  ً  وأخواتها »إنَّ « سميةِ ت   .هة بالفعلمشبَّ  حروفا

ً  »إنَّ «تشبه  ً  وأخواتها الفعل شبها لفظيا   ه في الآó:بَ الشَّ  هُ ل أوجُ وتتمثَّ ومعنويا

  .الفعلِ  جميع هذه الحروف على وزنِ  نَّ إـ  ۱

  الماضي. في الفعلِ  ك4 هو الحالُ  على الفتحِ  ةٌ مبنيَّ  ـ هذه الحروفُ  ۲

 ،كتُ رَ دْ تَ سْ اِ  »لكنَّ « ومعنى ،تُ هْ بَّ شَ  »كأنَّ «تُ ومعنى قْ قَّ حَ  »أنَّ «و  »إنَّ «فيها معنى الفعل، فمعنى  دُ ـ يوجَ  ۳

  يتُ.جَّ رَ تَ  »لعلَّ «ومعنى  ،يتُ نَّ مَ ـتَ  »ليت«ومعنى 

بهَُ؛، ك4 نقول: هُ : إنَّ نقولُ الفعل. فَصل بِهذه الحروف ك4 تتَّ بِ صل الض4ئرُ ـ تتَّ  ۴   .عَرفََنيني ك4 نقول: وإنَّ  ضرََ

ً لا يتصرَّ  الأفعالِ  ف، وبعضُ هذه الحروف لا تتصرَّ  أنَّ  بالإضافة إلى   .»ئسَ بِ« و »عمَ نِ « و »عسى« و »ليس«كـ  .ف أيضا

ً بِ مختصةٌ  الأس4ء، وكذلك الأفعالُ بِ ـ هذه الحروف تختصُّ  ۵   .ها أيضا

لفاعل، ونصبه ه لِ ن رفعمِ  ن نصب للاسم ورفع للخبر، ك4 يفعل الفعلُ ة مِ في الجملة الاسميَّ  هذه الحروفُ  تعملُ فَ

  لمفعول به.لِ 

  :دقّت کنيد یرهه در جملات زکاربرد حروف مشبّ  به

  ست.یکو ن اخلاقها، یکین بهترينکه  یإنَِّ أحسَنَ الحَسَنِ حُسنُ الخُلقِ: به راست -۱

  است. قموفّ فعّال آموزدانشکه  یدمرس یجهنت ینناجحٌ: به ا یطَ أنََّ الطالبَ النش یجةِ هذه النت یوصلتُ إل -۲
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۳۲ 
 

  الس4ّء:  في یرُ کُنتُ أطَ کأّ÷  ؛يقيفرحتُ من لقاء صد -۳

  .کردمیدر آس4ن پرواز م ییشدم که گو شاددوستم چنان  یداراز د

   ی4ً!کنتُ معکُم فأفوزَ معکم فوزاً عظ یتنيل -۴

  رسيدم!تان به رستگاری بزرگی میبا ش4 بودم تا همراه ،کاش یا

  یاید!ب يارم تاميد اس یأó! حبيبيلعلَّ  -۵

   .الأکلِ ضارٌّ  لکنّ الإسرافَ في ؛یذٌ أعرف أنّ الأکلَ لذ -۶

  است.                                                            رسانزياندر خوردن  یرو یادها زامّ  ؛است خوشمزه اککه خور  دانمیم

  :ههاسم حروف مشبّ  انواع

  صادِقٌ.تّصل: إنَّه م ضمیر  حکيمٌ.ظاهر: إنَّ اللهَ  اسم

  :ههخبر حروف مشبّ  انواع

  بيتهِِ. في جارَ الْجمله: إنَّ  شبه  .يَغفِرُ ذنُوبَ التّائِب�َ : إنَّ اللهَ جمله  فائِزٌ. : إنكَّ مفرد

که  یندگویم» کافهّ یما«به آن  وشود یکه مانع از عمل آن م یدآیم» أنََّ «و  »إنَِّ «بر سر » ما«حرف  گاهی

  :مانند ؛است» مبتدا ینحصر کردن مفهوم خبر برام«هدف از آن 

  .شودگفته می صردوات حاإِّ�ا و أَّ�ا  به .انالکسلُ و النجاحُ ضدّ  إّ�ا

  

  کَريـمَتَيـنِ.يَتَيـنِ الْهاتيَـنِ الآْ  ترَجِمْ ): ۱( كَ سَ نَفْ  تَبـِرْ اِخْ   �

 ۵۶الَروّم :  تُم لا تعَْلَمونَ﴾کِنَّکُم کُنفهَٰذا يوَمُ الْبَعْثِ وَلٰ... ﴿ .۱

 فولادوند یاستاد مهدترجمۀ  .یددانستیش4 خودتان � یول ،است یز، روزِ رستاخینا

فّ :  .۲ هُم بُنْيانٌ مَرصْوصٌ﴾ الَصَّ گ4ن خدا كسانی را بی ۴﴿إنَّ اللهَ يـُحِبُّ الَّذينَ يُقاتلِونَ في سَبيلـِهِ صَفّـاً کأَنََّـ

 دارد؛ گويی كه ايشان ساخت4نی استوارند.یجنگند دوست مكه صف در صف در راهِ او می

شده  یختهر ییبنا یی، چنان که گورا که در راه او صف در صف ی، خدا دوست دارد کسانیقتدر حق

  فولادوند یاستاد مهدترجمۀ  کنند.ی، جهاد مانداز سرُب

 

نِ اسْ ): ۲( كَ سَ نَفْ  تَبـِرْ اِخْ   �   إعرابـَه4ُ. کُرْ ـرهَا؛ ثمَُّ اذْ مُشَبَّهةَِ وَ خَبَ حُروفِ الْمَ الْعَيِّـ

 هُنا. قَصيـرٌ  الربيعَ فـي بَـلَدِنا! لأَِن  طَويلٌ الربيعِ  فَصْلَ لَيْتَ  .۱

 �شد! ز,را Nار در اينSا RوQه است. (طولانى) فصل Nار در سرزمين ما (شهر ما، Iشور ما) بلند ،كاشای
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۲.  دٌ  الْمُشتَـريَ کَأَنفي شِراءِ الْ  مُتَـرَد بَـيْعِـها. یٰ عَل عـازمٌِ  بائـِعَ الْ بِضاعَةِ؛ وَلٰکِن 

 دل است؛ ولى فروش=نده  تصميم به فروش 3ٓن دارد. كالا دو گويى خريدار در خريدِ 

 هِ!ـفي مَکتوبَةٌ  الْکَلِمَةَ ي الْمُعجَمِ؛ لَعَل ـفِ » الْعَصّارةَِ «اِبحَْثْ عَنْ مَعنَی  .۳

 در 3ٓن نوش=ته شده �شد! ا,ن كلمه د؛ شايد	گر  »عصّارة«در فرهنگ لغت دنبال معنای 
  اوّلی: اسم حرف مشبهّ بالفعل، منصوب / دومی: خبر حرف مشبهّ بالفعل، مرفوع 

  

  سِ جِنْ للِْ . لاَ النّافيةَُ ۲

  اند: آشنا شده» لا«آموزان با سه معنای حرف تاکنون دانش

 أنَتَ مِن بجُنورد؟ لا، أنََا مِن ب�جَند.  مانند أَ » أَ «و » هَلْ «در پاسخ به » نه«به معنای  ، حرف جوابلا .۱
آموزان در درس جغرافی اين دو نام را با هم يک نكته ظريف در گزينش دو نام بجنورد و ب�جند وجود دارد و آن اين است كه دانش

 است.گ�ند. به ويژه اينكه بجنورد مركز استان خراسان ش4لی و ب�جند مركز استان خراسان جنوبی اشتباه می

 رود. هَبُ: نـمیلای نفی مضارع مانند لا يَذْ  .۲

 : نرو.هَبْ لای نهی مانند لا تذَْ  .۳

 : نبايد برود. هَبْ بر سر فعل مضارع اوّل و سوم شخص؛ مانند لا يَذْ » نبايد«و به معنای 

  شوند. در اين درس با معنای ديگری برای لا آشنا می

  ؛ مثال: شودوارد می» اسم«ی جنس ناميده و بر سر ی نفلا  باشد ومی »هيچ ... نيست« معنای چهارم

               ۳۲﴿... لا عِلْمَ لَنا إلاّ ما عَلَّمْتـَنا ...﴾ الَْبَقَرةَ : 

 ای، هيچ دانشی نداريم. (برای ما نيست)جز آنچه به ما آموخته

  )نهج البلاغة( نيست. (خُرسندی) از قناعت ربارترپهيچ گنجی  7 الْمُؤمِنَ� عَليٌّ  لا کَنـْزَ أَغْنیَ مِنَ الْقَناعَةِ. أَم�ُ 

عَ لا شَفِيأحَْسَنُ مِنَ الوْرَعَِ وَ  مَعْقِلَ  لاأَعَزُّ مِنَ التَّقْوىَ وَ  عِزَّ  شرََفَ أَعْلىَ مِنَ الإْسِْلامِ وَلا کامل حديث اين است: لا

مَنِ اقْتصرَََ عَلىَ بلُْغَةِ الْكَفَافِ الرِّضىَ بِالْقُوتِ وَ  الَ أذَهَْبُ للِْفَاقةَِ مِنَ لا مزَ أَغْنىَ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَ لا كَنْ أنَجَْحُ مِنَ التَّوْبةَِ وَ 

عَةِ تبَوََّأَ خَفْضَ اقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَ فَ  الحَْسَدُ دوَاعٍ إلىَِ وَالْكِبرُْ وَ لحِْرصُْ ابِ وَمَطِيَّةُ التَّعَبِ وَ لنَّصَ الرَّغْبةَُ مِفْتاحُ ا. وَ لدَّ

نوُبِ وَ ا مِ فيِ الذُّ ُّ جامِعُ مَساوئِِ التَّقَحُّ   لْعُيوُبِ.الشرَّ

  اطّلاعاتی برای دب� دربارۀ لای نفی جنس:

حروف مشبهّة «در عمل همچون  يعنی کند؛یعمل م »إنّ «است که مانند  نواسخاز  یکیجنس  ینف یلا 

 دهدیب و خبر را به عنوان خبر خود، رفع موارد شده، مبتدا را به عنوان اسم خود، نص هیّ اسم ۀبر جمل »بالفعل
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۳۴ 
 

لا « ۀدر جمل »لا« ،به عنوان مثال ؛اسم بعد از آن دلالت دارد افراد جنسِ  همۀخبر از  یبر نف آشکاراو در معنا 

را به  »حاضرٌ «عنوان اسم خود، نصب و  را به »خادمَ «جنس است که در عمل،  ینف ی، لا »خادمَ مائدةٍ حاضرٌ 

خبر (حاضر  یجنس اسم (خادم مائده) به معنا افراد همۀصاف اتّ  یرفع داده و در معنا بر نفعنوان خبر خود 

(ارائۀ چن�  وجود ندارد. یزن »ةخادم مائد« یکاحت4ل حاضر بودن  یکه حتّ  ایگونهدارد؛ به  یحبودن) تصرن

  آموز لازم نيست.)توضيحاتی برای دانش

  

  پرسش:

 د؟دار  یلا چه حرکت ینبعد از ا اسمِ  .۱

 ؟دارای ال استپس از لا  اسمِ  آیا .۲

  است؟ »مفتوح و بدون ال«جنس  ینف یاسم پس از لا  ییمبگو یمتوانیم آیا .۳

  معمولاً بدون ال و دارای فتحه است. جنس ینف یاسم پس از لا آری. 

  ١ماند؛ مثال: خبر لای نفی جنس در صورتی که اسم ظاهر (آشکار) باشد، به ه4ن شکل مرفوع می

  قُدرةَِ حَسَنٌ.وُ عِندَ الْعَفْ الَْ

  قُدرةَِ.وِ عِندَ الْعَفْ ــــسَــــنُ مِنَ الْءَ أحَْ لا شَـــــــيْ 
  خبر لا مرفوع  نکره و مفتوح  ،اسم لا                                                   

  مثال:آيد؛ می» جارّ و مجرور«لای نفی جنس اغلب به صورت  خوب است بدانيد که خبـرِ 

  فيهِ. كَّ بَيتِ. لا خائِنَ في فَريقِنا. لا شَ لةَِ. لا ماءَ في الْحَفْ لا رَجُلَ في الْ

  اطّلاعاتی برای دب�:

 یبر نف آشکارااست که  ینشده ا یدهجنس نام ینف ی، لا اين حرف ینکها لای نفی جنس: دليل ۀوجه تسمي

  .افراد جنس اسم دلالت دارد یعحکم از جم یرفراگ

  :جنس ینف یل لا عم یطشرا

  اند از:اند که عبارترا ذکر کرده یطیجنس شرا ینف یعمل لا  یبرا نحويوّن

 ۀو به جمل کندیمـحرف زائد باشد، عمل ن یا یرغ یاسم به معنا »لا«اگر  پس؛ » لا«بودن  یحرف نفاوّل: 

  .اختصاص ندارد یهّاسم

                                                 
 سَ.. ولا بَأْ كَّ . ولا شَ [مَوجودٌ] إلاّ اللهُ  لا إلهَٰ ؛ مانند: شودگاهی خبر لای نفی جنس حذف میخوب است بدانيد که  ١
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۳۵ 
 

 یفۀشر یۀدر آ »لا« ینو عمل نکرده و همچن است »یرغ« یبه معنا» .بلا ترددٍ  یرَ فعلتُ الخ« ۀدر جمل »لا« مثلاً

 ینداش� معنا یلبه دل ،»؟یکه سجده کن تو را بازداشت یزچه چ«؛ ۱۲عراف: الأََْ  ﴾...مَا مَنَعَکَ ألاََّ تسَْجُدَ ...﴿

  شده است. وارد(تسجد)  یهفعل ۀزائد بوده و بر جمل ی،نف

بلکه در  یست؛ن »إنّ «در عمل مانند  »لا«جنس نباشد،  »لا«به  یاگر منف پس؛ »لا«به  یبودن منف دوم: جنس

  :هستمورد آن دو احت4ل 

ً « ۀدر جمل» لا«است؛ مانند  یسبه ل یهشب »لا«. أ را به  »قلمٌ «بوده و  یسبه ل یهشب یکه لا » .لا قلمٌ مکسورا

ً «عنوان اسم خود، رفع و  قلمٌ جنس را  »لا«ز اسم ا گوينده یرارا به عنوان خبر خود نصب داده است؛ ز »مکسورا

  اراده نکرده است.

لا قلمٌ مکسورٌ و لا کتابٌ «در عبارت  »لا« :باطل و بعد از حرف عطف تکرار شده است؛ مانند »لا«. عمل ب

بنا بر خبر  »مکسورٌ «و  ،بنا بر مبتدا »قلمٌ « پسکه عمل نکرده و بعد از واو عاطفه تکرار شده است؛ » .ضائعٌ 

  .مرفوع است

 »لا« وجود داشته باشد، »واحد ینف«احت4ل  »لا« یاگر در معنا پسحکم از جنس؛  یداش� نف احتسوم: صر 

  .کندیعمل م یسمانند ل یسبه ل یهشب یعمل لا  یطو با وجود شرا دهدیرا انجام � »إنّ «عمل 

)، بـِشدن حرف جرّ (وارد  یلبه دل» .جئتُ بِلا زادٍ « جملۀدر  »لا«رو  ینعدم ورود حرف جر بر آن؛ از اچهارم: 

  صدارت طلب است. یهناف یانواع لا  یرجنس مانند سا ینف یلا  یراز یست؛عامل ن

شمرده  یسبه ل یهاز حروف شب »ي.لا القومُ قوم«در مانند  »لا«رو  یننکره بودن اسم و خبر، از اپنجم: 

  . شودیمـن

جار و  یااگر شبه جمله (ظرف  یبر حتّ م شدن خکه مقدَّ  یانب ینو اسم آن؛ به ا »لا« ینعدم فاصله بششم: 

نه در آن فساد ( ۴۷الَصّافّات:  ﴾لا هُمْ عَنهْا يُنْزفَوُنَ لا فيها غوَْلٌ وَ ﴿در مثال:  »لا«پس  یست؛ن یزمجرور) باشد جا

عمل نکرده و تکرار ) ترجمۀ استاد مهدی فولادوند افتند.ی] میو فرسودگ[ یاز آن به بدمست یشانعقل است و نه ا

 است. شده

  

نِ اسْ ذِهِ الأَْ هٰ  ترَجِمْ ): ۳( كَ سَ نَفْ  تَبـِرْ اِخْ  �  رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـ   خَبرَهَا.سِ وَ جِنْ مَ لا النّافيةَِ للِْحاديثَ حَسَبَ قوَاعِدِ الدَّ

 6رسَولُ اللهِّ   ... إلاّ مَعَ الhْفhِعhْلِ  في قَـولٍ  خghَْـرَ لا ...  .۱

  ه كردار باشد. مگر اينكه همرا ،هيچ خ�ی در گفتاری نيست

 ۶۱۵ص  ، ۳ج  ،السرائر 
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۳۶ 
 

hsفhْسِ  کَـجِهhادِ  جِـهhادَ لا ...  .۲ t7. أم�ُ الْمُؤمن� عليّ .. ال 

  هيچ جهادی مانند جهاد با نفس نيست. (هيچ جنگی مانند جنگ با خود نيست.) 

 ۷۷۱ص  ، ۱ج  ،غرر الحکم 

جhْمhَلُ  لhvhِاسَ لا ...  .۳ w3  ِةhَgافhعhْ7لْمُؤمن� عليّ  .  أم�ُ ا.. مِـنَ ال 

  ای (لباسی) زيباتر از تندرستی نيست. هيچ جامه

 ۴۰۶ص  ، ۴ج  ، یهالفق یحضرهمن لا 

  7.  أم�ُ الْمُؤمن� عليّ .. کhَاwzْدَبِ  ميراثَ وَ لا  کhَالْـجَـهhْلِ  فhَقْـرَ لا ...  .۴

  هيچ فقری مانند نادانی (جهل) و هيچ م�اثی (ارثی) مانند ادب نيست. 

  ۲۰۷ص  ، ۱۱ج  ،الوسائل مستدرك 

  

نْ نوَعَ ) آيدآنچه می( اِمْلأَِ الْفَراغَ في ما يلَـي): ۴اِخْتَبـِرْ نَفْسَكَ ( �   فيهِ.» لا«؛ ثمَُّ عَيِّـ

 لای نفی مضارع  ۹﴿... هَلْ يَسْتوَيِ الَّذينَ يَعْلَمونَ وَالَّذينَ لا يَعْلَمونَ ...﴾ الَزُّمَر :  .۱

  ؟نددانند برابر که نـمیانینند و کسداکه میآيا کسانی

نْ هُوَ قا﴿کامل آيه:  سْتوَيِ الَّذينَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هَلْ يَ نِتٌ آناءَ اللَّيلِْ ساجِداً وَقاúِاً يحَْذَرُ الآْخِرةََ وَ أَمَّ

ا يَعْلَمُونَ وَ    يَتَذَکَّرُ أوُلوُا الأَْلْبابِ﴾الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِ�َّ

، طاعت یامکه ساعات شب را در حال سجود و ق یکس یا ]آن کافر اهل عذاب بهتر است یا[آینی: الله مشکتیآترجمۀ 

دانند با یکه م یکسان یااست؟ بگو: آ یدوارترسد و رحمت پروردگار خود را امیو خضوع دارد، از [عذاب] آخرت م

  شوند.میر اب متذکّکه تنها صاحبان خرد ن یستن ینجز ا یکسانند؟دانند یکه � یکسان

که در ساعات شب به عبادت مشغول است و  یکس یابا ارزش است]  یکس ینچن یا[آیرازی: الله مکارم شیتآترجمۀ 

دانند یکه م یکسان یاآ«است؟ بگو:  یدوارترسد و به رحمت پروردگارش امیاز عذاب آخرت م یامدر حال سجده و ق

   .»شوندیا خردمندان متذکرّ م! تنهند؟ایکساندانند یکه � یبا کسان

اطاعت  یامکه او در طول شب در سجده و ق یآن کس یابهتر است]  یکس ینچن یا[آ: فولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

که  یدانند و کسانیکه م یکسان یاآ«دارد؟ بگو:  یدترسد و رحمت پروردگارش را امیکند [و] از آخرت می[خدا] م

 .یرندند که پندپذاردمندانتنها خ »یکسانند؟دانند ی�

 لای نهی  ۶۵لا يـَحْزنُـْكَ قوَلـُهُم إنَّ الْعِزَّةَ ûِِ جَـميعـاً ...﴾ يونسُ : ﴿وَ  .۲

  ، همه از آنِ خداست.؛ زيرا ارجمندیاندوهگ� نسازدگفتارشان تو را 

ِ جَميعاً هُوَ السَّ وَ ﴿کامل آيه:  َّûِ َميعُ الْعَليمُ لا يحَْزنُکَْ قوَْلهُُمْ إنَِّ الْعِزَّة﴾  
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 یندگوی] میانشانبه خدا یدن[در افتخار و بال ینکه مشرک : سخنانی)یزانالمۀ (ترجم یهمدان یموسو اللهیتآترجمۀ 

  از آن اوست. ییو دانا ییست، و تنها شنوااش از خدات همهکه عزّ  نسازد ینغمگ یامبرپ یتو را ا

مخصوص خداست و او  یت و اقتدار ، که هر عزّ نسازد ینا غمگسخن منکران خاطرت ر  و: یاقمشه یاستاد الهترجمۀ 

  شنوا و داناست.

  داناست. ی، همه از آنِ خداست. او شنواعزتّ یراز ؛نکند ینآنان تو را غمگ سخن: فولادوند یستاد مهدترجمۀ ا

 لای نفی جنس   ۲﴿ذٰلكَِ الْکِتابُ لا رَيْبَ فيـهِ هُدیً للِْمُتَّقيـنَ﴾  الَْبَقَرةَ:  .۳

  هدايتی برای پرهيزگاران است. کتاب هيچ شکیّ در آن نيست؛ آن

  .پرهيزگاران است ی] راهن4در آن روا نيست [كه کاست كه ش یاين كتاب: بهاءالدين خرمّشاهیترجمۀ استاد 

 آن كتاب [بلند مرتبه] هيچ ترديدى در آن نيست، راهن4ى پرهيزگاران است. : ابوالفضل بهرامپور استاد ترجمۀ

 نيست. لای نفی جنس (ناخوشايندی) هيچ واداشتنیدر دين   ۲۵۶بَقَرةَ: إکْراهَ فـي الدّيـنِ ...﴾ الَْ ﴿لا .۴

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَ﴿کامل آيه:  ينِ قَدْ تبََ�َّ ِ فقد اسمَنْ يَکْفُرْ بِالطَّاغوُتِ وَ لا إِکْراهَ فيِ الدِّ َّûتَمْسَكَ يؤُْمِنْ بِا 

ُ سَميعٌ عَليمٌ لاَ انْفِصامَ لهَا وَ  یٰ ثقْبِالْعُروَْةِ الوُْ   ﴾اللهَّ

آشکار شده است. پس هرکس به  یخوبهب یراههو راه از ب یستن یاجبار  یچه یند : درفولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

، چنگ زده است و یستاستوار که آن را گسس� ن یزیبه دستاو یقینآورد، به  ی4نطاغوت کفر ورزد و به خدا ا

  داناست. یِ شنواخداوند 

ً ، تحقیستبه اجبار ن یند ی: کاراقمشه یاستاد الهترجمۀ  ، پس یدهو ضلالت بر همه کس روشن گرد یتراه هدا یقا

چنگ  یمحکم و استوار  ۀگ4ن به رشتیب ،یدبه خدا گرا ی4نرهزن برگردد و به راه ا یود یهر که از راه کفر و سرکش

  .ستو کنند] شنوا و دانا ینده هر چه خلق گوزده که هرگز نخواهد گسست و خداوند [ب

كه به طاغوت از ب�اهه آشكار شده است. پس هر  در دين اكراهى نيست؛ چرا كه راه: ابوالفضل بهرامپورترجمۀ استاد 

 ً و خداوند  آويخته است كه هرگز نخواهد گسست ترين دستاويز دستبه محكم كفر ورزد و به خدا اüان آورد، يقينا

 است.شنواى دان
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مـاريـن  الَـتَّـ

لُ:الَتَّمرينُ الأَْ  رسِ. فَراغِ کلَِمَةً مُناسِبةًَ للِتَّوضيحاتِ التّاليةَِ مِنْ في الْ ضَعْ  وَّ   مُعجَمِ الدَّ

لٌ للِْعُنصرٌُ فلِِزيٌّّ کَالْ نحاسُ اَلـ .۱   کهَرَباءِ.الْحَرارةَِ وَ حَديدِ مُوَصِّ

 باشد.ما و برق میعنصری فلزی مانند آهن است که رسانای گر  ،مس

لْـ .۲ .خَيطٌْ أبَْيضَُ في الجِْسْمِ يجَْري في عَصَبُ اَ  هِ الحِْسُّ

 شود.ای (نخی) سفيد در بدن است که حس در آن جاری میرشته ،عصب

  مِ.عَظْ الْدِ وَ جِلْ الْمِ بَ�َ جِسْ مٌ مِنَ الْقِسْ  لحْمُ اَلـ .۳

  د. باشبخشی از بدن است که ميان پوست و استخوان می ،گوشت

 پوست درخت و گياه و ميوه است.» قشرِْ «پوست انسان و جانور و » دجِلْ«توضيح اينکه 

 خاک آميخته با آب است. ،گلِ 4ءِ.تلَطٌِ بـِالْترُابٌ مُخْ  طيـنُ اَلـ .۴

 است.» خاک«هر دو به معنای » ترُبةَ«و » ترُاب«و آمده  »سرشت«به معنای  »طينة«توضيح اينکه 

   

  .كَ مَطلوبَ مِنم4ِّ يلَـي الْ رجِْ تَخْ اسِْ  ـي:اَلتَّمرينُ الثاّن

  رُ شْعُ ـلا تَ وَ  نكَ مِ  كَ داؤُ وَ     صرُِ بْ تُ ما وَ  فيكَ  كَ واؤُ دَ 

3ٓموز گف"ه شود املای خوب است که به دا|ش(مرفوع داء = مبتدأ و  /= مبتدأ ومرفوع : دواء رابهَُ إِعْ وَ  مُبتَدَأَ الَْ .۱

 ).شودطرح نhمی ا,ن �ک"هامّا در هيچ 3زٓمونى سؤال از  ست؛دواء و داء در اتصّال به ضمير تغيير Rرده ا

َ أَ    رُ ـكبَ الأَْ  مُ ى الْعالَوَ انْطَ  فيكَ وَ     صَغ�ٌ  مٌ رْ جِ  كَ أنََّ  مُ زْعَ ت

 »عالَمالْ«کبـَر؛ صفةٌ لـِ الأََْ  :رابـيَّ عْ مَحَلَّهُ الإِْ وَ  مَ التَّفضيلِ اسِْ  .۲

 َ   واّءُ مُّ حَ الأُْ وَ  مٌ آدَ  مُ بوهُ أَ       اءُ فكْاءِ أَ ةِ الآْبهمِن جِ  اسُ لنّ ا

  / آدمُ = خبر ومرفوع/ حواءُ = خبر ومرفوعمرفوعٌ = خبرٌ و  فاءُ كْأَ  :رابهَُ إِعْ وَ  خَبـَرَ الَْ .۳

کفاءٌ بدون تنو,ن است. خوب است که ا,ن �ک"ه به دا|ش ؛3ٓيد(از 3نجٓا که در شعر عربى در قافgه تنو,ن نhمی w3 3ٓموز �ا

 شود.)طرح نhمی ا,ن �ک"هال از گف"ه شود؛ امّا در هيچ 3زٓمونى سؤ 

  ءُ س4 الأْفعالِ أَ لىَ عَ  جالِ لرِّ لِ وَ    نهُُ يحُْسِ  ئٍ ما كانَ مْرِالِّ قَدْرُ كُوَ 

:جَمعَ الْالَْ .۴ َ  ءُ س4أَ و  الأْفعالو  الرِّجال مُکسرََّ
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َ لْمٍ وَ عِ فَفُزْ بِ   حياءُ أَ  لْمِ هلُ الْعِ أَ ى وَ ـوتَ اسُ مَ النّ فَ  لاًدَ بَ  هِ بْ بِطلُْلا ت

   3ٓموز گف"ه شود فعل ��ی همان مضارع مجزوم است.)(خوب است به دا|ش لا تطَلُبْ  لنَّهيِ:فِعلَ ا .۵

4َ             لاً بِالنَّسَبْ فاخِرُ جَهْ أَيُّهَا الْ   لأِبَْ نّاسُ لأِمٍُّ وَ  الإنَّـ

است و به  فخََرَ، يفَخَرُ  رّدثلاثى مجفعل الفاخِر اسم فا�ل از 3ٓموز گف"ه شود (خوب است به دا|شفاخِر الَْ فاعِلِ:مَ الْاسِْ  .۶

  )يف"خر است.اف"خر، كلمۀ المف"خِر اشاره کنيم که ثلاثى مزيد و از فعل 

ةٍ  هَلْ    ذهََبْ  نحُاسٍ أمَْ  حَديدٍ أمَْ  أمَْ     ترَاهُم خُلِقوا مِن فِضَّ

    شود.) مقا�سهعَلَ يفَْعَلُ فَ  � فعل معلوماست در اينSا فعل مجهول فُعِلَ يفُْعَلُ (خوب خُلِقوا  مَجهولَ:فِعلَ الْالَْ .۷

  عَصَبْ مٍ وَ عَظْ مٍ وَ هَل سِویَ لحَْ     ترَاهُم خُلِقوا مِن طينةٍَ  بلَْ 

  شود.)میفعل ر3َٔیٰ، ,َریٰ  گف"ه شود مضارعِ  3ٓموزدا|شبه (خوب است ) ترَیَ (ترَیٰ  مُضارعَِ:فِعلَ الْالَْ .۸

4َ الْ   بْ أدََ وَحَياءٍ وَعَفافٍ وَ     رُ لـِعَقلٍ ثابِتٍ فَخْ إنَّـ

3ٓموز تنها � هشت حرف جر دا|ش .�د3وٓری شود 3ٓموزدا|ش حروف جر 	رای(خوب است لٍ. لِعَقْ  مَجرورَ:الْجارَّ وَ الَْ .۹

 مِنْ، في، بِ ، لِ ، عَنْ، إلىٰ، �َلىٰ، کَـاند از: 3ٓش=نا شده است که عبارت

  

مرينُ الثّالثُِ:  نْ نوَعَ  اِمْلأَِ الْفَراغَ في ترَجَمَةِ ما يلَـي؛ ثمَُّ الَتَّـ   فيـهِ.» لا«عَيِّـ

وا الَّذينَ يَدْعـونَ مِن دونِ اللهِ فـَيَسُبُّوا ﴿وَ  .۱  لای نهی ۱۰۸...﴾ الأَْنَعام :  اللهَّ لا تـَسُـبُّـ

  زيرا که به خدا دشنام دهند. دشنام ندهيد؛ خوانند و کسانی را که غ�ِ خدا را فرا می

ِ فَيَسُبُّوا  لا تسَُبُّوا الَّذينَ وَ ﴿آيۀ کامل اين است:  ً بِغَْ�ِ عِلْ اللهَّ يَدْعُونَ مِنْ دوُنِ اللهَّ  زَيَّنَّا لِکلُِّ  مٍ کَذلكَِ عَدْوا

ةٍ عَمَلهَُمْ ثمَُّ إِل    ﴾رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئهُُمْ ِ¿ا کانوُا يَعْمَلوُنَ  یأُمَّ

، ی[و] به نادان یدشمن یکه آنان از رو یدمده خوانند دشنامیم را و آنها که جز خداترجمۀ استاد مهدی فولادوند: 

پروردگارشان  یگاه بازگشت آنان به سو. آنیمکردارشان را آراست یتهر امّ  یگونه برا ینخدا را دشنام خواهند داد. ا

  دادند آگاه خواهد ساخت.یرا از آنچه انجام م یشانخواهد بود و ا

تا مبادا آنها از  ،یدخوانند دشنام ندهیاز خدا م یرآنچه مشرکان غو [ش4 مؤمنان] به ای: ترجمۀ استاد الهی قمُشه

، سپس بازگشت  یماداده ینترا در نظرشان ز یما عمل هر قوم ینچن ینظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. ا یرو

 گرداند.یپروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه م یآنها به سو

 لای نهی است. زنُْ حْ لا يَ لا در  ۴۱...﴾ ال4َْئِدَة :  الْكُفْرِ كَ الَّذينَ يُسارِعونَ فيزنُْ حْ  يَ ﴿يا أَيُّهَا الرَّسولُ لا .۲

  ).غمگ� بسازندتو را (نبايد  .غمگ� نسازندورزند تو را ای پيامبر، کسانی که در کفر شتاب می
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لـْنا ما لا طاقـَةَ لَنا بهِِ ...﴾ الَْبَقَرةَ: ﴿... وَ  .۳  لای نهی + لای نفی جنس   ۲۸۶لا تـُحَمِّ

  .تحميل نکن ما بهو چيزی را که هيچ طاقتِ آن را نداريم، 

ُ نَفْساً إلاِّ لا﴿کامل آيه:  سينا أوَْ عَلَيهْا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نَ وُسْعَها لهَا ما کَسَبَتْ وَ   يُکلَِّفُ اللهَّ

لْنا مذينَ مِنْ قَبلِْنا رَبَّنا وَ الَّ ینا إصرِْاً ک4َ حَمَلْتهَُ عَلَلا تحَْمِلْ عَلَيْ أخَْطأَنْا رَبَّنا وَ  ا لا طاقةََ لَنا بهِِ وَاعْفُ لا تحَُمِّ

  ﴾الْقَومِْ الْکافِرينَ  ینْتَ مَولاْنا فَانصرُْنْا عَلَارْحَمْنا أَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَ 

] به دست یکند. آنچه [از خوبیمـن یفاش تکلییتوانا کس را جز به قدر یچه : خداوندفولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

بر  یمبه خطا رفت یا یماوست. پروردگارا، اگر فراموش کرد یان] به دست آورده به زیآورده به سود او، و آنچه [از بد

. یاداز ما بودند نه یشکه پ ی[دوشِ] کسان رچنان که ببر [دوش] ما مگذار هم یبار گران یچ، پروردگارا، هیرما مگ

 ؛ییسرور ما تو ،و بر ما رحمت آور یمکن و از ما درگذر و ما را ببخشا یلبر ما تحم یمپروردگارا، و آنچه تاب آن ندار

 کن. یروزپس ما را بر گروه کافران پ

 . کندم نـمیحکند به کسی که به مردم ر خدا رحم نـمی6مَن لا يرَْحَمُ الناّسَ. رسَولُ اللهِّ  اللهُّ لا يرَْحَمُ  .۴

  لا در هر دو فعل لای نفی است.

  آموزان بخواهد به پيام تصاوير اشاره کنند.شايسته است دب� محترم از دانش

نِ الْمَطلوبَ مِنـْكَ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ةَ؛ ثمَُّ عَيِّـ   ترَْجِمِ الأْحَاديثَ النَّبوَيَّـ

ا هوَ كـُلُّ طَعامٍ لا يُذْكَرُ اسْمُ اللهِ  .۱   نوعَ لا)ةَ فيـهِ. (نائِبَ الْفاعِلَ وَ لا بَرَكَداءٌ وَ  عَلَيهِْ، فـَإ�َّ

  هر خوراکی که نام خدا بر آن ياد نشود تنها بي4ری است و هيچ برکتی در آن نيست. 

 است. لای نفی ¡ سو لا 	َرَكَةَ فhgهِ  ،در لا يذُْكَرُ لای نفینوع لا  /�يب فا�ل = اِسمُْ 

 إِعْرابهَُ وَنوَعَ الْفِعْلِ)الْفاعِلَ وَ . (الَجْارَّ وَالْمَجرورَ، وَ الْکِذْبُ نٍ: الْبخُْلُ وَ لَتانِ في مُؤمِ لا تـَجْتَمِعُ خَص .۲

  شوند): خسيس بودن و دروغگويی.آيند (جمع نـمیدو ويژگی در مؤمن (در مؤمنی) گرد هم نـمی

 )مtفی مضارع=  نوَعَ الْفِعْلِ وَ  مرفوع به الف = إِعْرابهَُ وَ  خَصلَتانِ =  الْفاعِلَ ، وَ في مُؤمِنٍ =  الْمَجرورَ (الَجْارَّ وَ 

 إِعْرابه4َُ)عْلِ وَخَبـَرهَُ وَ اسْمَ الحَْرفِ الْمُشَبَّهِ بِالْفِ فْسَدَةٌ. (نوَعَ الْفِعْلِ، وَ لا تغَْضَبْ؛ فـَإنَّ الْغَضَبَ مَ  .۳

  خشمگ� نشو؛ زيرا خشمگ� شدن مايۀ تباهی است.

 خَبـَرهَُ وَ  �لف"£ة الْغَضَبَ، مtصوبٌ إعرابهَُ = وَ  اسْمَ الحَْرفِ الْمُشَبَّهِ بِالْفِعْلِ ، وَ وم��ی � مضارع مجز =  (نوَعَ الْفِعْلِ 

ةِ إعرابهَُ = وَ  sم sمَفْسَدَةٌ، مرفوعٌ �لض( 

 نوَعَ لا)فَکُّرِ. (الَْمُضافَ إلَيهِ وَ لا عِبادَةَ مِثلُْ التَّ قْرَ أشََدُّ مِنَ الـْجَهلِْ وَ لا فَ .۴

  ر از نادانی و هيچ عبادتی مانند انديشيدن نيست.تفقری سخت هيچ

sفَک¤رِ =  (الَْمُضافَ إلَيهِ      )لای نفی ¡ س=  نوَعَ لاوَ  الت
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۴۱ 
 

رْجَـمَـةِ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ:   لـِلـتَّـ

       جَلَسَ: نشست. ۱

َ / ب ش=ي gدلِسوا: اِجْ  /ب ش=ي gدنَ: لِسْ اِجْ  /ن ش=ي gدلِسوا: لا تجَْ / |شس¥يمنا: جَلَسْ     ¡ای |شستنلسِ: مَجْ الَْ/ |شس=تهجالسِ: لْا

   أَجْلَسَ: نشانيد. ۲

 /اند/ ن شانيدهن شانيدندلِسوا: يجُْ  لَمْ  /خواهد |شاندلسُِ: سَيجُْ  /ن شانلسيِ: لا تجُْ  /|شانندمیلِسونَ: يجُْ  /ب شان: لسِْ أجَْ 

   |شانيدنلاس: جْ الإَْ 

   فهميد: فَهِمَ . ۳

خواهد هَمُ: فَ يَفْ سَوْ / بفهم: هَمْ اِفْ/ فهمدنمیهَمُ: لا يَفْ / ام، نفهميدهنفهميدم: هَمْ أَفْ لَمْ / ایفهميده: تَ فهَِمْ  قَدْ / فهميد: فهَِمَتْ 

   فهميد

   فهمانيد: فـَهمَ . ۴

   خواهم فهمانيدفَ أُفهَِّمُ: سَوْ /همانندهفمُفَهِّم: الَْ/ �يد بفهماند: يُفَهِّمْ / لِ نخواهد فهمانيديُفَهِّمَ:  لَنْ / فهمانيده شدمَ: / فهُِّ فهمانيدمتُ: فهََّمْ 

   برُيد: قَطَعَ . ۵

  	ريده شدهطوع: مَقْ الَْ /	ُرندهقاطِعَة: الَْ نvُـر/: طَعْ لا تقَْ  /	ريدندمیطَعانِ: کانا يَقْ  /	ريده بودندکانوا قَطَعوا:  /	ريده شدقُطِعَ: 

    شد هاِنْـقَطَعَ: برُيد. ۶

 	ريده نخواهد شد/قَطِعَ: يَنْ  لَنْ  /	ريده خواهد شدقَطِعُ: سَـيَنْ  	ريده |شد، 	ريده |شده است/: قَطِعْ نْ يَ  لَمْ  	ريده |شد/قَطَعَ: ما انْ 

    	ُريده شدنقِطاع: الاَِنْ / �يد 	ريده شود: قَطِعْ لـِيَنْ 

   آمرزيد: غَفَرَ . ۷

 /شودرزيده نhمیم3ٓ فَرُ: لا يُغْ / 3ٓمرزيده استغَفَرَ:  قَدْ  /3ٓمرزيدمی او كاشایهُ غَفَرَ: تَ لَيْ  /بيامرزد او كاشایفِرُ: تـَهُ يَغْ لَيْ 

   3ٓمرزيده شدهفور: مَغْ الَْ  /»س=يار 3ٓمرزندهغَفّار: الَْ

   اِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواست. ۸

 خواهم/رزش می3ٓمفِرُ: تَغْ أسَْ  3ٓمرزش خواستن/فار: تِغْ الاَِسْ ايد/ 3ٓمرزش خواس=تهتمُ: فَرْ تَغْ قَدِ اسْ  /3ٓمرزش خواس=تمتُ: فَرْ تَغْ اسِْ 

  خواهند3ٓمرزش نمیفِرونَ: تَغْ لا يَسْ  3ٓمرزش بخواه/: فِرْ تَغْ اسِْ 
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3ٓموز داده شده است Q درست Cرجمه به دا|ش يىCرجمۀ فعل بيرون از جم³ ²لاف اهداف 3ٓموزشى است. در ا,ن تمر,ن ,ک راه®

هماهنگ � کنکور نºست. كلمه ح¹ً  رای طرح سؤالکند؛ امّا ا,ن بخش از کتاب فقط ,ک تمر,ن ·سى است و مطلقاً ,ک الگو 	

3ٓموز به كمک 3ٓن بتواند فعل را درست Cرجمه کند. ا,ن كار مطابق ای در جم³ وجود داش=ته �شد Q دا|ش�يد در جم³ �شد و قرينه

  اصول صحيح طرّا½ سؤال است.

ای تنظيم شده است Q دبير محترم در Áلّ حجم کتاب به گونهها نيز اشاره کند. خوب است دبير به نوع فعل ،هنگام Áلّ ا,ن تمر,ن

  تمرينات دÇار كمبود وقت |شود؛ �ا از ا,ن �بت ¡ای �گرانى نºست.

ها لازم است. ,ک دبير �تجربه ها�ش را فراموش Rرده است. �د3وٓری و گاهی �ز3ٓموزی 3ٓموخ"ه3ٓموز »س=ياری از 3ٓموخ"هقطعاً دا|ش

  ن امر Éم 3گٓاه است.و دلسوز به خوبى از ا,

  

ِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَاسْمَ الْمَفعولِ، وَاسْمَ الْمُبالَغَةِ، وَاسْمَ الْمَکانِ، وَ  الَتَّمرينُ السّادِسُ: اسْمَ التَّفضيلِ في هٰذِهِ عَ�ِّ

ْ الْعِباراتِ؛ ثمَُّ    ترَْجَمَةَ الْکل4َِتِ الحَْمْراءِ. عَ�ِّ

سرْیٰ ﴿سُبحْانَ الَّذي  .۱ w3  ِ۱مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ إلـَی الْمَسْجِدِ الأْقَصیٰ ...﴾ الإَْسرْاء:  لَيلاً هِ بـِعَبْد 

  .حرRت داداز مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصیٰ  ش=بانهاش را پاک است آن [خدایی] که بنده

حالت » المسجد الأقصی«/ ضمناً هرچند الأقصی اسم تفضيل است؛ امّا به صورت مکانالمسجد: اسم 

يا و جمع آن أَقاصي و قُصْ  ویٰ شده است. رنگ اسم خاص گرفته است. مؤنّث آن قُصْ » غَلَبةعَلَم بِالْ«

اسم تفضيل و  آموز لازم نيست. فعل کافی است بداند أقصیٰ (أقاصٍ) است. اين توضيحات برای دانش

معنای آن از  به معنای دورتر و دورترين است. البتهّ معنای أقصی در کتاب نيامده است و دانس�

 اهداف کتاب نيست.

 ۱۲۵عَنْ سَبيلـِهِ ...﴾ الَنَّحْل:  ضَلs بِالَّتي هيَ أحَْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أَعْلَمُ بـِمَنْ  ـهُم¡ادِلْ ﴿... وَ  .۲

ً پروردگارت به [حال] کسی که از  (ستيز کن) .بحث Rنکوتر است يای] که نو با آنان با [شیوه قطعا

  أحسن و أعلم: اسم تفضيل است. داناترين)( ، داناترشده گمراهش 

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به ترجمۀ استاد مهدی فولادوند: 

] كسى كه از راه او منحرف ] كه نيكوتر است مجادله �اى. در حقيقت، پروردگار تو به [حالاى[شيوه

 داناتر است. ][نيزيافتگان ] راهو او به [حالشده داناتر، 

فْواهِ ﴿... يَقولونَ بـِ .۳ w3 َکْ"مُونَ اللهُ أَعْلَمُ بـ4ِ ـهِم ما لَيسَ في قلُوبـِهِم وhَ۱۶۷﴾ آلُ عِمران: ي 
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۴۳ 
 

کنند پنهان میهايشان نيست و خدا به آنچه گويند که در دلچيزی را می هايشان)(زبان ها�شاندهانبا 

 أعلم: اسم تفضيل داناتر است.

	َ ما ﴿وَ  .۴ Í3 ُِمّارَةٌ نَفْسي إنَّ النَّفْسَ لـَ رّئ w3  :۵۳بـِالسّوءِ إلاّ ما رَحِمَ رَبـّي ...﴾ يوسُف 

  به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم رحم کند. »س=يار دس=تور دهنده؛ زيرا نفس، شمارمگناه نhمیبىو نفْسم را 

  أمّارة: اسم مبالغه

فْلَحَ ﴿ .۵ w3 َْ۲و ۱﴾ الَْمُؤمِنونَ: ²اشِعونَ لاتـِهِم هُم في صَ  * الْمُؤمِنونَ الَّذينَ  قد 

  .اندفروCن؛ ه4نان که در نـ4زشان اندرس=تگار شدهکه مؤمنان به راستی

  / خاشعون: اسم فاعل ثلاثی مجردّ مزيدمُؤمِن: اسم فاعل ثلاثی 

 (ذکر ثلاثی مجردّ و مزيد الزامی نيست.)

كَ أنَتَ  .۶  ۱۰۹يوبِ﴾ ال4َْئِدَة: الْغُ  �لاَّمُ ﴿... قالوا لا عِلْمَ لَنا إنَّـ

  عَلاّم: اسم مبالغه ها هستی.نهان »س=يار دا�یگفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو 

نوا﴿... وَ  .۷ حْس=ِ w3  :َ۱۹۵إنَّ اللهَ يـُحِبُّ الْمُحْسِنيـنَ﴾ الَْبَقَرة 

د (ذکر ثلاثی مزيد : اسم فاعل ثلاثی مزيالْمُحْسِنيـنَ  دارد.؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست مینيکی کنيدو 

  الزامی نيست.)

4ءَ سَقفاً مَـحْفوظاً ...﴾ الأَْنَبياء:  جَعَلhْنَا﴿وَ  .۸  ۳۲السَّ

ً . قرار داديمداشته شده هو آس4ن را سقفی نگ    : اسم مفعولمَـحْفوظا

  � های لغت عربی:خوب است بدانيم كه در فرهنگ �

  فعل و حرف سوم اصلی لامُ الفعل نام دارد؛ مثال:حرف اولّ اصلیِ فعل فاءُ الفعل، حرف دوم اصلی عُ� ال

  بُ = يفَْعَلُ يذَْهَ 

  بــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذ ي       

  لامُ الفعل  عُ� الفعل فاءُ الفعلحرف مضارع     

  مثال:فتحه دارد، يا الف است؛  مضارع هرگاه مقابل فعل، علامت فتحه ( ـَ ) بود، يعنی ع� الفعل

      بُ است.هَـيعنی مضارعِ آن يذَْ   ذهََبَ ـَ :  

    مُ است.ايعنی مضارعِ آن ينَـ    نامَ ـَ :  

  ضمّه دارد، يا واو است؛ مثال: مضارع هرگاه مقابل فعل، علامت ضمّه ( ـُ ) بود، يعنی ع� الفعل

      بُ است.تُـيعنی مضارعِ آن ، يكَْ    كتََبَ ـُ :  
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۴۴ 
 

  لُ است.و آن يقَـ يعنی مضارعِ    قالَ ـُ :  

  كسره دارد، يا ي است؛ مثال: مضارعهرگاه مقابل فعل، علامت کسره ( ـِ ) بود، يعنی ع� الفعل 

    سُ است.لِـيعنی مضارعِ آن يجَْ     جَلَسَ ـِ : 

  رُ است.يـيعنی مضارعِ آن يَس    سارَ ـِ :  

اند از فرهنگ لغت عربى درست اس=تفاده کند؛ بنا	را,ن 3ٓموز بتو افزايى است. هدف ا,ن است که دا|شا,ن مطلب فقط 	رای دا|ش

  در سؤÐت ام"£ان و در کنکور از 3ٓن سؤالى طرح نخواهد شد.

  در متن  �لا به افعالى مانند �مَ، قالَ و سارَ اشاره شده است؛ ا,ن اشاره به معنای لزوم تدر�س معتلاّت نºست.
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۴۵ 
 

رْسُ الثاّنـي   الَدَّ

ـبْـعَـةَ بِـمـا تـَحْـتَ أَفْـلاكِـهـا عَـ اللهِ، لَـوْ أُعْـطـيـتُ وَ  أنَْ أَعْـصـيَ اللهَ فـي نَـمْـلَـةٍ  ـىٰ لالأْقَـالـيـمَ الـسَّ

  أَسْـلُـبُـهـا جُـلْـبَ شَـعـيـرةٍَ، مـا فَـعَـلْـتُ.   

  7الإَْمامُ عَلـيٌّ 

شد تا در مورد میهايشان هست به من داده های هفتگانه با هرچه زير آس4ن، اگر سرزم�ه خداب

  .دادمنافرمانـى كنم و پوستِ جويی را از آن به زور بگ�م، انجام نـمی از خدا ایمورچه

  

  روش تدريس درس دوم

  اهداف درس

 م� تاريخی آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.يک با  .۱

 ذكر كند. كل4ت جديد اين درس را در جمله و با توجّه به قرائن عربی به فارسیمعنای  .۲

 تشخيص دهد. یعرب جملات زباندر را  حال (قيد حالت) کاربرد .۳

 را درست معنا كند. های دارای حال (قيد حالت)جمله .۴

 های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان هم� درس به ياد بياورد.سالهای آموخته .۵

 با نحوۀ تحليل صرفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود. .۶

  كند. و بيان درست درکپيام م� درس را  .۷
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  الوَْجْهُ الْمُضرُِّ الَوَْجْهُ النّافِعُ، وَ 

  ۳۰عَمِلوُا الصّالـِحاتِ إنّا لا نُضيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً﴾ الَْکهَْف: ﴿إنَّ الَّذينَ آمَنوُا وَ 

را  یکه] ما پاداش کساند [بدانند کرده یستهشا یآورده و کارها ی4نکه ا : کسانیفولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .یمکنیکرده است تباه � یکوکاریکه ن

وَيد«ثلاَثَ� وُلِدَ في مَمْلَکةَِ ثـ4َنـِمِئةٍَ وَثلاَثةٍَ وَ في عامِ أَلْفٍ وَ  يَ » السُّ کانَ والِدُهُ قَدْ أَقامَ ». أَلْفِردِ نوبلِ«صَبـيٌّ سُمِّ

يعِ الاِنْفِجارِ، وَلوَْ بـِالحَْرارةَِ الْقَليلةَِ.ال» النّيـتروغِليسرِين«مَصْنَعاً لِصِناعَةِ مادَّةِ    سّائلِِ السرَّ

ای در سال هزار و هش=تصد و سى و سه در پادشاهی (Iشور) سوئد Óسری م"وÑّ شد که 3لٓفرد نوبل �مgده شد. پدر او كار²انه

(مايعی که گرÇه �  � گرمای اندک. گرÇهر Rرده بود، مايع سريع ÐنفSا (تÖٔسºس) 	رپانيتروگلºسر,ن مادۀّ  (توليد) سا²تن	رای 

  شد).گرمايى اندک زود مtفجر می

  مملكة النرويجو  لمملكة اzٔردنية الهاشمية و مملكة 	ريطانيا العظمىااست؛ مانند: المملکة العربية السعودية و  »پادشاهی«از ر�شۀ مÙَِ به معنای  »مملکة«

نةَ / صَبيّ = وÑََ / واÑِ = 3ٔب / قليل ßرس=يم: �ا3مٓوز میمترادف و م"ضاد از دا|ش   کثَير ≠م = س=َ

  کنيم Q �د3وٓری شود.مvحث ¡لوCر 3مٓدن ,كان را 	ر دهگان سؤال می» ثلاَثةٍَ وَ ثلاَثينَ «کنيم./ دررا سؤال می» كان قد 3قٔام«نوع فعل 

َ غَرهِِ بـِهٰذِهِ ال4ْدَّةِ، وَ اهِْتَمَّ أَلْفِردِ مُنْذُ صِ  طوْيرهِا مُجِدّاً، لـِيَمْنَعَ انْفِجارهَا. بَنیٰ مُخْتَبـَراً صَغ�اً لـِيجُْريَ فيـهِ عَمِلَ عَلیَ ت

  قَتلَـَهُ.یٰ رَأْسِ أخَيـهِ الأْصَغَرِ وَ انهَْدَمَ عَلفَجَرَ الْمُخْتـَبـَرُ وَ تجَارِبـَهُ، وَلٰکِنْ مَعَ الأْسََفِ انْ 

Q از انفSارش ¡لوگيری کند. [او]  كار Rرد اشسازید و تلاشگرانه 	رای Nينهاش به ا,ن مادهّ اهميتّ دا3لٓفرد از هنگام خردسالى

3زٓما�شگاه مtفجر شد و 	ر سر  (م"Öٔسّفانه) ، ولى شوربختانه	گذارداجرا به ها�ش را در 3ٓن ساخت Q تجربه RوÇک 3زٓما�شگاهی

  ش و,ران شد و او را به ق"ل رساند. (کُشت)Cر 	رادرِ RوÇک

  ر محاورات روزمرّۀ عربى وزن انفعل، ينفعل، انفعال ¡ا,گز,ن فعل مجهول شده است؛ مانند:خوب است بدانيم د

  ب: نوش=يده شدشر انطبخ: پخته شد، ا|شد،  ه شد، انف"ح: �ز شد، انظلم: س=تمانغلق: »س=تاِ�کَ"بَ: نوش=ته شد، اِنقَ"لَ: Iش=ته شد،  

vRَـر) را از دا|ش م"ضادّ صِغَر (کvَِـر) w3) صغَرw3 رس=يم.ز می3ٓمو وß  

خ، w3صغَرها را میجمع ا,ن اسم w3 ،ة، صَغير، مختبر، ر3َٔسsرس=يم: مادß   

خْوان و w3صاغِر(پاسخ: مَوادّ، صِغار، مختبرات، رُؤوس (در فارسى رئوس نوش=ته می
ð
خْوَة � ا

ð
  شود.) ا

فعیٰ، اِس=تِواء، ر3َٔسُ فرق تلفظّ تجارِب و تجارُب را در فارسى و عربى بيان کنيم و چtد نمونۀ د,گر بياوريم w3 ،وب، شَمالtَ؛ مانند: ج

  ، مُحَوsطة، مس=تõدَمالSَْدْي

الَّتي لا » الدّيناميتِ «هُ، فَقَدْ واصَلَ عَمَلـَهُ دؤَوباً، حَتَّی اسْتَطاعَ أنَْ يخَْتـَرِعَ مادَّةَ لحْادِثةَُ لَمْ تضُْعِفْ عَزمَْ هٰذِهِ ا

  تنَْفَجِرُ إلاّ بـِإرادَةِ الإْنسانِ.
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ا,ن رويداد (Áادثه) عزم او را �توان (ضعيف) �کرد، [وی] كارش را � Óش=تكار ادامه داد Q توا|ست که مادۀّ دينامgت را که فقط 

شد، شد، ا²تراع کند. (... مادۀّ دينامgت را که جز به خواست (ارادۀ) ا|سان مtفجر نhمیبه خواست (ارادۀ) ا|سان مtفجر می

  ا²تراع کند)

  ßرس=يم.3ٓموز میرا از دا|ش» طاعاس=ت«مترادف 

  3ٓموزان 	گوييم.توانيم به عنوان اطّلا�ات عمومی به دا|شرا می» 3ٓدم«و » إ|سان«و » »شر«فرق 

|س است. چون  Í3 ر ا,ن �ورند که 3ٔ|سان از	ر÷ نيز 	إ|سان از ِ|س=يان يعنى فراموشى گرف"ه شده است. إ|سان يعنى فراموشكار. 

گويند.  3ٓدَم « »شرَََة«است. پوست دست و صورت را که كم موست » پيدا پوست«د. »شر نيز به معنای گير به Çيزهای نو ا|س می

  ای به ز�ن عvِْـری است.و واژه» ²اكى«نيز به معنای 

هُم مُشتاقونَ الْمُسَلَّحَـةُ وَ  الْقُواّتُ الْمَناجِمِ وَ رؤُسَاءُ شرَِکاتِ الْبِناءِ وَ  أَقْبلََ عَلیٰ شرِائـِهِ  عَ الدّيناميتَ،بَعْدَ أنَِ اخْترََ 

  لاِسْتخِْدامِـهِ، فـَانْتشرَََ الدّيناميتُ في جَميعِ أنَحْاءِ الْعالَمِ.

های ساخ¹نى و معادن و نيروهای مسلحّ در Áالى که مش=تاق به ، رئºسان (مد,ران) شرRتRردا²تراع  را Óس از اينکه دينامgت

   در ن¥Sgه دينامgت در همۀ ¡اهای (همه ¡ای) ýان مt¥شر شد. دند.روی 3وٓر 3ٓن خريد بهكارگيریِ 3ٓن بودند، 

sلَ: بوس=يد/ قvَِلَ: پذ,رفت/ قابلََ: روبه3ٓموز میها را از دا|شفرق معنای ا,ن فعل vَلَ: روی 3وٓرد، ¡لو 3ٓمد/ قvق w3 :رس=يمß /رو شد

حَ (قvول ش sلَ: پذ,رفت. هرچtد ربطی به ظاهر ندارد، ولى معنای نجََ vََر÷د) را نيز �د3وٓر میتق	لَ را � دا|ش از شويم. vَِ3ٓموزان ق

حَ اش¥vاه می   گيرند.نجََ

  کنيم.م"ضادّ شرِاء (بَيْع) و مترادف �الَم (دُنيا)  را سؤال می

ة) مفرد ا,ن كلمات را می sجَم و قوtَس، شرَکَِة، مºاجِمِ، قُوّات (رئtَرس=يم: رُؤَساء، شرَكاِت، مß  

کَسَبَ مِنْ ذٰلكَِ ثرَوَةً کَبيـرةًَ جِدّاً حَتیّٰ أَصْبَحَ مِنْ شرْينَ دوَْلةًَ، وَ الْمَعامِلِ في عِ إنشاءِ عَشرَاتِ الْمَصانِعِ وَ قامَ أَلفِردِ بِ

  أَغْنیٰ أَغنياءِ الْعالَمِ.

Q اينكه از  ،وردبه دست 3ٓ  »س=يار 	زرگی �روتِ  ،ها كار²انه و كارگاه در بºست �شور اقدام �رد و از 3ٓن3لٓفرد به سا²تن ده

  (Q اينکه سر3ٓمد �روتمندان ýان شد). �روتمندCر,ن �روتمندان ýان شد.

ة و مِ�َة اشاره شود./ تذكّر اينكه كلمه »/ قامَ بِـ : اقدام �رد«و » قامَ: ا�س=تاد«روش تدر�س: �د3وٓری Cرجمه  » دوَ� «به جمع عَشرََ

  ای است؟Çه نوع كلمه» 3ٔغنى«شود كلمه  سؤالاره به مترادف 3ٔصبَحَ = صارَ/ نيز دارد؛ مانند: دوُ� الكويت/ اش» �شور«معنای 

عْبـَةَ في حَفْرِ الأْنَفاقِ وَشَقِّ الْقَنوَاتِ وَإنشاءِ الطُّرقُِ سَهَّلَتْ أَع4لـَهُ الصَّ سانُ مِنْ هٰذِهِ ال4ْدَّةِ، وَ فَقَدِ اسْتَفادَ الإْن

  لِ وَالتِّلالِ إلیٰ سُهولٍ صالحَِةٍ للِزِّراعَةِ.تحَْويلِ الجِْباوَحَفْرِ الْمَناجِمِ وَ 
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ها و ها و سا²تن راهها و شكافتن كا�لاس=تفاده �رد و كارهای دشوارش (سخت خود) را در كندنِ (حفر) تونل ا|سان از ا,ن مادهّ

  های قابل �شاورزی 3ٓسان ساخت.ها به دشتها و تپهّها و تبديل �وهحفر معدن

عhَvْةَ « به Cرجمۀ اشاره روش تدر�س: sهُ الصhَعمال w3 «ست؟ �م در�ره كه در پايۀºÇ اش خوانده بودند./ سؤال شود مفرد ا,ن كلمات

رُقِ  ،القtََْواتِ  ،اwzْنفاقِ  ،w3عمالَ  ِّلالِ  ،الجِْبالِ  ،المَْناجِمِ  ،الط¤ را در شعر » شَقs «/ اشاره به اينكه در كتاب عربى دهم فعل سُهولٍ و  الت

	از كت   شوند.3ٓش=نا می» شَقّ «اند و اكنون � مصدر 3ٓن اب از معروف الرصافي خوانده3ٓ

تْ بـِواسِطةَِ هٰذِهِ ال4ْدَّةِ تفَْجيـرُ الأْرَضِ في قَناةِ وَ  بـِمِقدارٍ مِنَ الدّيناميتِ بلََغَ » بَن4َ«مِنَ الأْع4َلِ الْعَظيمَةِ الَّتي تـَمَّ

  أرَْبَعيـنَ طُنّاً.

مقداری دينامgت كه به چهل Cُن  � پا�مامtفجر �ردن زمين بود در كا�ل  انجام شد،ی كه به كمک ا,ن مادهّ و از كارهای 	زرگ

  رس=يد.


شَغيلُ المَْعْمَلِ.«هايى مانند و كار	رد معاصر 3ٓن در م�ال» تمsَ «اشاره به دو معنای مختلف  روش تدر�س: sَاندازی كارگاه راه«يعنى » تم

بَنَما (پا�ما)، كَندَا (كا�دا)  :ها مانند هم تلفظّ شود؛ مانندبه اينكه نبايد توقعّ داشت كه اسامی ²اص در همه ز�ن / اشاره»انجام شد.

لْمانيا (3لمٓان) و اشاره به اينكه گاهی حتىّ �مگذاری فرق می w3 ،(فرا|سه) نِدِرْلَند (هلند)، بولَند فَرَ|سا ،(ر�شCا) كند؛ مانند: نمَْسا

، هُنغار� (مجارس=تان)، بُلغار� (بلغارس=تان)، كازاخِس=تان (قزاقس=تان)، بحر قزو,ن (در�ی مازندران � كاس=پين)/ اشاره به (لهس=تان)

  فرا|سه � ا�گلºسى وارد عربى شده است. در اصل فارسى � عربى نºست و از ز�ن» Cُن«به معنای » طُنّ «اينكه كلمه 

يبِ بهِٰذِهِ ال4ْدَّةِ، وَإنْ کانَ غَرضَُهُ التَّخْرناميتَ، ازِدْادَتِ الحُْروبُ وَکَُ�تَْ أدَوَاتُ الْقَتلِْ وَ يبَعْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ نوبلِ الدّ وَ 

  الْبِناءِ.لإْنسانِ في مَجالِ الإْع4رِ وَ اعِـهِ مُساعَدَةَ امِنِ اخْترِ 

تار و و,را�گری »س=يار شد؛ گرÇه ش=�ا,ن مادهّ ا	زار �فت و به كمک  ها افزا�شو Óس از اينكه نوبل دينامgت را ا²تراع �رد جtگ

  هدف او از ا²تراعش كمک �ردن به ا|سان در زمgنه 3ٓ�دانى و سا²تن بود.

3ٓموزان كار كند؛ ولى سؤالى از 3ٓن در ام"£ان � دا|ش را» اِزْدادَ «اشكالى ندارد كه دبير ماضى، مضارع و مصدر  روش تدر�س:

كه » ساخ¹ن«ºÇست؟ ج: » سا²تن«به معنای » بِناء«، معنای دوم »قلºÇ» sَست؟ ج: » كَ�ُـرَ «/ سؤال شود م"ضادّ طرح �كtد.

  شود.مترادف می» عِمارَة«� 

کَ�ُـرَتْ اِزْدادَتِ الحُْروبُ وَ 3ٓ� اشكالى دارد به دليل مؤنثّ 3ٓمدنِ دو فعل اِزْدادَتْ و کَ�ُـرَتْ در جمß») ³رس=ند: 	ر÷ همكاران می

دَواتُ الْ  w3پاسخ: ²ير اشكالى ندارد؛ ولى نبايد در هيچ 3زٓمونى حتىّ در سؤال ام"يازی و مسابقات از » قَ"لِْ) در ·س اشاره شود؟

  3ٓن سؤالى داده شود؛ ز,را از اهداف 3ٓموزشى كتاب نºست.
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» مفرد مؤنثّ«صورت ا¡ازه هست كه فعل به  است؛ �ا» جمع 	ير ا|سان«شود كه از 3نجٓا كه فا�لِ ا,ن دو فعل توضيح داده می

  بيايد.

ً خَطأًَ: حُفِ الْفَرنَسيَّةِ عِنْدَ مَوْتِ أخَيـهِ الآْخَرِ عُنوانا ماتَ ألفرد نوبل تاجِرُ الْمَوتِ الَّذي أَصْبَحَ « نشرَََتْ إحْدَی الصُّ

يجادِ طُرقٍُ لـِقَتلِْ الْمَزيدِ مِنَ النّاسِ    ».غَنيّاً مِنْ خِلالِ إ

3لٓفرد نوبل �زرگان مرگ كه در ²لال « وی هنگام مرگ 	رادر د,گرش عنوان اش¥vاهی را مt¥شر �رد: های فرا|س,كی از روز�مه

  ».ند شد، مُردهايى 	رای �شتن بºشتر مردم �روتمايجاد راه

خhgهِ اzْٓخَرِ «�ز هم به Cرجمه Cر�يب  روش تدر�س: w3 « رجمه مانندC» َةhَvْع sهُ الصhَعمال w3« 3ٓموخ"ه دمی Q ردازيمßت ا|شgكرار و تث�C 3ٓموز
ف را می» ماتَ «مصدر فعل » مَوْت«كنيم كه كلمه شود./ اشاره می ßرس=يم./ فرق 3ٓخِر و 3ٓخَر را سؤال است./ مفرد طُرُق و صحُُ

  كنيم.می
نْبِ وَ  هُ النّاسُ بِالسّوءِ بَعْدَ مَوتـِهِ. لِذٰلكَِ خافَ أنَْ يَذْکُرَ مَلِ مِنْ هٰذَا الْعُنوانِ، وَبَقِيَ حَزيناً وَ بـِخَيْبةَِ الأَْ شَعَرَ نوبلِ بِالذَّ

هيـرةَِ  سَةً لـِمَنْحِ الجَْوائِزِ الشَّ حَ وَ ». جائِزةَِ نوبلِ«بِاسْمِ  فَقَدْ بَنیٰ مُؤسََّ ةِ لِکيَ يُصَحِّ هَبيَّـ مَنَحَ ثرَوَْتـَهُ لـِشرِاءِ الجَْوائِزِ الذَّ

  خَطأََهُ.

Rرد و اندوهگين ماند و Cرس=يد که مردم Óس از مرگش او را به بدی �د کنند.  احساس گناه و �امgدی ،نوبل از ا,ن عنوان

اش ب gان �اد. (ساخت) و دارايى» ¡ا,زۀ نوبل«های معروف به ای) را 	رای بخش=يدن (اهدای) ¡ا,زهسازمانى (مؤسّسه ،بنا	را,ن

  رست کند. (تصحيح کند)بخش=يد Q خطا�ش را د های طلايى)(�رو
ش) را 	رای خريدن جوا,ز طلا (¡ا,زه

3ٓيد؛ ولى نيازی به می» بِـ«که � حرف » شَعَرَ «3ٓيند؛ مانند: ها � حرف جرّ ²اصىّ میتذکرّ دهيم که گاهی 	ر÷ فعل روش تدر�س:

Cرجمۀ 3ٓن در ز�ن فارسى نºست./ عنوان دو معنا دارد: ,کی همان عنوان و دوم |شانى (3ٓدرس)/ م"ضادّ حز,ن، مَوت و شرِاء 

نْ و لِكيَ ºÇس w3 اة و بَيْع/ �د3وٓری درسى که سال گذش=ته خوانده شد: در�رۀ حروفى مانندgَکه دو  ت؟ ج: مَسرْور � فَرِح و ح

  شاهد م�ال در ا,ن درس دارد.

دهَا، وَهيَ مَجالاتُ تـُمْنَحُ هٰذِهِ الجْائِزةَُ في کلُِّ سَنةٍَ إلیٰ مَنْ يُفيدُ الْبشرََيَّ  لامِ وَالْکيمياءِ وَالْفيزياءِ ةَ في مَجالاتٍ حَدَّ السَّ

  الأْدََبِ و ... .وَالطِّبِّ وَ 

 رساندَ،به »شريتّ سود می های مشخّص)زمgنه هايى که 3ٓن را مشخّص Rرده است (درا,ن ¡ا,زه در هر سال به Rسى که در زمgنه

  ی، ادبيات و ...های صلح، ش=يمی، فيز,ک، ßزشکعبارت است از: زمgنه ]هاا,ن زمgنه[ و شوداهدا می

ای ) واژهPHYSICSای فارسى و فيز,ک (اشاره به اينکه Rيمياء واژه»/ تمُْنَحُ «�د3وٓری فعل مجهول � اشاره به فعل  روش تدر�س:

/ اشاره به اينکه های ýان اشاره شود.و به همين Nانه به درس سال گذش=ته در زمgنۀ دادوس=تد واژگانى مgان ز�ن يو�نى است

  .شودCرجمه می» عبارت است از«در جم³، به معنای » هيَ «ضمير 
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  وَلٰکِنْ هَلْ تعُْطیَ الجَْوائِزُ الْيوَمَ لِمَنْ هوَ أهَْلٌ لِذٰلكَِ؟!

  شود؟!ولى 3ٓ� امروزه ا,ن جوا,ز به Rسى که شا�س=تۀ 3ٓن است اهدا می

معتل است و از  يم که 3ٓن را گسترش ندهيم؛ ز,را فعلِ اشاره Rرديم �يد مراقب �ش=» تُعْطیٰ «اگر به مجهول بودن فعل  روش تدر�س:

   به معنای ²انواده و شا�س=ته و ... »w3هْل«اهداف 3ٓموزشى کتاب نºست./ اشاره به معانى مختلف كلمۀ 

. وَ ابْتِکارٍ فـِي التِّقنيَّ ـکلُِّ اخْتـِراعٍ عِلْمـيٍّ وَ لِ  نسانِ الْعاقلِِ أنَْ يَسْتَفيدَ مِنَ الإْ  یعَلَةِ وَجْهانِ: وَجْهٌ نافِعٌ، وَوَجْهٌ مُضرٌِّ

  الوَْجْهِ النّافِعِ.

رسان، و 	ر ا|سان خردمtد واجب است که ز�ن ایو رويه سودمtد ایههر ا²تراع �لمی و نو3وٓری در فtاّوری دو رويه دارد: روي

  از رويۀ سودمtد Nره ببرد. (اس=تفاده کند) 

  نخواند.» رَويهّ«را در بخش مُعجَم  »مويه«	ر وزن  »رويه« 3ٓموز كلمۀ فارسىتذکرّ: مراقب �ش=يم که دا|ش

که در اينSا معنای الزام دارد./ اشاره به » �َلىٰ «اشاره به چtد معنای لِ که سال گذش=ته خوانده شد و معانى حرف  روش تدر�س:

  .»�فِع«م"ضادّ  است./ اشاره به» Cکtيک«که معرsب » تِقtْيsة«كلمۀ 

  

  الَْمُعْجَم

   »: تا اجرا كند لـِيجُْريَ «  ري)(مضارع: يجُْ  : اجرا کرد ریٰ أجَْ 

  w3جْرَى القِصَاصَ: حكم قصاص را ¡ارى �رد. w3جْرَى اzٔمرَ: به 3نٓ كار اقدام �رد.    w3جْرَى الماءَ: 3بٓ را روان ساخت. 

  از 3نٓ اس=تفاده Rرد. w3جْرَى تجربةًَ : تجربه به دست 3وٓرد و  w3جْرَى ذ$ البر�مج: به 3نٓ 	ر�مه ßرداخت. 

  w3جْرَى الكلمةَ: كلمه را صرف �رد و صرف عبارت از تنو,ن دادن به كلمه و جرّ 3نٓ � �سره است.     w3جْرَى تحقgقاً: به تحقgق ßرداخت. 

   : ضعيف کردعَفَ أَضْ 

  �رد.w3ضْعَفهَُ : او را سست و �توان �رد، 3نٓ Çيز را دو 	را	ر  /اشاره به معنای ضَعُفَ (ضعيف شد)

  : آباد كردن (أَعْمَرَ، يُعْمِرُ) dرعْ اَلإِْ 

    إعمار البلاد: 3ٓ�د �ردن �شور، سازندگی �شور، �زسازی �شور.    إ�ادةُ الإعمار: �زسازی، سازندگی، 3ٓ�دسازی، مرمّت.

  : سود رساند (مضارع: يُفيدُ) أَفادَ 

   .و �لماً : به فلانى مال داد � دا|ش 3مٓوخت3ٔ  فلاً� مالاً w3فاَدَ   .، �سب �رددست 3وٓرده w3فاَدَ فلانٌ المالَ : فلانى 3نٓ مال را ب

   .	كذا : Çيزى را به او ا�لام �ردهُ w3فاَدَ    .اندوخت 3مٓوخت � مالى ی: از فلانى دا|ش و مالاً 3ٔ مtه �لماً w3فاَدَ 

  : به ... روی آورد یٰ أَقْبلََ عَل

   فرا رس=يدن روز �زد,ک شد.w3قvْلََ اليومُ : م 3نٓ شد. w3قvْلََ �لى الشيء : به 3نٓ Çيز روى 3وٓرد و ملاز 

  w3قvْلََ �ليهِ : به او روی 3وٓرد. ا,ن تعبير م"ناقض (3دْٔ	رََ عَنهُْ): از او روى 	رگردانيد است.       w3قvْلََ إليهِ : به �زد او 3مٓد. 
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  �د صبا 	ر 3نٓ قوم وزيد. w3قvْلََ القومُ :   w3قvْلََ فلاً� الشيءَ : 3نٓ Çيز را در 	را	ر فلانى �اد.

نيا : زمانه � دنيا به او روى 3وٓرد و بخت لبخند زد.     w3قvْلََتِ اzٔرضُ �لنباتِ : زمين گياه 	ر3وٓرد. ¤Ñهرُ 3ٔو اÑلََ �ليه اvْقw3  

  w3قvْلََ الزّرعُ و نحوُهُ : زمين و مانند 3نٓ 	لۀّ »س=يار داد.

  »ومفرد: الَنَّحْ «ها، سوها : سمت حاءنْاَلأَْ 

و« بد,ن روش، مانند، مقدار ؛ »: �لى هذا النحّو«ر صورت ؛ به ه»: �َلىَ نحوٍ ما«جمع 3نٓ: w3نحْاء است. به معنای ¡انب، ýت، راه و روش؛ » نحَْ

وّ : �لم جم³» ِ�لمُْ النsحْوِ « اء و نحُُ   .ش=ناسى و اعراب كلمات عربىجمع 3نٓ: w3نحَْ

  »مفرد: الَنَّفَق«ها : تونل فاقنْاَلأَْ 

 مَمرّ يخترق الحواجزَ كالجبال 3ٔو الب£ار , مد²لٌ ومخرج. النsفَقُ:

 تحت اzٔرض.  3ٔنفاق  قطار يعمل �لكهر�ء و3ٔ	لب سيره في اzٔنفاق:  مترو

�ح �لى طا2رة 3ٔو قذيفة موýّة. نفقيّ   الهوائيّ: تجويف  النsفق  يتمّ دفع الهواء فgه لتقد,ر 3ٔ�ر ضغط الرِّ

  : ويران شد انِهَْدَمَ  
م :مَ البناءُ مُطاوع هدَمَ : انتقضا�د sيول ، سقط و3د   .ا�دمت مشاريعه فوق ر3ٔسه .ا�دمت المباني بفعل الس=¤

): اهت4م ورزيد (مضارع: يهَْ  اهِْتمََّ     تَمُّ

ثرََ   لا يعُيره اه¹مًا : لا يبالي به  اهتمs فلانٌ �ليتامى : ا|شغل واعتنى Nم كْ عْرِ 3ٔ همَيsِّةً 8َتمَْ¤ ِ�لشِّ w3 ِيه   : يوُلِّ

   هْتمwz� sَمر : عُني �لقgام بهاِ     اِهْتمsَ لِمُصَابِهِ : اِغتمsَْ ، حَزِنَ 

  : شايسته هْلاَلأَْ 
 w3 هْلاَت وw3 هَالٍ و 3هَٓال وw3 هْلُون وw3 هْل : جw3 ل و خو�شاوندان ؛gلِ 3ٔ «هَلاَت : فام¡ُ sت3ٔ «همسر مرد ؛ »: هْلُ الرºهلُ 3ٔ «²انه ؛ سا�ن در  افراد»: هلُ الب

همكºشان ؛ »: هْلُ الْمَذْهَبِ 3ٔ «	زرگان و صاحب نظران؛ »: هلُ الوَِ¡اهةِ 3ٔ «كارش=ناسان، م"خصصين، 3زٓمودگان؛ » : هلُ الõِْبرْة3ٔ «اولياء امر ؛ »: اwzمرِ 

ضرَ 3ٔ هْلُ المدََر Ç» ٔ3ادر |شtºان ؛ » : هْلُ الو	ر3َٔ «    .3نٓ Çيز است هتشا�س=»: ذاهْلٌ لِك3ٔ «شهر|شtºان؛ » : وِ الحَ

 اوری (تكنيک): فنّ  ةقْنيَّ تِّ الَ

  .قنىsَ : تَقtْيِةًَ [قtو] القtاةَ : كا�ل � قtات كندای فرا|سوی است. كلمه د,گری ش�gه 3نٓ است: Cكtيک است. واژه ۀمعرّب واژ

  »مفرد: الَتَّلّ «ها : تپهّ لالالَتِّ 

 ْ   ت.دشت اس وَة؛ در مقابل 3نٓ سَهلْ به معنایمترادف رَب

) ـِ : انجام شد ، كامل شد تـَمَّ    (مضارع: يَتِمُّ

  »س=يار دارد. و در مكاتبات اداری، كار	رددر عربى معاصر 

	از به كار �ردشد اف"تاح شد، شروع به كار �رد، �زگشايىرس=يد  ی	رداربه Nره : هُ tُ دشºتمsَ تَ  ٓ3 ،.  
 sَشد �اده، در معرض ديد گذاش=ته شد3ٓمد، نما�ش داده شد، به تماشا  به نما�ش در  :هُ عَرضُ تم.  

  .، مورد توافق واقع شدييد رس=يدÖٔ به امضا رس=يد، امضا شد، به ت: �لى تمsَ التوقgعُ 
 sَاطُ إ تمvثى :المؤامرة حtرا�ر شد، توطئه �فر¡ام ماند، توطئه �شف شد شد، توطئه بى توطئه خ	3ٓب شد ، توطئه نقش .  
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  .انتõا�ت مجلس شورا 	رگزار شد :البرلمانيةِ  نتõا�تِ Ð تمsَ إجراءُ 
دَ    : مشخّص كرد حَدَّ

دَ اzٔرضَ : 	راى زمين مرز و Áدودى تعيين �رد sدÁَ.   رعُ : كِشت ب sدَ الز sدÁَ²ٔير �ران د,ر رو ه دليلÖيديت.   

دَ اzٔمْرَ : 3نٓ امر را ش=ناسانيد sدÁَ.        ّدَ بصرََهُ : � دق sدÁَينَ :    .ت �گر�ست دَ السكِّ sدÁَاقو را تيز �ردÇ.       

دَ �ليه : 	ر او خشم گرفت sدÁَ.        َد sدÁَ ٕه و ُ, : قصد 3نٓ را �ردليا.    

  : با پشتكار ؤوبدَّ الَ

  وقفه، بى�یدرپ�ی�پذ,ر، پی، خس=تگیروز، پيگير، مس=تمر، ش=بانهی¡دّ  :دَؤُوب

  .است »اÑائِب«مترادف  دَؤُوب )وقفه، فعاليت مس=تمر (بىیروز�پذ,ر، كار پيگير، كار ش=بانهیكار خس=تگ : عمََلٌ 

بَ  ≠: آسان كرد  سَهَّلَ     صَعَّ

مرَ , و �ليه : 3نٓ كار را 	ر او 3سٓان �ردسَهsلَ  wzا.   

  .را هموار �رد یسَهsلَ الموضعَ : 3نٓ ¡ا

هلْ«ها : دشت هولسُّ الَ    »مفرد: الَسَّ

  وى و Éر�ن �رمخ»: لُ الخلُْقِ سَهْ«سَهلْ : 3سٓان . ا,ن واژه ضدّ (العَسِير و الخَشِن) است؛ 

  زمgنى كه سطح 3نٓ هموار �شد؛ »: رْضٌ سَهلٌْ 3ٔ «و سُهُوَ� : زمين دراز و هموار؛  سُهُول جمع 3نٓسَهلْ 

  .اى لاغر و كم گوشت �شد3ٓ�كه داراى چهره»: سَهلُْ الوَْ¡هِ «

  : جو عيـرشَّ الَ

ذوق 3ٓس=ياست ۀقارّ   3ٓن،مركز اصلى؛ ولى شود�شورهاى معتدل �شت مى همۀدر  گياه جو   س=توران است.  ۀو 3ٓ

  گويند.  نيز» الجِعَة«سازند كه به 3ٓن مى »3بجٓو«�  »بيرة«3رٓد 3ٓن مرغوب نºست و نيز از جو سازند؛ ولى از جو 3رٓد مى

) : شكاف� قّ شَّ الَ ، يَشُقُّ   (شَقَّ

 sراكنده �ردالشيشَقß يز را شكافت وÇ ٓرْضَ ِ�لسِّ    .ءَ : 3ن wzا sةِ : زمين را شخم زدشَقsك.   

   .شَقs الصبحُ : صبح دمgد و �مداد شد       .وْ طَريقاً : خgا�ن � راهى �ز �رد3ٔ شَقs شَار�اً 

  .لمرَيضِ : بCر را از دست دادشَقs �لى ا     �فت.شَقs الفرََسُ : اسب در راه رفتن به سويى گرا�ش 

ا�ةَِ : �فرمان شد. sعَصَا الط sرسد.به گرَد پا�ش هم نمیلا �شَُق¤ غبُارُه :          شَق   

   .شَقs َ�بُ البْعَِيرِ : دندان شتر در3مٓد         .شَقs الن�sْتُ : گياه از زمين روييد

مْرُ : 3نٓ كار سخت شد     .شَقs الْبرَقُ : 	رق به درازا مgان 3سٓمان پديدار شد wzا sشَق.   

 sمرُ �لشَق wzر يها	را به زحمت انداخت ویشد و سخت  او: 3نٓ كار .   

  : قابل كشت للِزِّراعَةِ  الحَِةُ صّ الَ
  خوراكى ،Çيز خوردنى ،كل : خوردنىصالح لFٔ   كار 	ردنىه ب ،مصرف Rردنى ،صالح للاس=تعمال : قابل اس=تفاده
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  صالح HلملاÁة : قابل Iش=تيرانى        ßرواز مtاسبصالح Hلطيران : 

   	ير قابل خوردن ،دنىكل : نخور	ير صالح لFٔ     ، 3مٓاده ارائهلقابل ارائه، قابل تحوي : Hلتقديم صالح

بْيان«: كودک ، پسر  بـيّ صَّ الَ    »جمع: الَصِّ

  گانهو�وه، �ودک، Óسر/ صَبَويّ: Iجمع 3نٓ: صُبيْان و صِبيْان و صُبْوَان و صِبْوَان و w3صْبِيةَ و صِبيْةَ و صَبيْةَ و صُبيْةَ و صِبْوَة و w3صْبٍ [صبو]: نوجوان، ن

حَ    : تصحيح كرد صَحَّ

  .الكِ"اَبَ : كتاب را تصحيح �ردصحsَحَ    .صحsَحَ المريضَ : بCرى مريض را 	رطرف �رد

  »جمع: الأَْطَْنان«: تنُ  طُنّ الَ

  ا,ن كلمه معرّب از فرا|سه � ا�گلºسى به معنای هزار �يلوست و �لاوه 	ر 3طٔنان به صورت طِنان نيز جمع »س=ته شده است.

  : فيزيک فيزياءالَْ

  فيز�ويّ نيز به معنای فيز,كدان است.

   »جمع: الَْمَجالات«: زمينه  مَجالالَْ

   ولا�گاه، زمين ßر دامtهمSََالات [جول]: محلّ و ج جمع 3نٓ:

» Jَوِيgَالٌ حSََدان؛ محيط زندگى، �غ و » : مgالُ العَْمَل«مSََن»: مgكارى ۀزم   

حَ َ,ُ الْمSََال« s3زٓادى كار � گف"ار داد : به او »فَس.   

   .�ردن �گذاشت ک	راى ش يى¡ا»: ما Cرََكَ مSََالاً Hلشّكّ «

   .ستا�تراض پذ,ر نº»: لا مSََالَ Hلطعن فgهِ «

  در ا,ن زمgنه، در ا,ن مورد»: هذا المSََال في«

  : پخش كرد  ُـ نشرَََ 
   .|شرَََ الخَبرََ : ²بر را پخش �رد   .�رد ، 	ر ²لاف 3ٓ�را Q|شرَْاً الثوبَ : ¡امه را گسترد |شرَََ :

   .ه �رد|شرَََ الخَشَبَ : چوب را ارّ        .ءَ : 3نٓ Çيز را پخش و ßراكنده �ردالشي|شرَََ 

   .|شرَََ الموتى : مردگان زنده شدند   .|شرَََ |شراً و |شُُوراً اNُّ الموتى : ²داوند مردگان را زنده �رد

جرُ : درخت 	 sتْ        .رگ در 3وٓرد|شرَََ |شُُوراً الش    .ندهاى درخت �ش=يده و Oن شدوراقُ الشّجر : 	رگw3 |شرَََ

       .تِ الرّيحُ : �د در روز ا	رى وزيد|شرَََ        .اzٔرضُ : Nار 3مٓد و زمين سبز شدتِ |شرَََ 

.و المريض : ديوانه و � بCر را � افسون و د�ا تعويذ و درمان �رد3ٔ عن اRنونِ |شرَََ 
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صِّ وْ حَـ   لَ النَّـ

رْ فِـي الْ أ. ضَعْ  �   .سِ فَراغِ کلَِمَةً مُناسِبةًَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

 4دَّةِ.ذِهِ الْريبِ بـِهٰ التَّخْ لِ وَ قَتْ وَسائلُِ الْ کَثـُرتَْ وَ  الحُْروبُ دادَتِ دَ اخْترِاعِ الدّيناميتِ، ازِْ بَعْ  .۱

 .وَالْقُواّتُ الْمُسَلَّحَةُ  المَْناجِمبِناءِ وَ الْ رؤُسَاءُ شرَِکاتِ  الدّيناميتِ  شرِاءِ  یٰ بلََ عَلأَق .۲

 .»روغِليسرِينـالنّيـت«ةِ مادَّةِ ـقَدْ أَقامَ مَصْنَعاً لـِصِناعَ  نوبلِ واÑُِ کانَ  .۳

خgهِ اwzْصغَرِ تلَِ تسََبَّبَ بـِمَقْ هَدَمَ، وَ فَجَرَ وَ انْ کِنَّهُ انْ تَبـَراً وَلٰنوبلِ مُخْ  بَنیٰ  .۴ w3 . 

نَةٍ في کلُِّ  نوبلِ جائِزةَُ تـُمْنَحُ  .۵ دَةٍ.مَجالاتٍ  في الْبشرََيَّةَ  يُفيـدُ مَنْ  یٰ إل س=َ  مُحَدَّ

  .دوَْلةًَ  عِشرْ,نَ إنشاءِ عَشرَاتِ الْمَصانِعِ وَالْمَعامِلِ في ـقامَ أَلفِردِ بِ .۶

حيحَ وَالْ � نِ الصَّ رْ ب. عَيِّـ   .سِ خَطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

يناميلاِخْ  يَکُنْ  لَمْ  .۱ عْبةَِ  ع4لِ الأَْ  هيلِ تِ تأَث�ٌ في تسَْ ترِاعِ الدِّ  � .حَفْرِ الأْنَفاقِ وَشَقِّ الْقَنوَاتِ کـَ الصَّ

ها تÖٔثيری نداشت. (لَم ,كَُنْ لِـ معادل ها و شكافتن كا�لسازی كارهای سخت مانند حفر تونلدر 3ٓسان ،ا²تراع دينامgت

 است.)» نداشت«معنای 

سَةَ  بَنیٰ  فَقَدْ  كَ لِ دَ مَوتهِِ؛ لِذٰ بـِالسّوءِ بَعْ  کُرهَُ النّاسُ يَذْ  خافَ نوبلِ أنَْ  .۲  � ».جائِزةَِ نوبلِ«مُؤسََّ

 را ب gان �اد.» ¡ا,زه نوبل«نوبل Cرس=يد كه مردم، Óس از مرگش او را به بدی �د كنند؛ بنا	را,ن سازمان 

نوَاتِ ال4ْضيةَِ كانوا كُ یٰ الََّذينَ حَصَلوا عَل .۳   � هُم أهَْلاً لِذٰلكَِ.ـلُّجَوائِزِ نوبلِ خِلالَ السَّ

 .)شودپس در امتحانات طرح �ی (سؤال بحث برانگيز است.

 3٢ٓن بودند. ۀهمگی شا�س=ت ،به دست 3وٓردند نوبل های گذش=ته جوا,زكه در ²لال سال �سانى

.ةِ وَجْهٌ نافِعٌ، وَ التِّقنيَّ  فـِيابْتِکارٍ اخْتـِراعٍ عِلْمـيٍّ وَ لـِکلُِّ  .۴  � وَجْهٌ مُضرٌِّ

 رسان دارد.ز�ن �لمی و نو3وٓری در Cكtيک ,ک رويۀ سودمtد و ,ک رويۀ ا²تراع هر 

  � .حَياةِ هيلِ أُمورِ الْلـِتَسْ  رَعاتِ الحَْديثةََ ساعَدَتِ الْبشرَََ ـإنَّ الْمُختَ  .۵

 سازی كارهای زندگی كمک �رده است.ا²ترا�ات نو,ن، »شر را 	رای 3ٓسان

 �  ـحُروبِ.الدّيناميتِ إشاعَـةَ الْ تـِراعِکانَ غَرضَُ نوبلِ مِنِ اخْ  .۶

  ها بود.هدف نوبل از ا²تراع دينامgت گسترش جtگ

                                                 
پناه گناه و بیرهبر ميا�ار اشاره کرد که در کشتار مسل4نان بی» آنگ سان سوچی«توان به برندۀ جايزۀ صلح نوبل بانو می ٢

  محکوم شده است. آزادانديشانط ت توسّ به شدّ  روهینگيا سکوت کرد و
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֠  ֠ اِعْـلـَمـوا   

  (قيد حالت)ال حالَْ

ب كنيم كه صدا�ش مtاسب ا3ٓموزی را انتNõتر است دا|شخواهيم � صدای رسا بخش (ا�لموا) را بخواند. 3ٓموزی میاز دا|ش

كافى در كتاب هست. در  پاسخ ا,ن است كه تمر,ن به اندازۀ 3ٓموزان �يد فعال �ش=ند.ند كه همه دا|شير �شد. شايد 	ر÷ ا,راد 	گ

شود؛ امّا بخش قوا�د حسّاس است و �يد �سانى 	رگزيده شوند كه صدا�شان مtاسب �شد: بخش تمرينات از همه ßرس=يده می

  3وٓر نباشد، رسا �شد و روان بخوانند.خواب

  دهيم. ßرس=يم 3ٓ� م"وّ¡ه قوا�د درس شدند؟ سTس به سؤÐت اح¹لى 3ٓ�ن پاسخ میسمت از (ا�لموا) از 3ٓ�ا می� خواندن هر ق

  ؟آيا ترجمۀ اين سه جمله يکسان است

ً مَسرْ تُ وَلَداً الف. رَأَيْ  يْ   .     ورا يْ          .ورَ مَسرْ الْوَلَدَ تُ الْب. رَأَ ً مَسرْ وَلَدَ، تُ الْج. رَأَ   .     ورا

  ديدم.      خوشحالپسر را           را ديدم. خوشحالپسرِ     را ديدم.      خوشحالیپسرِ 

 3ٓموزان در رش=تۀ� توّ¡ه به اينكه ا,ن دا|ش در دس=تور ز�ن فارسى ºÇست؟» خوشحال«ßرس=يم: نقش كلمات 3ٓموزان میاز دا|ش

  ßرس=يم: سTس می ا�شان سودمtد است.پيوند مgان قوا�د دس=توری 	ر  ،خوانندادبيات و �لوم ا|سانى درس می

ً مَسرْ «   چه نقشی دارند؟  »ب«در جملۀ  »ورَ مَسرْ الَْ«و  »الف«در جملۀ  »ورا

ً مَسرْ «آيا    نيز ه4ن نقش را دارد؟ »ج«در جملۀ  »ورا

ً مَسرْ «در جملۀ اوّل کلمۀ  ً «صفتِ » ورا وم و در جملۀ س» وَلَدَ الَْ«صفتِ » ورَ مَسرْ الْ«و در جملۀ دوم » وَلَدا

» ً   است.» وَلَدَ الَْ«حالتِ » مَسرْورا

  .فـَرِحَـةً تُ، بِنْ ذهََبَتِ الْ       .فَرِحَـةُ الْتُ بِنْ ذهََبَتِ الْ

  حال)(الَْ قيد حالت                        صفت                               موصوف              

	از �يد مطمئن شويم دا|ش ای RوQه و گذرا توان اشارهحتىّ می ٣دانند.را در دس=تور ز�ن فارسى می3ٓموزان مفهوم قgد Áالت در 3ٓ

ر�ره قgد Áالت البتهّ كاملاً های خود را د3ٓموزان خواست Q 3ٓموخ"هتوان از ,كی از دا|شمی به قgد Áالت در ز�ن ا�گلºسى Rرد.

  ی 3ٓن همراه � ذ�ر چtد م�ال �شد.هاتصر در ·س توضيح دهد. ا,ن توضيح در Áدّ تعريف قgد Áالت و |شانهمخ

  دهند. کل4ت در جمله، حالتِ يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می از برخی

  گوييم.می» حال«و در عربی » قيد حالت«به چن� کل4تی در فارسی 

                                                 
، حالت  زمان، مکان یلاز قب یزیرا به چ یگرید ۀکلم یامعن یا یمفهوم صفت یافعل  یاف� انجام یاست که چگونگ یاکلمه یدق ٣

 بازیخوب  آرش،: ییمگویم در پاسخ؟ کرد بازیچگونه  :پرسدیشنونده م.» کردبازی  آرش« :ییمگویم وقتی .سازدیم یدّو... مق
  .دهدیفعل را نشان م یاف�انجام  یِ چگونگ »خوب« ۀکرد. پس کلم
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ی که معرفه (دارا را ٤آيد و حالتِ مرجعِ خودش می» جمله«يا » اسمی نکره و منصوب«قيد حالت به شکل 

ً مَزرَعَةِ فـِي الْ مَـنـصـورٌ  اشِْتَغَلَ    کند. است بيان می») عَلَم«يا » ال«  . نـَشـيـطـا

   حال (قيد حالت)     مرجع حال                                                                  

  ه است.3ٓموز از انواع معرفه تنها دو نوع 3ٓن را خواندتوّ¡ه داش=ته �ش=يم که دا|ش


شخيصِ مرجعِ قgد Áالت و مطابقت قgد Áالت � مرجعش از نظر �دد و ¡ س، از اهداف 3ٓموزشى کتاب درسى نºست.   

  ).٥از اهداف کتاب درسى نºست» صاحب Áال«(تدر�س 

خواهد  مtد در دا|شگاه مvاحث تخصّصى را فراخور رش=ته خو�ش3ٓموز �لاقهدا|ش 3ٓموز ضرورت ندارد.مvاحث تخصّصى 	رای دا|ش

  3ٓموز هماهنگ كند.های دا|شهای دروس را � 3ٓموخ"هخواند و دا|شگاه موظّف است كه سرفصل

 آيد؛ مانند: در انتهای جمله می قيد حالت در زبان عربی بسياری از اوقات

  . مُبتَس4ًِنَعِ مَصْ مُهَندِسُ الشّابُّ فـِي الْوَقَفَ الْ

  . مُبتَسِميـنَ مُسابَقَةِ الْ رَجَعوا مِنَ  يرانيوّنَ اللاّعِبونَ الإْ 

ةٍ فـِي الإْ لةٍَ عِلْبِنتانِ قامَـتا بـِجَوْ هاتانِ الْ   جَولةَ: گشت و گذار، سفر، گردش و ديدار)( .نِ ـتَيمُبتَسِمَ نتـِرنِت ميَّـ

  :توان بد,ن صورت 3وٓرد3ٓموز تذکرّ داد که همºشه چtين نºست؛ م�لاً سه جملۀ �لا را میامّا لازم است به دا|ش

                                                 
 از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست. با مرجعش از نظر عدد و جنس، قيد حالتو مطابقت  قيد حالت مرجعِ  تشخيصِ  ٤

 از اهداف کتاب درسی نيست).» صاحب حال«(تدريس 
 نظر آقای محمّدعلی اسلامی دب� عربی استان گلستان دربارۀ تشخيص صاحب حال: ٥
 یهابه دنبال دارد و موجب بحث یصاحب حال مباحث جانب .یمنظر کنهتر است که از مطرح کردن صاحب حال صرف ب
 :ۀدر جمل مثلاً گردد.یدر کلاس م یهودهب

ً  محمّدٌ   .ذهبَ إلى المدرسة مسرورا
 :کند کهیآموز خطور مال به ذهن دانشؤ س ینناخودآگاه ا ،است» هو« مستترضم� صاحب حال  ییمگویم وقتی
 ؟یستصاحب حال ن» دمحمّ « چرا

ً  محمّدٌ «در جملۀ  مگريا آ   ... و نشده است؟ یانب» دمحمّ «حالت .» ذهبَ إلى المدرسة مسرورا
در واقع ه4ن » هو« زيرا ؛نخواهد داشت ییارزش معنا یچه یمکن یهآموز توجدانش برایرا  یحجواب صح یمناهم بتو  اگر

 .د) است(محمّ 
 یتواند خروجیمـبحث صاحب حال ن ص کنند وحب حال را مشخّ توانند صایه به مفهوم جمله مآموزان با توجّ کل دانش در

 د.داشته باش یدار معنا
 :های پيش� عربیدر کتاب صاحب حال ۀدربار های طرح شده الؤ از س ییها�ونه 
 ی.صاحب الحال يختلف مع الأخر  یّن.ع١
 .صاحب الحال جمع تكس� یّن. ع٢
 .صاحب الحال ليس فاعلاً یّن.ع٣
ً صاحب الح یّن.ع٤ ً  ال ضم�ا  .مستترا

 دارند؟!آموز برای دانش ییو معنا یالات چه بار علمؤ گونه س اين
 .کندیم یزانگر یآموزان را از عربگونه مطالب و قواعد است که دانش همین
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 ِ . مvُْ¥َسِماً وَقَفَ المُْهَندِسُ الشّاب¤ فِـي المَْصْنعَ ِ³ِ   لhِنSَاÁِهِ في عمََ

,رانيّونَ رَجَعوا مِنَ المُْسابقََةِ    نِ.و ريد,ُ �َلىَ ما  وام حَصَل؛ s�wzُِ  مvُْ¥َسِمينَ اَللاّعِبونَ الإْ

نترِنِت  وَْ�ٍ ِ�لمْيsةٍ في الإْ   قvَلَْ لحََظاتٍ. vْ¥َسِمَتgَـنِ مُ هاQنِ الْبِ "انِ قامَ"ا بجَِ

  را درست 
شخيص بدهد.» Áال«ق معنای عبارت و قرا2ن 3ٓن ي3ٓموز �يد بتواند از طر دا|ش

  

نِ كَ سَـنَفْ  تَبـِرْ اِخْ    جُمَلِ التّاليةَِ.فِـي الْ» حالَ الْ«. عَيِّـ

رَيْ مُسافِرانِ إلیَ الْوَصَلَ الْ .۱ رَيْ ( رَکِبـا الطّائِرةََ.ـنِ وَ مَطارِ مُتأََخِّ  )ـنِ مُتأََخِّ

 به فرودگاه رس=يدند و سوار هواپC شدند. � ت²ٔÖيرمسافران 

ـها.تسُاعِدُ أُ في أدَاءِ واجِباتهِا راضيةًَ وَ تهَِدُ الطّالِبةَُ تجَْ  .۲  )راضيةًَ ( مَّ

 کند.کند و به مادرش كمک میتلاش می � خش=نودیها�ش 3ٓموز در انجام Cكليفد²ترِ دا|ش

عُ الْ .۳  )فَرِحيـنَ ( يوَمَ.فائِزَ فَرِحيـنَ الْفَرِّجونَ فَريقَـهُمُ الْمُتَ يُشَجِّ

 کنند.شان را 
شويق میتيم 	رنده � خوشحالىامروز تماشاگران 

تـَيـنِ. (ـرآَ الَطّالِبَتـانِ تـَقْ  .۴ تـَيـنِ نِ درُوسَـه4ُ مُجِدَّ  )مُجِدَّ

  خوانند.ها�شان را میدرس � ¡دّيت3ّٓموز دو د²تر دا|ش

Cرجمۀ عبارت از  ،است. در ا,ن تمر,ن» �«های قgد Áالت پºشوند که ,کی از Áالت Rرد ی3ٓموز �د3وٓرتوان به دا|شا میهمين ¡

  های داده شده Cرجمه شوند.خوب است كه عبارت ،3ٓموز خواس=ته |شده است؛ امّا اگر دبير وقت دارددا|ش
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و به دنبال آن يک ضم� » واو حاليهّ«با حرف  به صورت جملۀ اسميهّ همراه در زبان عربی ی قيد حالتگاه

  آيد؛ مثال:می

جَرتَيَـنِ.بيَْ  هوَ جالِسٌ وَ ب. أشُاهِدُ قاس4ًِ   مَحصولَ.الْ مَعُ هوَ يجَْ  وَ فَلاّحَ تُ الْالف. رأَيَْ    ـنَ الشَّ
  .نشسته استت ميان دو درخ کهدرحالیبينم، قاسم را می  .کردجمع میمحصول را  کهدر حالیکشاورز را ديدم، 

  

   شود.در جملۀ الف قيد حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می

  (ماضی + مضارع = فعل دوم ماضی استمراری)
  � قgد Áالت 3ٓش=نا شود.» Áال«3ٓموز � مvحث بºشتر از ا,ن لازم نºست دا|ش

كند و هرÇه دبير را دÇار دردسر می ،ثای دارد؛ ورود به ا,ن مvاحقوا�د پيچيده ،های صرف و نحو عربىمvحث Áال در كتاب

  به همين اندازه از قوا�د كفايت شود. ،شود؛ بنا	را,ن¡لوCر 	رود بºشتر دÇار مشكل می

  
نِ    ».الحْالَ «اِخْتَبـِرْ نَفْسَـكَ. تَرْجِمِ الآْياتِ الْکَريـمَةَ ، ثمَُّ عَيِّـ

  تذكّر: نيازی به تشخيص صاحب حال نيست.

 ۲۸الَنِّساء: نسانُ ضَعيفـاً﴾  خُـلـِقَ الإْ وَ  ...﴿ .۱

 و ا|سان، �توان 3ٓفريده شده است. (ضَعيفhاً)

 ۱۳۹آلُ عِمران: ﴾ ...أنَتُمُ الأْعَْـلـَوْنَ تـَحْزنَوا وَ لا ﴿وَلا تهَِنوا وَ  .۲

نتمُُ اwzْعhْلَـوْنَ)	رCريدو سست |شويد و اندوهگين نباش=يد در Áالى که شما  w3) . 

ـةً واحِ  .۳ ينَ ﴿کانَ النّاسُ أُمَّ  ۲۱۳الَبَْقَرَة: ﴾  ...دَةً فـَبَعَثَ اللهُ النَّبيّيـنَ مُبشرَِّ

,نَ)مردم امّتى ,گانه بودند و ²داوند پيامبران را مژده  دهنده فرس=تاد. (مُ�شرَِّ

ةُ * ارْجِعـي .۴ يَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـ ةً﴾  ﴿يا أَ كِ راضيـَةً مَرضْيَّـ  ۲۸و  ۲۷الَْفَجْر: إِلـیٰ رَبِّـ

hsةً)²دا ای نفس 3رٓام، � خش=نودی و  gةً مَرْضhَgروردگارت �زگرد. (راضß س=نديدگی به سویÓ  

  .ßروردگارت �زگرد یخش=نود و ²داÓس=ند به سو نفس مطمئنهّ، یاCرجمۀ اس=تاد Éدی فولادوند: 

به  3رٓامئن و دلمطم ]قدسى[نفس  یا ]خطاب لطف رسد که يمان3ٓن هنگام به اهل ا[: یاقمشه �یالهCرجمۀ اس=تاد 

  از توست. او و او راضى ]یابد یهانعمت[که تو خش=نود به  یحضور ßروردگارت �ز 3ٓ 

و  یکه هم تو از او خش=نود ßروردگارت �زگرد در Áالى یبه سو �ف"ه،روح 3رٓام  یتو ا يرازی:الله مكارم ش يتC ٓ3رجمۀ 

 .هم او از تو خش=نود است
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ا وَ ﴿ .۵ کاةَ وَ  الَّذينَ آمَنوُاهُ وَ ليُّکُمُ اللهُ وَ رسَُولُإ�َّ لاةَ وَيؤُْتونَ الزَّ  ۵۵ال4َْئدَِة: هُمْ راکِعونَ﴾ الَّذينَ يُقيمونَ الصَّ

اند، Rسانى که در Áالى که در رRوع هس¥tد، نhماز را 	ر و Rسانى هس¥tد که ايمان 3وٓرده شسرßرست شما تنها ²دا و پيامبر 

  نَ)دهند. (همُْ راکِعودارند و زكات میپای می

ی که نماز 	رپا ـد: همان Rسانhانمبر اوست و Rسانى که ايمان 3وٓرده، تنها ²دا و پياشما Cرجمۀ اس=تاد Éدی فولادوند: ولىّ 

  دهند.دارند و در Áال رRوع زكات میمی

ه و به فقرا در خواهند بود که نماز به پا داش=ت ²دا و رسول و مؤمtانى تنهاشما  �ورامر و  ولىّ ای: Cرجمۀ اس=تاد اله�ی قمشه

  .دهندیÁال رRوع زكات م

ها که نماز را اند همان3وٓرده يماناو و 3ٓ�ا که ا يامبر، تنها ²داست و پشما و ولىّ  سرßرست: يرازیالله مكارم ش يتC ٓ3رجمۀ 

  دهند.یزكات م دارند و در Áال رRوع ی	رپا م

 اند3وٓرده يمانکه ا ²دا و فرس=تاده اوست و Rسانىامر شما  که سرßرست و ولىّ  ºستن ,نا جز: gنىالله مشک يتC ٓ3رجمۀ 

  دهند.یند زكات ماکه در رRوع دارند و در Áالىی3ٓ�ا که نماز را 	رپا م
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مـاريـن   الَـتَّـ

لُ الأْ  الَتَّمْرينُ  رسِ عَنْ كلَِمَةٍ مُناسِبةٍَ للِتَّوضيحاتِ التّاليةَِ. :وَّ   ابِحَْثْ في مُعْجَمِ الدَّ

ناعَةِ الحَْديثةَِ. طَريقٌ يخَْتصَُّ بـِمِهْنةٍَ، أوَْ  جازِ عَمَلٍ، أوَْ في إنْ  لوبٌ أوَْ فَنٌّ أسُْ  .۱    عِلْمُ الصِّ

قtْيsة) تهی که و,ژۀ شغلى است � دا|ش صنعش=يوه � هنری در انجام كاری � را ِّ  نو,ن. (اَلت

 ، لهَُ مَدْخَلٌ وَ مَخْرَجٌ.مَمَرٌّ تحَْتَ الأْرَضِ أوَْ فـِي الجَْبلَِ، طولهُُ أَكْثـَرُ مِنْ عَرضِْهِ  .۲

sفَق)گذرگاهی ز,ر زمين � در Rوه که د  رازا�ش بºشتر از Oنا�ش است و ¡ای درون 3ٓمدن و بيرون رفتن دارد. (اَلن

 ـغَـرُ مِـنَ الـْجَـبـَلِ.مِنطَقَـةٌ مُرتفَِعَـةٌ فـَوقَ سَطحِ الأْرَضِ، أَصْ  .۳

 Cر است. (اَلتsلّ)Çکای بلند 	ر فراز سطح زمين که از Rوه Rو مtطقه

هَبِ وَ  .۴ ةِ وَ مَكانُ الذَّ  نحَْوهِا فـِي الأْرَضِ.النُّحاسِ وَ الْفِضَّ

 ¡ای طلا، نقره، مس و مانند اينها در زمين. (اَلمَْنجَم)

 لا يَشْعُرُ بـِالتَّعَبِ.في إنجازِ عَمَلهِِ، وَ  الََّذي يَسْعیٰ  .۵

ؤوب)نمی کند و احساس خس=تگیRسى که 	رای انجام كارش تلاش می sÑَکند. (ا 

 وَزنٌْ يـُعـادِلُ أَلـْفَ كيـلـوغـرامٍ. .۶

نّ)	را	ری می گرموزنى که � هزار Rيلو   کند. (اَلط¤

  

نِ الْمَطلوبَ مِنـْكَ.الَتَّمْرينُ الثّانـي:  نْ ترَْجَمَةَ الْکل4َِتِ الحَْمْراءِ، وَ عَيِّـ   اِقْرَأِ النَّصَّ التّالـيَ؛ ثمَُّ عَيِّـ

  ةُ الْمِئَتانِ وَالراّبِعَةُ وَالْعِشرْونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغةَِ الَخُْطبَ 

عْطيتُ اللهِ، ... وَ  Í3 ْشد)(اگر به من داده می لَو  ٍaََْعْصيَ اللهَ في نم w3 ْن w3 َفلاْكِها �َلى w3 َت بْعَةَ بِما تحَْ s=قاليمَ السwzْا ُvُسْل w3به زور از او  ـها)

 )که (ملخی ـها.تقَْضَمُ  جَرادَةٍ مِنْ وَرَقَةٍ في فَمِ Cر) (Óست wÖهْوَنُ إنs دُنيْاكhُم عِندْي لhَما فَعَلتُْ. وَ  ست جويى)(پو  ،ُ¡لبَْ شَعgـرَةٍ  	گيرم)

ةٍ لا تَبْقـىٰ؟! نعَوذُ cِ�ِ مِنْ يفtَْـىٰ وَ ) نعمتى( نَعيمٍ ما لhِعَلـيٍّ وَ لhِ جود)می(3ٓن را  sذhَباتِ الْعَقلِْ ل Hلَِ وَ  خرد) (به خواب رفتن س=ُ sْحِ الزvُق 

تَعgـنُ بِهِ وَ (زش=تى لغزش)    جوييم)(�ری می .|سَ=ْ

  خطبۀ دويست و بيست و چهارمِ نهج البلاغه

را  پوستِ جويىQ از ²دا �فرمانـى كنم و  شدبه من داده میها�شان هست های هف"گانه � هرÇه ز,ر 3ٓسمانسرزمين اگربه ²دا، 

است.  CرÓست، دوَ جَ مى3ٓن را  ملخى کهگمان دنيايتان �زدِ من از 	رگى در دهانِ دادم؛ و بىانجام نhمی، زور 	گgـرمای بهاز مورÇه

	ريم و از او به ²دا پناه می زش=تىِ لغزشو  به خواب رف"ـنِ خِردماند؟! از شود و ّ�تـى كه نhمى�بود می نعمتى كه�لى را Çه كار � 

  .جوييم�ری می
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 کل4َِتِ؟  ذِهِ الْرابَ هٰ إعْ  .۱

 مضافٌ إليه جَرادَةٍ: مضافٌ إليه لِ:عَقْ الَْ مفعولٌ بِه بَ:جُلْ مجرور بحرف جرلـَةٍ: نـَمْ 

       فعلٌ ماضٍ، م"كلمٌّ وÁدهُ  صيغَتهَُ:و » تُ فَعَلْ«لِ عَ فِعْ نوَْ  .۲

     فعلٌ مضارعٌ، مفردٌ مؤنثٌّ 	ائبٌ  و صيغَتهَُ:» ضَمُ تقَْ «لِ عَ فِعْ نوَْ  .۳

:عَيـنِ للِتَّکْجَمْ  .۴ فلاك (فÙ) سيـرِ فـِي النَّصِّ w3 3ٔقاليم (إقليم) و       

:لَ الْفِعْ الَْ .۵        Í3عطيتُ  مَجهولَ فـِي النَّصِّ

:فْعَدَدَ الأَْ  .۶ فعالٍ ( 
سعة عالِ فـِي النَّصِّ w3 ُسعة
(       

  
ً هُ قهَْ ـُ : أخََذَ مِنْ  سَلبََ  (دانۀ  : حَبَّةُ نبَاتٍ ةع�َ شَّ اَل  گياه و ساقۀ آن) (پوستۀ  النَّباتِ وَ خَشَبُهُ : قِشرُْ جُلبْاَلْ  (به زور گرفت)را

راعيَّةَ وَ النَّباتاتِ : حَشرَةٌَ مُضرَِّةٌ تأَکُلُ الْجَراداَلْ  تر)(پست حقَر: الأََْ هْوَنُ الأََْ  گياهی؛ جو) رساننده ای زيان(حشره مَحاصيلَ الزِّ

: عيمنَّ اَل هايش شکست)(با اطراف دندان بِأطَرافِ أَسنانِهِ ـَ : کَسرََ  قضََمَ   خورد.)که محصولات کشاورزی و گياهان را می

 (ياری خواست) مُساعَدَةَ : طلَبََ الْتعَانَ اِسْ  (خواب سبک) خَفيفُ مُ الْ: الَنَّوْ باتسُّ اَل(دارايی، بهشت) جَنَّة 4ل، الَْالَْ

  
  »زائِدَةٌ  واحِدَةٌ  کلَِمَـةٌ « .المُْناسِبَ  الْعَدَدَ  الدّائِرةَِ  فِـي ضَعْ  :الثاّلثُِ  لتَّمْرينُ اَ

قٌ لـِحَرَکـَةِ الْ ـرٌ واسِـعٌ أوَْ نـَهْ : ـقَناةُ الَْ .۱   آخَرَ. مَکانٍ إلیٰ  ـميـاهِ مِنْ ضَـيِّـ

 ها از جايی به جای ديگر.کانال: رودی پهناور يا تنگ برای حرکت آب

 الطّاقـَةِ. لطَّبيعيَّةِ وَ مَوادِّ وَالظَّواهِرِ اخَصائصِِ الْ حَثُ عَنْ مٌ يَبْ عِلْ: فيزياءُ الَْ .۲

 کند.جو میو طبيعی و انرژی جست هایپديدههای مواد و فيزيک: دانشی که دربارۀ ويژگی

ی بِذٰ  قَدْ 4ءِ، وَ ترُابٌ مُختلَطٌِ بِالْ: الَطـّيـن .۳    ـهُ الرُّطوبةَُ.عَنْ  زالَتْ  إنْ وَ  كَ لِ يُسَمَّ

   شود، گرچه رطوبت از آن زائل شود.میگلِ: خاکی آميخته با آب و گاهی به هم� نام ناميده 

لالُ  .۴  ها)(تپهّ گزينۀ اضافی: الَـتِّـ

يّاراتِ للِنَّجاةِ مِنَ الْعمِلـُهُ رُکّابُ الطّائِراتِ وَ شرَيطٌ يَستَ : مانِ حِزامُ الأَْ  .۵   خَطَرِ.السَّ

 ند.بر کمربند اüنی: نواری که سرنشينان هواپي4ها و خودروها برای رهايی از خطر به کار می

  ـراً واحِداً.مِتْ  فِزَ تقَْ  أنَْ  تَطيعُ مَحاصيلَ الزِّراعيَّةَ تسَْ کلُُ الْحَشرََةٌ تأَْ : جَرادَةُ الَْ .۶

در » کـه«(ترجمـۀ حـرف يک متر بپـرد.  که تواندخورد و میای که محصولات کشاورزی را میملخ: حشره

  اين عبارت الزامی نيست).
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رْ  :الرّابِعُ  الَتَّمْرينُ    مَةِ. (هَلْ تعَْلَمُ أنََّ ... ؟)جَ للِتَّـ

 لـَها؟!مِ بِناءِ سورٍ عَظيمٍ حَوْ رَغْ يهَجُْموا عَلیَ الصّيـنِ عَلیٰ  هَلْ تعَْلَمُ أنََّ الْمُغولَ اسْتَطاعوا أنَْ  .۱

 ها با وجودِ ساخ� ديوار بزرگی دور چ� توانستند به آن حمله كنند؟!دانی كه مغولآيا می

 توانستند به چ� حمله كنند؛ با وجودِ ساخت ديوار بزرگی دور آن؟! هادانی كه مغولآيا می

ظَ  .۲    كَثيـرا؟ً! مَوجودٌ فـِي اللَّهجاتِ الْعَرَبيَّةِ الدّارِجَةِ » ژ«وَ » پ«وَ » چ«وَ » گ«هَلْ تعَْلَمُ أنََّ تلََفُّ

  وجود دارد؟! ، بسيارعربی ۀهای عامياندر لهجه »ژ«وَ » پ« ،» چ« ،» گ«دانی كه تلفّظ آيا می

  شود؛ مانند: قاف به گاف تبديل می ، مخرجخليج فارس اغلب ۀمثلاً در كشورهای حاشي

  »بي: قَلبْيگَلْ«؛ » ما أَگدَْرْ: ما أقَدِْرُ «؛ » گومْ : قُمْ «؛ » أگلُ لكَْ: أقَولُ لكََ «

   شود؛ مثال:تلفّظ می» ژ«به صورت » ج«در سوريهّ و لبنان حرف 

  »ژَبلَ: جَبلَ«؛ » ات را بياورگذرنامه«ـجَوازكَِ جْلِبْ جَوازكََ؛ جِئْ بِژوَازكَْ: اِ  ژيبْ «

  »رَگلِ: رَجُل«؛ » گمَيل: جَميل«؛  »مَوگود: مَوجود«كنند؛ مثال: تلفّظ می» گ«را » ج«در مصر حرف 

  كنند؛ مثال: تلفّظ می» چ«را » ک«در عراق گاهی حرف 

  (گريه نكن)» لتَبِچْـي: لا تبَكِْ «؛ » ؛ وِيْن چِنِتْ: أيَْنَ كنُْتَ » بچَلِب: كَلْ«إحْچي: اِحْكِ (صحبت كن) ؛ «

 وجود دارد.» پ«� در بغداد تلفّظ همچن

يْتِ مِنْ  .۳  ـصِناعَـةِ مَوادِّ التَّجْميلِ؟!كَبِدِهِ لِ  هَلْ تعَْلَمُ أنََّ الحْوتَ يـُصادُ لاِسْتخِْراجِ الزَّ

 شود؟!از جگرش برای ساخِ� موادّ آرايشی صيد میدانی كه نهنگ برای در آوردنِ روغن آيا می

 شود؟!دانی كه نهنگ برای استخراج روغن از كبدش برای ساخت موادّ آرايشی صيد میآيا می

  دِرُ عَلیَ الطَّيـَرانِ؟!هَلْ تعَْلَمُ أنََّ الخُْفّاشَ هوَ الحَْيوَانُ اللَّبونُ الوَْحيدُ الَّذي يـَقْ  .۴

 تواند پرواز كند؟!نها جاندار پستانداری است كه میدانی كه خفّاش تآيا می

 دانی كه خفّاش تنها جانور (حيوان) پستانداری است كه قادر به پرواز است؟!آيا می

  بـِمَليونِ مَرَّةٍ تقَريبا؟ً!هَلْ تعَْلَمُ أنََّ عَدَدَ النَّمْلِ فـِي الْعالَمِ يَفوقُ عَدَدَ الْبشرََِ  .۵

اد) مورچگان در جهان نزديک به (تقريباً) يک ميليون بار بيشتر از ش4ر دانی كه ش4ر (تعدآيا می

 آدميان است؟!

 كانَتْ عاصِمَةَ السّاسانيّيـنَ؟! واقِعَـةَ قُربَْ بَغدادهَلْ تعَْلَمُ أنََّ طيسفون الْ .۶

 دانی كه تيسفون، واقع در نزديكی بغداد پايتخت ساسانيان بود؟!آيا می

ً الْباندا عِنْ  هَلْ تعَْلَمُ أنََّ دُبَّ  .۷  مِنَ الـْفَأرِْ؟! دَ الوْلاِدَةِ أَصْغَرُ حَجْمـا

 تر از موش است؟!خرس پاندا هنگام زاده شدن كوچک ۀدانی كه انداز آيا می

ةٌ؟!سَ 4ءُ لَيْ هَلْ تعَْلَمُ أنََّ الزَّرافةََ بَکْ .۸   تْ لـَها أحَْبالٌ صَوتيَّـ
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  ندارد؟! دانی كه زرافه لال است و تارهای صوتی آيا می

 »بالأحَْ «و  »سَ لَيْ « (در اينجا به جای لَيْسَتْ فعل به صورت لَيسَْ نيز درست است؛ زيرا ميان فعل

ةٌ هر سه درست ةٌ و أوَتارٌ صَوتيَّـ ةٌ و حِبالٌ صَوتيَّـ  .)اندفاصله افتاده است./ أحَْبالٌ صَوتيَّـ

لامِ هَلْ تعَْلَمُ أنََّ وَرقََ .۹ يتونِ رمَْزُ السَّ  ؟!ةَ الزَّ

  دانی كه برگ زيتون نـ4د صلح است؟!آيا می

گردد. نوح در بر می 7ای سفيد نـ4د صلح است؛ اين موضوع به داستان نوحبرگ درخت زيتون در نوک پرنده

آيد؛ از ديدن اين صحنه ای كه برگ زيتونی به نوک گرفته بود به سمت كشتی میكشتی توفان زده بود كه ديد پرنده

ای سر از آب در آورده است. دهد جزيرهنست خشم خدا به پايان رسيده است و اين برگ نشان میخوشحال شد و دا

  اين داستان نـ4د صلح شد.

پس از جنگ جهاæ دوم، پيكاسو از طرح ه4ن كبوتر سفيد براى نشان دادن صلح و دوستى به عنوان نشان كنگرۀ 

  بهره برد. ۱۹۴۹جهاæ صلح در پاريس در سال 

با  یادر یداش� آتن به رقابت پرداختند. خدا یاردر اخت یبرا یادر یخدا »یدونپوزئ«با  »آتنا« یونانی، یردر اساط

آتنا با  یول ،كردگرف� آن را  یاردر اخت یعااز آن فوران کرد، ادّ  یاکه آب در یسۀ سه شاخۀ خود به آکروپلیز پرتاب ن

 سودها به و الهه یانکرد. دادگاه خدا یشنهادگرفت و صلح را پ اررا در کن یبار خوب نخست� یبرا یتوندرخت ز کاش�

  داده بود. ینبهتر به زم اییهاو هد زيرا ؛آتنا حکم دادند

  .شدیاهدا م یکو به برندگان المپ یدهها پوشتوسط عروس ینهمچن یتونز یهاگل تاج

    شده است. 4د صلح استفادهـبه عنوان ن یزحد ندر پرچم سازمان ملل متّ  یتونشاخۀ ز
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فـيِّ وَ الإْ  خامِسُ:الَتَّمرينُ الْ حيحَ فـِي التَّحليلِ الصرَّ نِ الصَّ .عَيِّـ   عرابِ لـ4ِ أشُيـرَ إلَيهِ بـِخَطٍّ

  {نجََحَتِ الطّالِباتُ فـِي الاِمْتحِانِ.} .} الْمَصْنَعِ  فـِيالَْع4ُّلُ الْمُجتهَِدونَ يَشْتَغِلونَ {

  الَع4ُّْلُ . ۱
دَأٌ وَ   ربٌَ مُعْ ، اِسْمُ فاعِلٍ، مُعَرَّفٌ بِألَ، جَمْعُ تكَْس�ٍسْمٌ، اِ  أ. ةِ ـفوعٌ بِمَرْ مُبتَْ مَّ    � الضَّ

ـرٌ وَ ، اِسمُْ مvُالَغhَةٍ  ب. ةِ ـفوعٌ بِمَرْ وَ فاِ�لٌ   » لعْامِلُ ا«مُفْردَهُُ جَمْعٌ مُکَسَّ مَّ   � الضَّ
  

  الَمُْجتَهِدونَ . ۲
  � مَوصوفِهالِ  فوعَةٌ باِلتَّبَعيَّةِ مَرْ صِفَةٌ وَ   ربٌَ كَّرٌ سالِمٌ، مُعَرَّفٌ بِأَل، مُعْ اسِْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُذَ أ.

كِرَةٌ رٌ، ـ، مُذَكَّمُ�tَـّی، اِسمُْ مَفعْـولٍ  ب. َ� ، ، Jـيtْvَـون«في » و«مُضافٌ إليَهِ وَ مَجْرورٌ بِـ   م« �  

    

  يَشْتغَِلونَ . ۳
 � نـيٌّ مَبْ وَ  خَبَـرٌ   مَعْلومٌ، لازمٌِ  بابِ اِفتعِال، ، ثلاُثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ عٌ مُذَکَّرٌ غائبٌِ جَمْ  ،فعِْلٌ  أ.

عٌ مُذَکsرٌ مõُاطَبٌ  ،فعِْلٌ مُضارِعٌ  ب. دٌ ،مَجْهولٌ  ،جمَْ sمُجَر Jدٍّ  ،ثُلاثـيhَفاِ�لٌ   مُ"َع � 
   

  الَْمَصْنعَِ . ۴
  � رورٌ مَجْ وَ  مُضافٌ إلَيهِ   مtْvَـيJ ألَ، ـ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِاِسمُْ مَفْعـولٍ  أ.

  � رورٌ): جارٌّ ومَجْ نَعِ مَصْ الْفي ( مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ   ربٌَ اِسْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفَِةٌ، مُعْ  ب.
  

  نَجَحَتْ . ۵
  � مَجْهولٌ  ،ثُلاثـيJ مَزيدٌ مِنْ �بِ إفْعال ،مُفْرَدٌ مُذَكsرٌ مõُاطَبٌ فعِْلٌ ماضٍ،  أ.

  � لازمٌِ مَعْلومٌ،  ثلاُثـيٌّ مُجَرَّدٌ، ردٌَ مُؤنََّثٌ غائبٌِ،فعِْلٌ ماضٍ، مُفْ  ب.
  

  الَطاّلبِاتُ . ۶
عٌ مُذَكsرٌ سالِمٌ ، مَصْدَرٌ  أ. ٌ   ألَـ، مُعَرَّفٌ بِجمَْ ةِ ـفوعٌ بِمَرْ وَ  مvُْتَد3َٔ مَّ   � الضَّ

ةِ ـبِ فوعٌ مَرْ وَ  فاعِلٌ   اِسْمُ فاعِلٍ، جَمْعٌ مُؤنََّثٌ سالمٌِ، مَعْرفَِةٌ  ب. مَّ   � الضَّ
  

  الاَِمْتِحانِ . ۷
  � رورٌ)تحِانِ: جارٌّ ومَجْ في الاِمْ (مَجْرورٌ بِحَرفِْ جَرٍّ   مَصْدَرٌ مِنْ بابِ افِتِْعالٍ، مُفْردٌَ، مُذَكَّرٌ، مُعَرَّفٌ بِألَ أ.

hةٌ بhِ، مُفْردٌَ، اِسمُْ تَفضhgْلٍ  ب.   � مَـوصـوفِـهhالِ رورَةٌ بhِال"hَvhsعhsghةِ مَجْ صِفhَةٌ وَ   الْعَلَميsةِ مَعْرِفَ
  

  اند.مشخّص شده در تـمرين بالا موارد خطا

3ٓموز بخواهيم كه خودش تذكّر Éم ا,ن است كه مطلقاً طرح سؤال به صورت 
شريحی 	لط است. اينكه جم³ داده شود و از دا|ش

3ٓموز بخواهيم كه كلمات مtاس=بى در ¡ای ²الى 	گذارد. و از دا|ش ¡دول تجزيه و Cر�يب را بنو�سد. � اينكه ¡ای ²الى داده شود

  ای است.ل صرفاً در قالب دو گزينهؤاسطرح 
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ف التَّحليلُ «در زبان عربی  دستوریِ کلمه ب�ون از جمله هایبه بيان ويژگی �   گويند.می »تجزيه«و در فارسی  »يُّ ـالصرَّ

  گويند. می» اِعراب«آن در جمله و علامتِ انتهای کلمه در زبان عربی  يعنی جايگاهِ  ،و به ذکر نقش دستوریِ کلمه �

  گويند. می» ترکيب«در زبان فارسی به نقش دستوریِ کلمه  �

  

رْجَـمَـةِ.السّادِسُ الَتَّمرينُ    : لـِلـتَّـ
  ن نوش=ته شده است. تمر, قدَْ کتُِبَ التَّمرينُ:

	ر » لَمّا«3مٓوزان � حرف . دا|ششودتوان گفت معادل ماضى نقلى در ز�ن فارسى می. Óس میکندماضى را به زمان Áال �زد,ک می» قد«(حرفِ 

معادل ماضى نقلى مtفی است. توّ¡ه داش=ته �ش=يم که در کتاب » نوش=ته استنهنوز  لَمّا ,َک"ُبْ:«اند. خوب است بدانيد سر ماضى 3شٓ=نا |شده

   .)3مٓوزش داده |شده است

  نو�سى؟ چرا درسَت را نhمی رسَْكِ؟لِمَ لا تکَتْبُيـنَ دَ 

  Çيزی ننوش=تى.  لَمْ تکَتْبُي شَيئاً:    �گيرد.) اش¥vاه» لمَْ «را � » لِمَ؟«3مٓوز تذRر دهيم که (به دا|ش

جَرِ: یلا يکَتُْبْ عَلَ  هم معناست.) »ما کتََ�ْتِ «� فعل » لمَْ Cَکْ"بيُ«3مٓوز تذکرّ دهيم که فعلِ (به دا|ش   رخت بنو�سد. نبايد روی د الشَّ

کْ"ُبُ «3مٓوز فعلِ (به دا|ش   را م"ذکرّ شويم و از او بخواهيم فرق ا,ن دو فعل را توضيح دهد.) »لا ,َ

ديقانِ    �گاری Rردند. �گاری Rردند. دوس=تان به هم �مه3نٓ دو دوست به هم �مه تکَاتبَا: الَصَّ

شود؛ هايى اس=تفاده می³ واقع شود. از 3نجٓا که در مسابقات و کنکور از چtين فعلفعل Cَكاتبَا دو و¡ه دارد؛ �ا ح¹ً در سؤÐت ام"£انى در جم

  ها اشاره Rرد. ای نºست و �يد به ا,ن فعلÇاره بنا	را,ن،

  دو و¡ه دارد: » خtديدمی«هايى وجود دارد؛ م�لاً فعل 3مٓوز 	گوييم: در ز�ن فارسى نيز چtين Áالتشود به دا|شپºش=نهاد می

  دوم شخص مضارع اِخvاری» خtديدشما می«    سوم شخص مفرد ماضى اس=تمراری» ديدخtاو می«

    فعل امر» به سوی خطّ پا�ن، بدويد«در » بدويد«    دوم شخص مضارع اخvاری» �يد بدويد«در » بدويد«

    �گاری Rردند.مه3نٓ دو همgسى � هم � الزَّميلانِ: تکَاتبََ       �گاری کنيد.لطفاً، � هم �مه: رَجاءً، تکَاتبَا

  �گاری Rرديد.شما (دو Cن) � هم �مه أَنت4ُ تکَاتبَتُْـ4:

کَّريَّةِ: مُنِعْتُ    از موادّ قtدی مtع شدم.  عَنِ المَْوادِّ السُّ

ر واژه sان از جم³ ای فارسى است که در »س=ياری از ز�نتوضيح: سُکý عربى وارد شده است؛ مانندز�ن های:   

ــرُ ) که در اصل از عربى به اس=پانيايى رف"ه است، ايتاليايىAzúcar(: اذَُکرَ، اس=پانيايى)Zucker( : زوکه3َلمٓانى ، فرا|سه )zucchero( : زوکِّ

)Sucre() يو�نى: زا خَری ،Ζάχαρη :( زيدا)، ژاپنىシュガー() ِلهس=تانى: زوکر ،Cukier() ِسى: شوگرºا�گل ،Sugar(  

  ؛ ما را از ²ارج شدن مtع �کن.ما |شو؛ مانع بيرون رفتنِ ما |شوع خروج مان لا تـَمْنَعْنا عَنِ الخُْروجِ:

ای وجود ندارد، پاسخ او ؛ در اين صورت چون قرينهرا مفرد مؤنّث غايب به ش4ر آورد» نالا َ�نَعْ «آموز فعل امکان دارد دانش

  درست است.
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  .	رُدنِ گوشىِ همراه را ممنوع کنيد حَمْلَ الجَْوّالِ: امِْنَعوا

    �گهبان از خوابيدن خودداری Rرده بود. الحْارسُِ قدَِ امْتنََعَ عَنِ النَّوْمِ:کانَ   مانعی را در راه ديديم. شاهَدْنا مانِعاً باِلطَّريقِ:

    نخواهيم Rرد. از ²ارج شدن خودداری نَـمْتنَِعَ عَنِ الخُْروجِ: لَنْ   خودداری �کtيد. مطالعه Rردناز  :مُطالَعَةِ الْلا تـَمْتنَِعوا عَنِ 

    چرا به Cكاليف"ان عمل �کرديد؟ ما عَمِلتُْم بوِاجِباتکُِم؟ لِمَ     Rرديم!ای كاش از 3نٓ خودداری می ليَتَْـنا امْتنََعْـنا عَنْـهُ!

   tد.كارگران مشغول كار هس¥ مَشغولونَ باِلْعَمَلِ: الَْع4ُّلُ     کنيد؟3ٓ� در كار²انه كار می أَ تعَْمَلونَ في المَْصنَع؟ِ

    ای ²دایِ من، � لطفت � ما رف"ار Rن. عامِلنْا بفَِضْلكَِ: إلٰهي،    امروز كارگاه تعطيل است.الَمَْعْمَلُ مُعَطَّلٌ اليْوَمَ: 

  ات � ما رف"ار �کن.ای ²دایِ من، � دادگری إلٰهي، لا تعُامِلنْا بِـعَدْلكَِ:

  رف"ار است.معلمِّ ما � ما خوش مُعَلِّمُنا جَيِّدُ المُْعامَلةَِ مَعَنا:    Rردند.یخوبى رف"ار م� ما به يُعامِلوننَا جَيِّداً: کانوا

    مؤمن ßروردگارش را �د Rرده است. ذَکرََ المُْؤمِنُ رَبَّهُ: قدَْ 

  کند.ش را گاهی �د میایاس=تاد شاگردان قديم قدَْ يذَْکرُُ الأْسُتاذُ تلاَميذَهُ القُْدَماءَ:

  كاش �رانم (دوس=تانم) مرا �د کنند!ای ليَتَ أَحِبَّتـي يذَْکرُوننَـي!      .به نيکی �د شدی يْـرِ:بِـالخَْ  ذُکرِتَْ 

تـي تذََکَّرانـي: جَدّي    .Rردندپدر 	زرگ و مادر	زرگم مرا �د  وَ جَدَّ

ي«3مٓوز اح¹ل ضعيفی وجود دارد که دا|ش تـ sادا بخواند و فعل » َ¡دّي وَ َ¡دtراتذََ «را يه صورت مsناّی مخاطب«را » ک�دارد؛ در ا,ن صورت » امر مtTب

  کنيم.پاسخ او را درست محسوب می

تـي تذََکَّرانـي: جَدّي     کنيد.مرا �د  ،مادر	زرگمای پدر 	زرگ و ای  وَ جَدَّ

  هايمان را �د کنيد.لطفاً، همgسى رَجاءً، تذََکَّرا زمَُلاءَنا:

  معلمّ، ما را به �د خواهد 3وٓرد. سَـيتَذََکَّرنُا المُْدَرِّسُ:  3وٓرم.gسىِ من، تو را به �د نhمیای هم أتَذََکَّركَُ يا زمَيلـي: لا

  
بندی گون ببtºد. در �رمهای گو�3مٓوز انواع مختلف فعل ماضى، مضارع، مس=تقvل، ��ی و نفی را در ساختدا|ش پاسخ:هدف ا,ن تمر,ن ºÇست؟ 

ادبيات و  از 3نجٓا كه عربى 	رای رش=تۀ �ا لازم است که فراگير � ا,ن س=بک از سؤÐت در کتاب 3شٓ=نا شده �شد.انواع فعل نيز وجود دارد؛  ۀCرجم

ا,ن كار را  به او ا¡ازۀ نيز كتاب مtاسب كند. حجم تRٔÖيددبير عربى 	ر مvحث فعل بºشتر  �لوم ا|سانى درس اخ"صاصى است؛ �ا شا�س=ته است كه

  رانى نºست.دهد و از ا,ن نظر ¡ای �گمی
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رْسُ الثاّلِثُ    الَدَّ

  ۱۵۹: كَ ...﴾ آلُ عِمرانَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّوا مِنْ حَوْلِ ظَ ﴿فَـب4ِ رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَُم وَلوَْ كنُْتَ فَظّـاً غلَي

گ4ن از پس به [برکتِ] رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی، بی

  شدند.ت پراکنده میاطراف

ِ لِ كامل اين است: ﴿ ۀآي ً لوَْ کُنْتَ فَظّ نْتَ لهَُمْ وَ فَب4ِ رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ وا مِنْ حَوْلِ غلَيظَ الْقَ  ا نهُْمْ فَاعْفُ عَ  كَ لْبِ لانَْفَضُّ

ِ إنَِّ  یإذِا عَزمَْتَ فَتوََکَّلْ عَلَشاوِرهُْمْ فيِ الأْمَْرِ فَوَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََکِّل�َ  اللهَّ   ﴾اللهَّ

  ی:اقمشه یاستاد اله ۀترجم

] یِ شدند، پس از [بدیق ممردم از گرِد تو متفرّ  ،یدل بودو اگر تندخو و سخت یمرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشت به

با  یگرفت یمآنچه تصم یکنرت �ا، لآنها] در کارِ [جنگ] با آنها مشو  ییدلجو یآنها طلب آمرزش کن و [برا یآنان درگذر و برا

  خدا آنان را که بر او اعت4د کنند دوست دارد. هل به خدا انجام ده، کتوکّ

  :بهاءالدين خرمّشاهیاستاد  ۀترجم

پس از  ؛شدندیاز پ�امون تو پراكنده م شکبی ،یدل بودسخت یخوو اگر درشت یكرد یبا آنان نرمخوي یبه لطف رحمت اله 

ل كن كه بر خداوند توكّ ی] كار با آنان مشورت كن و چون عزمت را جزم كردو برايشان آمرزش بخواه و در [اين ايشان درگذر

  .ل را دوست داردخدا اهل توكّ

  مجتبوی:الدّين سيدّ جلالاستاد  ۀترجم

ز گرد تو پراكنده ا ،دل بودىخوى سخت[اى پيامبر] به مِهر و بخشايشى از خداست كه براى ايشان نرم شدى و اگر درشت

] دل بنهادى بر ] مشورت كن و چون بر [كارىشدند. پس، از آنان درگذر و براى ايشان آمرزش بخواه و با آنان در كار [جنگمى

  كنندگان را دوست دارد.لل كن كه خدا توكّخداى توكّ

  آيتی: عبدالمحمّد استاد ۀترجم

از گرد تو پراكنده  ،بودىدل مىو مهربان هستى. اگر تندخو و سخت به سبب رحمت خداست كه تو با آنها اينچن� خوشخوى

ل شدند. پس بر آنها ببخشاى و برايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كارى كنى بر خداى توكّمى

  كنندگان را دوست دارد.لكه خدا توكّ كن
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  روش تدريس درس سوم

  اهداف درس

 را درست قرائت و ترجمه كند. هاتاريخی آشنا شود و آن كوتاهم�  سهبا  .۱

 كل4ت جديد اين درس را در جمله و با توجّه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.معنای  .۲

 تشخيص دهد. یعرب جملات زباندر را  اسلوب استثنا کاربرد .۳

 را درست معنا كند. های دارای مستثنیجمله .۴

 ند.را درست معنا ك های دارای حصرجمله .۵

 اسلوب استثنا را از اسلوب حصر تشخيص دهد. .۶

 های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان هم� درس به ياد بياورد.سالهای آموخته .۷

  كند. و بيان م� درس را درست درکسه پيام  .۸
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  (بـِتصرََُّفٍ)ثَلاثُ قِصَصٍ قَصيـرةٍَ 

  شده است. ها با دخل و تصرّف نوشتهدر آغاز بايد بدانيم اين داستان

  طفالِ تـِرامُ الأَْ . اِحْ ۱

ً عِندَ رسَولِ اللهِّ  وَ ؛ ثمَُّ راحَ نحَْ 6سَلَّمَ عَلیَ النَّبـيِّ نـُهُ وَ دَ لحََظاتٍ جاءَ ابْ بَعْ . وَ 6ذاتَ يوَمٍ کانَ رَجُلٌ جالِسا

  لَسَـهُ عِندَهُ. أجَْ بُ وَ والِدِهِ، فـَقَبَّلـَهُ الأَْ 

 6نشسته بود و پس از چند لحظه پسرش آمد و به پيامبر6دا(پيامبر) خ ۀروزی مردی نزد فرستاد

  نزد خودش نشانيد. وی را سلام كرد؛ سپس به سوی پدرش رفت و پدر، او را بوسيد و

ْ¡لسََ ºÇست؟ ج: واقِف و ی3ٓموز ماز دا|ش w3 و ذَهَبَ. م"ضادّ ¡الِس و Ñِو وا Ñََست؟ ج: وºÇ َْن و 3ٔب و راح	رس=يم: مترادف اِß

وْقَفَ  w3  َفs قvْلََ و قابلََ ºÇست؟ (البتهّ قابلََ در كتاب نºست؛ ولى مصدر 3ٓن يعنى مقابa در فارسى كار	رد � وَق w3 لَ وvَِلَ و قs vَفرق ق .

  دارد.)

توانيم راحَ به ¡ای ذَهَبَ كار	رد دارد و م�ال 	زنيم: رُحْ يعنى 	رو. حتىّ می 3ٓموزان 	گوييم در محاورات عربىتوانيم به دا|شحتىّ می

لُ گف"ه می ِّ vَُلَ، يقs vَانه به ¡ای قgزنيم كه در عربى �ام	ال �شود: �س، يبوس كه از واژۀ بوسه در فارسى گرف"ه شده است.م  

ا وَ والِدِهنحَْ  ؛ ثمَُّ راحَتْ 6عَلیَ النَّبـيِّ  سَلَّمَتْ تـُهُ، وَ بِنْ  دَ قلَيلٍ جاءَتْ بَعْ عَمَلـِهِ. وَ  مِنْ 6فَرِحَ رسَولُ اللهِّ  ا. أَمَّ

ـنَ لِمَ تفَُرِّقُ بَيْ «قالَ: نـَهُ، وَ إلاَّ ابْ  يُقَبِّلْ  حَ� رآَهُ لَمْ 6اللهِّ زَعَجَ رسَولُ دَهُ. فـَانْ ـها عِنْ لِسْ يجُْ  لَمْ ـها وَ يُقَبِّلْ لَمْ والِدُ فَالْ

  » ؟!كَ فالـِأطَْ 

م كرد؛ سپس به سلا 6از كارش خوشحال شد و پس از اندكی دخترش آمد و به پيامبر 6خدا ۀفرستاد

او را ديد  هنگامی كه 6خدا ۀاو را نبوسيد و نزد خودش ننشانيد. پس فرستاد ]پدر[سوی پدرش رفت؛ ولی 

  (ناراحت شد) و گفت:  كه فقط پسرش را بوسيد؛ (جز پسرش را نبوسيد) آزرده شد

  گذاری؟!چرا ميان كودكانت فرق می

  :دهيم كه3ٓموز تذكّر میبه دا|ش

وَ ºÇست؟ ؟ اش¥vاه �گيرد./ میلَمْ را � لِمَ    هُ + : ر3َٔیٰ پاسخßرس=يم. 3هُٓ را می: إلىٰ/ معنای رَ پاسخßرس=يم مترادف نحَْ

  ها عِندَهُ.لَسَ أجَْ ها، وَ تهِِ وَقَبَّلَأخََذَ يَدَ بِنْ دِمَ الرَّجُلُ وَ نَ 

  را نزد خودش نشاند. ویرا بوسيد و  اومرد پشي4ن شد و دست دخترش را گرفت و 
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  تُ حَليمَةَ dءُ بِنْ يْ . الَشَّ ۲

ي4ْءُ ـاسْمُ  الرَّضاعَةِ  مِنَ  أخُْتٌ 6رسَولِ اللهِّ لـِكانَتْ    .هَا الشَّ

  (خواهری ش�ی به نام شي4 داشت). ش�ی (رضَاعی) داشت كه نام او شي4 بود.خواهری  6خدا ۀفرستاد

اند � املای درست لفظّ 3ٓن را به صورت رِضاعی ش gدهدانند؛ � ت3ٓموزان معنای خواهر شيري � رَضاعی را نhمیقطعاً 	ر÷ دا|ش

  دانند؛ بنا	را,ن توضي£اتى مختصر در ا,ن مورد لازم است.3ٓن را نhمی

ي4ْءُ تحَْضُ  کانَتِ  ً 6نُ النَّبـيَّ الشَّ   تقَولُ:وَتلاُعِبـُهُ وَ  صَغيـرا

  گفت:كرد و میگرفت و با او بازی میدر آغوش می حالی كه خردسال بود را در6پيامبر شي4 

دهيم و به دهيم كه Cرجمه ا,ن است؛ امّا زيبا نºست و مطلبق ز�ن مقصد تغييراتى را در 3ٓن انجام می3ٓموز تذكّر میدر اينSا به دا|ش

  گفت:)�رد و میگرفت و � او �زی میرا در خردسالى در 3غٓوش می6كنيم: (ش=C پيامبر ا,ن صورت Cرجمه می

نا أبْقِ لَ   أَمْردَاحَتیّٰ أرَاهُ يافِعاً وَ   دا  نا مُحَمَّ يا رَبَّـ

  و سال است ببºنم. ای ßروردگار ما، محمدّ را 	رای ما �گه دار Q او را در Áالى كه نوجوانى كم سنّ 

 رةَِ هِجْ دَ الْنةَِ الثّامِنةَِ بَعْ  السَّ في ـنوَةِ حُنَيْ في غَزْ ولةَِ؛ فـَمَرَّتِ الأْيَّامُ وَ شَديدَ التَّعَلُّقِ بـِها فـِي الطُّف6كانَ النَّبـيُّ وَ 

ي4ْءُ  وَقَعَتِ    ؛»... مِنَ الرَّضاعَةِ 6إنـّي لأَخُتُ النَّبيِّ «فـَقالَتْ لهَُم:  ؛نَ ـيَدِ الْمُسْلِميبِ أسَيـرةًَ  الشَّ

(جنگ) حن� در سال هشتم  ۀدر كودكی به او بسيار وابسته بود. روزها گذشت و در غزو  6 و پيامبر

  هستم ... 6ه دست مسل4نان اس� شد و به آنها گفت: من خواهر ش�ی پيامبرشي4 ب ،هجری

  ßرسش: مtظور از غزوه و سريه ºÇست و پيامبر چtد غزوه و سريه داشت؟

داشت. در » غزوه«در زندگی خود در مدينه � مشركان و 8ودان و شورش=يان بºست و هفت 6پاسخ: پيامبر گرامی 

خودش 	رعهده  6گويند كه فرماندهی س=پاه اسلام را پيامبربه 3ٓن دس=ته از نبردهايى غزوه میاصطلاح سيره نو�سان مسلمان 

sة«گشت. �لاوه 	ر غزوات، پنSاه و پنج �رد و � 3ٓ�ن نيز به مدينه �ز میداشت و شخصاً همراه س=پاهيان حر�ت می نيز به » سرَي

در 3ٓ�ا بخشی از س=پاه اسلام 	رای سر�وبى هايى است كه صورت گرفت. مقصود از سريه جtگ 6امر 3ٓن حضرت

  شد.عهدۀ ,كی از افراد 	رجس=تۀ س=پاه اسلام واگذار می �رد و فرماندهی لشكر بهگران از مدينه حر�ت میشورش=يان و توطئه

  ۶۱مtبع: فروغ ولايت، 3ٓيت الله س=ب£انى، ص
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قو ـفَ  ثمَُّ أجَْلَسَها عَلَيهِ،  ؛بَسَطَ لهَا ردِاءَهُ وَ  أَكْرمََـهاوَ  فـَعَرفَـَها، 6أَخَذوها عِندَ رسَولِ اللهِّ فـَ، لـَهاا قوَْ لَمْ يُصَدِّ

رهَا وَ  ي4ْءُ  فـَاخْتارتَِ ، الْعَودَةِ إلیَ قوَمِـها سالِمَةً راضيةًَ  مُعَزَّزةًَ أوَِ  بَيـْنَ الإْقِامَةِ مَعَـهُ خَيَّـ قوَمَـها، فـَأَعْتَقَـها رسَولُ  الشَّ

  .بـِإعزازٍ  قوَمِـها یإلَ اأرَسَْلـَه، وَ 6اللهِّ 

بردند، پس او را شناخت و وی را گرامی داشت و  6خدا ۀولی سخنش را نپذيرفتند و او را نزد فرستاد

بلندش را برايش پهن كرد. (گستراند)؛ سپس او را بر آن نشاند و وی را ميان ماندن همراه او با عزتّ يا  بالاپوش

(مخّ� كرد) شي4 مردمش (قومش) را  و خشنودی اختيار داد.با سلامت  (قومش) به سوی مردمش برگشت

  او را آزاد كرد و با عزتّ وی را به نزد مردمش (قومش) فرستاد. 6خدا ۀبرگزيد، پس فرستاد

  ßرس=يم: ²َ3ٔذَ چtد معنا دارد؟ ج: 	ُرد، گرفت، 	رداشت، شروع �رد.3ٓموز میاز دا|ش

²َذَ  w3 ردR ²َذَ يُنادي: شروع   ـُ : شروع w3 .رد به صدا زدنR  

²َذَ  w3(ْذُ/ امر: ²ُذhُخ |Öَُرد (مضارع: ي	رداشت ، 	ـُ : گرفت ،   

²َذَ الْواÑُِ طِف³َُْ مَعَهَ: پدر w3، .ُرد	ش را همراه خودش IودR  

²َذَ الْوÑََُ الکِْ"ابَ مِنْ صَديقِهِ: 3ٓن Óسر w3، کتاب را از دوس¥ش گرفت.  

Áَدِ رُفوفِ  w3 ْ²َذْتُ الکِْ"ابَ مِن w3رداش=تم.المَْک"َبَةِ: کتاب را از ,کی از قفسه	های کتابخانه   

  فأَسَْلَموا. لهَُم6بَيَّنَتْ أخَلاقَ النَّبـيِّ وَ  قوَمَها إلیَ الإْسلامِ  دَعَتْ وَ  عَنْ أخَيها دافَعَتْ فأَسَْلَمَتْ وَ 

را  6ق پيامبر پس مسل4ن شد و از برادرش دفاع كرد و مردمش را به اسلام فراخواند (دعوت كرد) و اخلا 

  مسل4ن شدند. ]آنها نيز[برايشان بيان كرد و 

سْلمَ: 
سليم شد، مسلمان شد./ بTرس=يم ²3ٔلاق جمع ºÇست؟ پاسخبTرس=يم دو معنای 3ٔسْلمََ كدام است؟  w3 :رس=يم پاسخT²ُلُق � ²ُلْق/ ب :

کنيم که فعل مفرد مذکرّ 	ايب  اشاره میRوQه و مختصر 3ٓموز � معتلاّت 3ٓش=نا نºست.Çه فعلى است؟ ز,را دا|ش» دَعَتْ «فعل 

  شود.3ٓيد و حرف سوم اصلىِ 3ٓن Áذف میمی» دَعَتْ «در مفرد مؤنثّ 	ايب به صورت » دَ�ا«

ً  االلهِ مَةٍ مِنَ ـرحَْ  فـَبِما﴿ بِ لَ  ِ%ْتَ !هَُم وَ!وَْ كُنْتَ َ�ظّا
ْ
قَل

ْ
 ۱۵۹آلُ عِمران:  كَ﴾ـاْ/فَضّوا مِنْ حَوْلِ ـغَليظَ ال

  

 یلهاز قب یافتند »یمهحل«نام  به ی، زنكودک ینا یبرا یهدا یجوو، در جستچشم به جهان گشود 6پيامبر هنگامی كه

دوران  تخصیّ ش ترینیاصل یگاه، او در جا6ددادن به محمّ  یرش یبرا یمهحل درخواست از. با را يافتند »بن بکر سعدي بن«

 »ةبن رفاع یحارث بن عبدالعزّ « یمه،شوهر حل ه كودک ش� داد.بدو سال  نزديک بهقرار گرفت و  6پيامبر  یرخوارگیش
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سه  یننام داشتند که ا ءی4و ش یسهناآن حضرت، عبدالله و خواهرانش  ی. برادر رضاعرسیدیم »بکر بن هوازن«بود و نسبش به 

  كرد.كودک نگهداری میبه کمک مادرش از  ی4بودند. ش یهسعد یمهاز فرزندان حل رنف

  :ی4ت شاسار  جریان

 ۀدر منطق ،»یمالک بن عوف نصر « یبه فرمانده »هوازن« یلۀاز استقرار قب6رسول خدا  آگاه شدن یاست در پ نقل

 یزبزرگ (دوازده هزار نفر) تجه یدستور داد که لشکر  یشانبه همراه زنان و فرزندان آورده بود، ا یزرا ن یاریکه گروه بس ینحُن

 وضعکرده بودند،  ینه کمهوازن که در درّ  یانمسل4نان به منطقه و هجوم جنگجو یدنسآنها حرکت کند. با ر  تشود و به سم

ده نفر از  یاه پراکنده شدند و تنها نُ 6مسل4نان از اطراف رسول خدا  یشترکه ب یاگونهسخت و ناگوار شد؛ به یاربس

و  كشتبا پرچمدار هوازن، او را  یکاردر پ زین7 »طالبیبن اب یعل«. مسل4نان پ�وز شدندسرانجام  یول ؛ماندند هاشمیبن

هم  یادیاز آنان کشته و افراد ز یاریبود که بس ینهوازن ا یلۀقب یجنگ برا ینا ۀیجامر باعث ترس دشمنان اسلام شد. نت ینا

بود، به  جز آنچه ربوده شدهبه دست آمد که به یفراوان هاییمتغن ین. همچنرسیدیآنها به هزار تن م ش4ر کهشدند  یراس

  .رسیدیدوازده هزار شتر م

کرده  تکهّ تکهّ و رفته بود، کشته یلهرا که به آن قب یمرد مسل4ن ،سعد یبن یلۀاز قب »بجاد«به نام  یلشکر دشمن، مرد یانم در

داد با  فرمان شیانبه سپاه6. رسول خدا گريخت، پی بردخود  ینجرم سنگ بهبجاد  یسپس جسدش را سوزانده بود. وقت

  کردند. یردستگ اشیلهاز قب یدشمن، او را به همراه گروه یبهنگام تعق یزکنند. آنها ن یرممکن بجاد را دستگ یلۀر وسه

و خشونت  یمسل4نان آنها را با تند یدد ی. او وقتشدیم یدهد یزن6رسول خدا  یخواهر رضاع ی4ش یران،اس ینا ینب در

  .صاحب و بزرگ ش4 هستم یبه خدا من خواهر رضاع ؛ترآرام یقدر  ،مردم یا‹صدا زد:  برند،یاردوگاه م یسوبه

که به  یبردند. هنگام6نزد رسول خدا  حالتسخنش را باور نکردند و آنها را با ه4ن  شناختند،یمسل4نان که او را � ولی

  .ش4 هستم یمن خواهر رضاع، خدارسول  ای: گفت6به رسول خدا  ی4ش یدند،آن حضرت رس پيشگاه

خود نشانده بودم و ش4 پشت مرا  یزانو یمن ش4 را رو یروز  ی،آر : پاسخ داد ی؟ادّعا دار  ینبر ا یانشانهفرمود:  ضرتح

  .یدندان گرفت

هنگام  ینرا بر آن نشاند و به او خوشامد گفت. در ا ی4را پهن کرد و ش يشکرد، برخاست و ردا یقسخنش را تصد6پیامبر

چشم از هر دو  ،یشپ هاتکه مدّ  گفتو او پرسيد  ی4پدر و مادر ش دربارۀ6 یامبرس پپر از اشک شد. سپ ی4چش4ن ش

  اند.جهان فرو بسته

بود و اگر دوست  یخواه گرامیمحبوب و  ی،ما ¿ان یشپ ی: اگر بخواهندفرمود6 اللهّ رسول  پاسخ ینا یدناز شن بعد

  .یکن یخود زندگ یشاوندانو نزد اقوام و خو یبرو توانییم ی،برگرد یداشته باش

به  »مکحول«نام به یغلام کنند،ینقل م سعدیچنانچه بن یز،ن6. رسول خدا یرفتدوم آن حضرت را پذ یشنهادپ شی4

  است. یباق یلهقب یندر ا یشاندر آورد و همچنان نسل ا یکدیگرآن دو را به ازدواج  ی4به او داد که ش یزیهمراه کن

َ خاله ینانکه ا یراستبه : چن� گفت یراناس دربارۀ6ل خدا با رسو  ی4آمده است که ش ینقل در   .ندها و خواهران توا
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  .یدماست را به تو بخش هاشم یآنچه از آنِ من و بن؛ كفقد وهََبتْهُُ ل هاشمٍ ي و لبِنَ فرمود: ما کان لي یزن6خدا  رسول

   .یدندبخش 4یبه ش را یراناس همۀ6اسلام  یمانند رسول گرام یزمسل4نان ن ترتیببدین

 یهa  یمؤسسه فرهنگ ،اسلام یخدر تار یرگذاراز زنان تاث یبرخ یشرح زندگ در بردارندۀ» زنان اسوه« یهاجموعه کتابممنبع: 

  .مشعر

  

  (پ�مرد نيکوکار) سِنُ مُحْ الْ ٦ عَجوزُ . ال۳َْ

بَ وَ  ؛زٍ رسُِ فَسيلةََ جَوْ ماً فَلاّحاً عَجوزاً يَغْ يوَْ » أنَوشرِوانُ  یٰ کسرِْ «شاهَدَ    قالَ: فـَتَعَجَّ

  كاشت؛ شگفت زده شد و گفت:می ٨يىIشاورز پيری را ديد که �ال گردو ٧خسرو انوشيروانروزی 

و  را 	گويد: (شاهَدَ، �شُاهِدُ، شاهِدْ، مُشاهَدَة» و تَعَجsبَ  شاهَدَ «ßرس=يم: مضارع، امر و مصدر فعل 3ٓموز میروش تدر�س: از دا|ش

: مُزارِع و زارِع./ مضارع قالَ را 	گويد. البتهّ نه اينکه در پاسخ: رw3َی./ مترادف فلاَّح ºÇست؟ پاسخ	گويد. را  دَ مترادف شاهَ  )...

های از ßركار	ردCر,ن فعل» قالَ «سر ·س اشكال ندارد. درست است که فعل  ،ام"£ان نيز مضارع قالَ را بخواهيم. 	رای تhمر,ن

توانند بيان کنند؛ ولى در صورتى که مجوّز ا,ن كار صادر شود؛ چtين 3ٓموزان به راحتى مضارعش را میعربى است و بºشتر دا|ش

�ی ºÇست؟ سؤالى هم طرح خواهد شد: مضارع ¡از،    زادَ، ²افَ، عَفا، َ�َ

  ؟!» سَنوَاتٍ دَ عَشرِْ مِرُ عادَةً إلاّ بَعْ ها لا تثُْلَمُ أنََّـثـَمَرهِا؟! ألاَ تعَْ  کلَُ مِنْ تعَيشَ حَتَّی تأَْ  مُلُ أنَْ فَلاّحُ، أَ تأَْ أَيُّهَا الْ«

دهد معمولاً مgوه نhمی] درخت گردو[دانى که اش بخوری؟! 3ٓ� نhمیQ از مgوه (زنده �شى)ای Iشاورز، 3ٓ� امgد داری که زندگی کنى 

  دهد.)(تنها Óس از ده سال مgوه میمگر Óس از ده سال؟! 

نَة ºÇست؟ حتىّ می رس=يم:3ßٓموز میروش تدر�س: از دا|ش ºÇست؟ امّا هوش=يار �ش=يم که  توانيد بTرس=يد جمع عَشرْ جمع ثhَمَر و س=َ

  خواهيم.در هيچ 3زٓمونى جمع 3ٓن را نمی

                                                 
  مgان مذکرّ و مؤنثّ مشترک است.» فعَول«شود. وزن به پيرمرد و پيرزن هر دو گف"ه می» عجَوز«واژۀ  ٦

است که در ز�ن Rردی جtوبى به  »خوب«ای Oلوی به معنای واژه» هو«؛ »هو + سرِو«ای است از يم که خسرو در اصل 3مٓيزهخوب است بدان ٧

به » فال چهل سرِو«اش در گو�ش لَکی است که نhمونه» 3وٓاز و 3وٓازه«به معنای » خوسرو«در » سرو«رود. واژۀ كار میهنوز به» خو«صورت 

ب شده است. » کِسرْیٰ «در عربى به صورت  »خسرو«ل بºت است. � چه» چهل 3وٓاز«ی امعن sلقب شاهان ساسانى بود و به معنای  »خسرو«معر

ة و كُسُور جمع 3نٓ � کَسری یكِسرَْ  است.» شاه �کو�م« ة و w3كاَسرِ و كَسَاسرَِ « است. » اَ + نوشَه + روان«ای از نيز 3مٓيزه »انوشيروان«است.  w3كاَسرَِ

 .»مرگدارای روان بى«يعنى  ،»انوشيروان«Óس  است.» ¡ان«به معنای » روان«و » مرگ«يعنى » نوشه«؛ » بى«يعنى » اَ 

 شده است.» جَوْز«از فارسى به عربى رف"ه و » گَوْز«در ز�ن فارسى گردو، گرِدَكان و گَوز به ,ک معناست. واژۀ  ٨
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ً لِکيَ يأَْ رسُِ أشَْ نُ نَغْ نحَْ ِ
ارهِا، وَ  نا مِنْ نُ أَکلَْنحَْ جاراً، فَخَرونَ أشَْ عَجوزُ: غَرسََ الآْ قالَ الْفَ  ٩خَرونَ.ـ4رهِا الآْ ثِ  کلَُ مِنْ جارا

  فَ دينارٍ. أَلْ لـِلْفَلاّحِ  یٰ أنَْ يُعْطأَمَرَ وَ » تَ يا شَيخُ!سَنْ أحَْ «قالَ أنَوشرِوانُ: فَ

 ها�ش بخورند.كاريم Q د,گران از مgوهها�ش خورديم و ما درخ"انى را مید,گران درخ"انى را كاش¥tد و ما از مgوه Óس پيرمرد گفت:

  و دس=تور داد که هزار دينار به Iشاورز داده شود. ر,ن 	ر تو ای ش=يخ. (ای پيرمرد، ای 	زرگ)Óس انوشيروان گفت: 3ٓف

شجارمفرد ا,ن كل ßرس=يم:3ٓموز میروش تدر�س: از دا|ش w3 ست؟ºÇ مار و ماتhِست؟ ثºÇ لْف و دينار. و جمع ا,ن كلمات w3 ،يخ   ش=َ

يوخ، 3لآف و دَ�نير ر، ثمََر، ش=ُ   پاسخ: شجََ

شد بدون حرف (در اينSا الفلاّح را می بندی مصوّب است.کنيم. ام"£ان مطابق �رمکنيم در ام"£ان طرح نمی,ن میامّا هرÇه تhمر  

عْطی دو مفعولى است. در ا,ن جم³، ¡ار و مجرور �يب فا�ل واقع شده است. رجوع كنيد به شرح ا	ن  w3 جر و مرفوع 3وٓرد؛ ز,را

  )۵۱۱عقgل، صف£ۀ 

جَرةَِ ـ4رَ هٰ عَ إثْ ما أسرََْ «عَجوزُ فَرِحاً: فَلاّحُ الْفـَقالَ الْ   »!ذِهِ الشَّ

  Iشاورز پير � خوشحالى گفت: مgوه دادنِ ا,ن درخت چقدر سريع است!

3ٓموز در های دا|شºÇست؟ اشكالى ندارد که از خوانده» فَرÁِاً: � خوشحالى«نقش كلمۀ  ßرس=يم:3ٓموز میروش تدر�س: از دا|ش

3ٓموز نخوانده مشكل اينSاست که اح¹ل خطای معلمّ »س=يار است. يعنى اح¹ل دارد سؤالى بTرسد که دا|ش بخش قوا�د سؤال کنيم؛

  اسم ظاهر ديده است. 3ٓموز انواع فا�ل و ²بر را نخوانده است. فا�ل را فقط در Áالتاست. م�لاً دا|ش

  فَ دينارٍ آخَرَ.لـَهُ أَلْ یٰ طأنَْ يُعْ أَمَرَ مَرَّةً ثانيةًَ جَبَ أنَوشرِوانَ کَلامُـهُ وَ فـَأَعْ 

و دو�ره دس=تور داد هزار دينار د,گر به او داده  سخنِ او انوشيروان را به شگفتى 3وٓرْد. (انوشيروان از سخن او خوشش 3ٓمد.)

  شود.

  نقش كلمۀ انوشيروان در جمºÇ ³ست؟ فا�ل است � مفعول؟ßرس=يم:3ٓموز میروش تدر�س: از دا|ش

  6سُ غَرسْاً إلاّ كَتَبَ اللهُ لهَُ مِنَ الأْجَْرِ قَدْرَ ما يخَْرُجُ مِنْ َ
رَِ ذٰلكَِ الْغَرسِْ. رسَولُ اللهِّ ما مِن رَجُلٍ يَغْرِ 

  بنو�سد. پاداش مگر اينکه ²دا به اندازۀ 3ٓ�ه از ثhمر (مgوۀ) 3ٓن درخت بيرون 3ٓيد، 	را�ش ،هيچ Rسى نºست که �الى را 	كارد

  کند؟را قvلاً هم ديده است؛ 3ٓن را Çه Cرجمه می» ما مِنْ «اصطلاحِ ß  �ٓ3رس=يم:3ٓموز میروش تدر�س: از دا|ش

  

  

  

                                                 
  ما 	كاريم و د,گران بخورند    دگران كاش¥tد و ما خورديم ٩
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  الَْمُعْجَم

  ، يُبْقي) دار (أبَْقیٰ : نگه أبَـْقِ 

هايى به صورت مس=تقيم ßرسش در طرح سؤال ام"£ان از چtين فعل 3ٓموز � مvحث معتلاّت 3ٓش=نا نºست؛ �ا نبايداز 3نجٓا که دا|ش

  داد: 

 w3 ،ِرْضِ، قِ، اِنهَْ، اِخْشَ. اِهْد  

اشكال است؛ امّا تغيير شكل دادن 3ٓن هايى وجود دارد طرح سؤال بىای از جملات کتاب چtين فعلطبيعی است که اگر در جم³

های صحيح و سالم است. � اگر که صحيح و سالم نºست دست كم تغييرا
ش ز�د كاری �درست است. تغيير شكل 	رای فعل

 قالَ، يقَولُ ßركار	رد است. :ند� مان ،نºست

  تارُ)برگزيد = انِْتخََبَ (مضارع: يخَْ  : خْتارَ اِ 

  اِخْ"ارَهُ اNُّ إلى جِوارِه : به رحمت ²دا رفت، مُرد.

نقْىَ (الشيء w3 :َرَ ، )مرادفات كلمة اِخ"ار� َ  ی،نتْقََ اِ  ،نتْخََبَ اِ  ،صْطَفَىاِ   ،اِجْ"بىَٰ  ،3ٓ sير   تخََ

  : آزاد كرد أَعْتَقَ 

عْتَقَ  w3 َ3ٓن بنده را 3زٓاد �ردالعبد :.   

طْلَقَ، w3 :عْتَق w3 رَ، مرادفات كلمة sفْرَجَ عن، حَر w3 ... حَ و sبَ، عَتَقَ، فَرَجَ عن، سرََ ºَحَ، سsَسر  

sدَ ، كَبsلَ و ... gَنَ ، ق ، اِحْ"جََزَ، اِعْتقَلََ ، �Áَسََ ، حَجَرَ ، سجََ سرََ w3 :عْتَق w3 3ٔضداد كلمة  

  است.هنوز ريش در نياورده  لیو  ،آمدهدر  سبيلش: پسر نوجواæ كه  دمْرَ اَلأَْ 

  .مو �شدكه Óشت پا�ش بى اس=بى»: مْرَدُ 3ٔ فَرَسٌ «مُرْد؛  جمع:، اءمَرْد مؤنثّ:

  ـُ : اميد داشت أمََلَ 

  .امgد »ست به امgدوار شد كه، امgدوار شد به،: 3ٔمل في

مَلَ: رَ¡ا، تhَمَنىّٰ و ... w3 طََ، يَِ�سَ 3ٔ   مرادفات كلمةtَمَل (فعل): ²ابَ، ق w3 ضداد كلمة  

  : آزرده شد نْزَعَجَ اِ 

  .گردان شد، 3ٓن Çيز كنده شد، سر �گران شدکنند: معمولاً ا,ن فعل را ا,ن گونه معنا می

  است.» 3زٓرده شد، �راحت شد.«كار	رد م"داول در عربى معاصر به معنای امّا 

  )فَضُّ : پراكنده شد (مضارع: يَنْ  نْفَضَّ اِ 

: انفِْضاضاً [فضّ]: شكس=ته شداِ  sراكنده شد نفَْضß ،  

موعُ : اشنفَْضs اِ  ¤Ñتَ  :نفَْضّ اِ  كلمةِ لِ  فانِ مراد. ها سراز,ر و ريخته شدندکتِ اs¥ََش
قَ  وَ   sقَ  :نفَْضّ اِ كلمة  مرادف ،تفََر sتفََر   
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  : گردو جَوْزالَْ

ر�شۀ  .شود3ٓيد و در گرمسير كِشت مى دسته گيل كه از 3ٓن �رگيل ب: درخت �ر »جوزُ الهِند«گردو؛  ۀدرخت گردو، مgوجَوز: 

   كلمۀ جَوز فارسى است. جوز از واژۀ گَوز گرف"ه شده است.

   .w3جواز: مgان و بºشتر,ن هر Çيزى جمع:» جَوزُ الشيء«

   .بºشتر شب گذشت»: .مَضى جَوْزُ اHلَيل«مgان بيا�ن گذش¥tد؛ از »: .قطََعوا جَوْزَ الفلاة«

  ـُ : در آغوش گرفت ضَنَ حَ 

: �ود sادرا در دامن خود  کحَضَنَ: حَضْناً و حِضَانةًَ الصبي�tºرورش دادخود چس=بانيد ۀ، او را به سß او را ،.   

   .: او را از 3ٓن Çيز دور �ردالشيءِ حَضَنَهُ عن 

ß :ِجو¡ه پديد 3وٓرد. خود كلمۀ رنده روى تخمحَضَنَ حَضناً و حِضَانةًَ و حِضَاً� و حُضُوً� الطيرُ بيضَهُ و �لى بَيضِه Q ها�ش قرار گرفت

  حِضْن به معنای 3غٓوش است.

حْضَان و حُضُون جمعِ 3ٓن w3 3يگاه است و گف"ه مىاز  است. حِضن Q يزى،  شودز,ر بغلÇ ه و دو �زو و ما بين 3ٓ�است، كنارtºس

�وه ؛  ۀبغل خرما به او داد، پايه و دامt ک, ۀبه انداز»: اً من التمّرِ 3ٔعْطَاهُ حِضْن«مقدار Çيزى كه در ز,ر بغل 	گStد؛  ، 3ٓن�حgه

» sحِضْنِ الجبل شَ الطا2ِرُ فيعَش. :«tرنده در دامßوه لانه ساخت ۀ�.   

رَ    اختيار داد : خَيَّـ

 sبرَ  :هُ 3ٔضداد كلمة ²َير¡ْ w3 ُلْزَمَ ه w3 ، ُكْرَهَهُ  ه w3 ،   

  دفاع كرد : دافَعَ 

َ يُ    ۳۸الحج:  ﴾... عَنِ الَّذِينَ آمَنوُا دَافِعُ ﴿إنَِّ اللهَّ

 (دعوت کرد)» دَعـا«: مؤنّثِ  دَعَتْ 

شا�س=ته است  ،؛ بنا	را,نمعتلّ است و از اهداف کتاب نºست؛ امّا از 3نجٓا که فعلى ßركار	رد است» دَعhا، يدَعـو«چtد فعل  هر

  اش در ·س درس صحبت کند.ای در�رهدبير عربى Q اندازه

  د�ا Rرد، دعوت Rرد، فراخواند و ... »:عhادَ «معانى فعل 

  د�ا بـ : �مgد به، �م گذاشت به، خواند به (�مgد)

  خواس=تارِ ... شد، تقاضای ... �رد، درخواستِ ... �رد، 	رای ... فراخواند، دعوت به ... �رد. د�ا لـ :

ملِ ... شد، ا�گيزۀ ... شد، ... را طلبيد، ... را اق"ضا �رد، د�ا إلى : مايۀ ... شد، وادار به ... �رد، �عثِ ... شد، س�بِ .. شد، �ا

  ... را موجب شد، فراخواند به ... ، توصيه �رد به ... ، سفارش �رد به ... .
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  : او را صدا زد، به سوى او تمايل نمود، از او كمک خواست. هُ  دَ�ا : دُ�َاءً و دَعْوَى [دعو]

تَ : 	ر مرده ش=يون �رد.   ن اسم �مgد. دَ�اهُ فلاً� و بفُلانٍ : او را به 3ٓ    دَ�ا الميَِّ

  دَ�ا إليه : از او خواست.     دَ�ا �ليهِ : 	راى او شرّ خواست. 

  دَ�ا بهِ : او را احضار �رد.   دَ�اهُ إلى اzٔمر : 	راى 3ٓن كار وی را فرس=تاد. 

  ً� : فلانى را دعوت �رد.دَ�ا دَعْوَةً و مَدْ�َاةً فلا    دَ�ا دُ�َاءً ُ, : 	را�ش 3رٓزوى ²ير �رد. 

  : خواس=تار 
شكgل ¡لسه شد، به ¡لسه دعوت �رد (فرا خواند)، خواهان 
شكgل ¡لسه شد. دَ�ا إلى Ðج¹عِ 

لٍ : خواس=تار اعزام ,ک نماينده شد. دَ�ا إلى إيفادِ  ِّ   : خواس=تار 
شكgل هما�ش شد. رٍ مَ ؤتَ مُ  قدِ دَ�ا إلى عَ     مُمَث

ِّ  إلى دَ�ا  اند.ها را به ... فراخو طرف همۀ ،: قطعنامه اzطٔراف إلى رارَ القَ  �ادَ    .خواس=تار ر�ايت نظم شد:  ظامِ المحافظة �لى الن

  العاده شد.ای فوق: خواس=تار 	رپايى ¡لسه �tائيةٍ اس=تِ  لسةٍ ¡َ  قدِ عَ �ا لِ دَ 

  ـُ : رفت = ذهََبَ  راحَ 

  کنند.اس=تفاده می» راح، ,روح«د و همگان از در گف"ار روزمرّه و �امgانۀ عربى كار	رد ندار » ذَهَبَ «امروزه فعل 

	از �رد: راحَ يفعل كذا    .، را از سر گرفتشروع به ... �رد، را شروع �رد، را 3ٓ

  راحَ دا|ست: �زد,ک به معنایای ها را نيز Q اندازهبه جز فعل ذَهَبَ ا,ن فعل شايد بتوان

  (رد شد) ، مَرs (روانه شد) اِنطَْلَقَ ، (گذشت) مَضىَ  ،)(راه رفت مَشىَ  ،(به راه اف"اد) سَارَ ، (Rوچ Rرد) رÁََلَ 

  ها: روپوش بلند و گشاد روی ديگر جامه داءرِّ الَ

رْدِيَة [ردي] جمع: w3  هّ :مانند ؛ها پوش=ندروى ¡امه3ٓ�هvُبندند حمايل كه ز�ن معمولاً  .عَبا و ج.   

  .گى جوانىنو�و  و يىزيبا»: رِداءُ الش=باب«خورش=يد؛  يىروش=نا»: رِدَاءُ الشمسِ «

يخ يوخ«، پيشوا : پيـرمرد الَشَّ   »جمع: الَشُّ

يõَة و  جمع: يõََة و مَش=ِ يõَان و مَش=ْ يõََة و ش=ِ يõَة و ش=ِ يَاخ و ش=ِ ش=ْ w3 يُوخ و يُوخ و ش=ِ شَايِيخ : سالمند، پيرمرد،  جمع الجمع:ش=ُ w3 مَشَايِخ و

   .و كمال مقام شامخى داش=ته �ش=ند، 	زرگ قوم � 	ر هر 	زرگى كه از نظر دا|ش و فضل اس=تاد، دا|شمند

يْخُ الناّر«ت 	ر 	زرگان و اعيان و اشراف قوم؛ و �زد عشا,ر جvال لبنان و مجاور 3ٓ�ا لقبى اس Sلِسُ مَ «ابلºس، ش=يطان؛ »: ش=َ

   .مجلس اعيان، مجلس س=نا»: الش=يُوخ

  »جمع: الَْعَجائِز«، پيـرزن  : پيـرمرد عَجوزالَْ

وز 
ش، كمانعجُُ  جمع:: زن سالمند،  عجَُ ا2ِز: مى �هنه، بلاى سخت، مرگ، �ش=تى، راه، د,گ، 3ٓ   ماده شتر، نخل، ز و عجََ

وزٌ «   مردى �توان »: رَُ¡لٌ عجَُ
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» w3 ُمُ العَجُوز s�«  د ماه هر س: سرماى پيرtدوازدهم اسف Q تقَرضات«ال است و در ز�ن م"داول به 3ٓن زن كه از ششم   .گويند »المسُ=ْ

  الَرُّجوع : برگش� = عَودَةالَْ

  ، رجوع بهگرفتن، از سر گرفتن، �زگشت به �ی، دنبال �ردن، عودت به، پی، ادامه دادن به، پيگيریاز سرگير : عَودَةُ إلى

  ، انصراف دادن ازاز |شºنىعقب �ش=يدن از، لغو �ردن، �دول �ردن، 	رگشتن از، عقب: عَودَةُ عن 

ة عَ     ، ¡لبیمطالبه، تقاضا: عَودَةُ �لى    	رگشت یز �زگشت، و,زامجوّ :  ودةسمَِ

ّ  عودةُ  gزگشت تبعيدشدگان:  ينَ المنف�     ّ Cولي عودة التوÑر ا : ّ   المللى بين ۀج به عرص�زگشت 
ش=ن

  ، مضارع: يلَيـنُ) نرم شدی (ماضی: لانَ ـِ  : لِنتَْ 

ـن«3ٓموز گفت كلمۀ توان به دا|شمی ِّ gَر�شه است.از همين » شكم �رم کنندۀ«ای در فارسى به معن» مُل  

   .. خَشُنَ م"ضاد 3ٓن است: لِيناً و لَيَاً� و لِينَةً [لين]: �رم شدلان 

) مَرَّ    ـُ : گذر كرد  (مضارع: يـَمُرُّ

 sاً و مَمَرّاً [مرّ]: گذشت و رفتمَرّاً و مُرُور : مَر.   

   .: از �مبرده �د شد »مَرs ذ�رهُ «

   .سلامت رفته : ب »مَرs »سلام«

  .كه از سوى ما گذشت: همچنانكما مَرs بنا

هُ  sو  مَر sبه 3ٔو �ليه : از 3ٓن گذشت مَر.   

 sر شتر سخت »ست مَر	البعيرَ : تنگ را .   

   ، در »ستر Qريخ، � گذشت زمان، در گذر Qريخدر گذر زمان : الزمان مَرِّ  �لى
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صِّ    حَـوْلَ الـنَّـ

  .عيناً بـِالنَّصِّ تَ ئلِةَِ التّاليةَِ مُسْ سْ عَنِ الأَْ  أَ. أجَِبْ  �

يْ  .۱ ضا�َةِ.ـرِ؟ سْ فـِي الأَْ  لِمَ� حَ� وَقَعَتْ مُسْ 4ءُ للِْما قالَتِ الشَّ sبيِّ مِنَ الرs  قالتَْ: إنـّي Ízَختُ الن

لْفَ دينارٍ. لـِلْفَلاّحِ؟ طیٰ يُعْ  كَمْ ديناراً أَمَرَ أنَوشرِوانُ أنَْ  .۲ w3 ِلفَْلاّح Hِ ٰنْ يُعطی w3 َمَر w3     

لْ إلاs ابْنَهُ.6ا�ْزَعجََ رَسولُ اNِّ  ؟6شيَءٍ انْزَعَجَ رسَولُ اللهِّ مِنْ أيَِّ  .۳ ِّ vَُلَ لَمْ يق¡ُ sی الرw3َينَ رÁ   

       كانَ الفَْلاّحُ الْعَجوزُ يَغْرسُِ فَس=يaََ جَوْزٍ. ماذا كانَ يَغْرسُِ الْفَلاّحُ الْعَجوزُ؟ .۴

sلَ الْ  والِدُ فـِي الْبِدايةَِ؟قَبَّلَ الْ مَنْ  .۵ vَهُ فِـي الْبِدايَةِ.قhَtْاب ُÑِوا     

يمـاءُ؟ .۶ ختُ النsبيِّ  مَـنْ هـيَ الشَّ Í3 ا s�ٕضا�َةِ.6ا sمِنَ الر 

  

حيحَ وَ الخَْطأََ حَسَبَ الحَْقيقَةِ  � نِ الصَّ    �  �                           .ب. عَيِّـ

ً 6لـَوْ كـانَ النَّبـيُّ  .۱      � .لاَنْفَضَّ النّاسُ مِنْ حَوْلـِهِ  ،فَظـّا

 شدند.بود، مردم از پيرامو|ش ßراکنده میتندخو  6اگر پيامبر

  � دٍ مِـنـّا.کلُِّ فَرْ  ت4ِمُ بـِغَرسِْ الأْشَجارِ واجِبٌ عَلیٰ الاَِهْ  .۲

 ورزيدن به كاشت درخ"ان 	ر هر فردی از ما ��س=ته است. همتّ

يران قَبلَْ مِـئـَةِ سَنـَةٍ. .۳  � كـانَ أنَوشرِوانُ أحََدَ مُلـوكِ إ

 انوشيروان ,کی از پادشاهان ا,ران صد سال پºش بود.

ي4ْءُ دَعَتِ  .۴  � تاقـِها.دَ إِعْ لامِ بَعْ سْ قَبيلَتـَها إِلیَ الإِْ  الشَّ

 اش به اسلام دعوت Rرد.اش را Óس از 3زٓادیش=C قvي³

 � تـُثـْمِـرُ شَجَرةَُ الجَْوزِ بَعْدَ سَنَتَيـنِ عـادَةً. .۵

 دهد.و سال مgوه میدرخت گردو معمولاً Óس از د

 � .يـُحِبُّ الأْطَفـالَ 6كـانَ النَّبـيُّ  .۶

 داشت.Rودكان را دوست می 6پيامبر
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 ֠  ـلـَمـوااعِْ   ֠

  تِثناءِ أسُلوبُ الاِسْ 

  به اين جمله دقّت کنيد. 

ً تحِانِ إلاّ الاِمْ  صالةَِ  حَضرََ الزُّمَلاءُ في«   شدند. حاضرامتحان سالن در  حامدها به جز شاگردیهم». حامِدا

ً «کلمۀ  �   شوند. ادات استثناء ناميده می» إلاِّ «و  ١٠مستثنی مِنه» الزُّمَلاءُ «، در جملۀ بالا مُستَثنیٰ » حامِدا

ـً دارد و در جمع  يا(يعنی علامت ـَ منصوب است.  معمولاً مستثنیٰ ». جدا شده از حکم ماقبل«يعنی  مستثنیٰ  �

   است.) ـنِ مثنیّ دارای نشانۀ ـيَْ و در  ـنَ يْ ـمذکرّ ساº دارای نشانۀ 

  شود.مِنه گفته می از آن جدا شده است، مستثنیٰ  ای که مستثنیٰ به کلمه �

لاّ Áامِداً.«هايى مانند مطابق 3ٓموزش کتاب درسى در جم³
ð
مَلاءُ حَضرَوا في صاَ�ِ الاِمِْ"£انِ ا » حضروا«در » واو«مس=ت�نىٰ مtِه » اَلز¤

مَلاءُ «يعنى » واو«نºست؛ بلکه مرجعِ ا,ن  مس=ت�نىٰ مtِه است. هدف از ا,ن كار ¡لوگيری از سردرگمی و اNام مطلب است. » الز¤

ºÇست؟ » و«مس=ت�نىٰ مtه است و هنگامی که سؤال کند مtظور از » حضروا«در » و«3ٓموز مtطقی نºست که 	گوييم 	رای دا|ش

  است.» الزملاء«پاسخ دهيم همان 

ً   إلاّ   تحِانِ لةَِ الاِمْ في صا  الزُّمَلاءُ   حَضرََ    .حامِدا

  مستثنیٰ   ادات استثناء    منه مستثنیٰ   

ً   إلاّ   تحِانِ في صالةَِ الاِمْ   حَضرَوا  الزُّمَلاءُ    .حامِدا

  مستثنیٰ   ادات استثناء      منه مستثنیٰ 

  

  . الْـعِـلْـمَ   إلا يـَنْـقُـصُ بِـالإْنـفـاقِ  کُـل شَـيءٍ مثال ديگر:  

  یٰ مستثن  ادات استثناء                          مِنه  یٰ مستثن                   

   

                                                 
 »نجََحوا«در  »واو«مِنه  یٰ مستثن» الَزُّمَلاءُ نجََحوا في الاِمْتحِانِ إِلاّ هِشاماً.« :مانند یهايدر جمله یمطابق آموزش کتاب درس ١٠

  .مِنهْ است یٰ مستثن» الزُّمَلاءُ « یيعن »واو«اين  نيست؛ بلکه مرجعِ 
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  آموز)(نه برای دانش اطّلاعاتی دربارۀ استثناء برای دب�:

  داش� و کنار زدن آمده است. باز یو در لغت به معنا »يثن« دّۀستفعال از ماااستثناء مصدر باب 

  است:بعد از ادات استثناء و به دو شکل  یٰ مستثن

ً  یشتریشکل، وقوع ب یندر ا : مستثنیٰ اسم. ۱  یلاًلإلاّ قَ نهُ بوا مِ شرَِ فَ...منصوب است؛ مانند: ﴿ داشته و غالبا

و به شکل اسم  یٰ مستثن »یلاًقل«ینجا در ا »یدند.از آن آب نوش یهمگ یکم عدّۀپس جز «؛ ۲۴۹بقره:  ﴾...منهُ مِ 

  واقع شده است. 

آن اعراب داده  جايگاهدات استثناء به شکل جمله واقع شده و به حسب بعد از ا یٰ مستثن یموارد : درجمله. ۲

 یفهشر یۀآ یندر ا» ناپسندیمگر با  کنندیمـو انفاق ن«؛ »هونَ م کارِ هُ  إلاّ وَ  قونَ نفِ یُ  م لاهُ  وَ «مانند:  شود؛یم

  .تواقع شده اس یهحال ۀو جمل یٰ مستثن »هونم کارِ و هُ « ۀجمل

  

  و عدم آن بر دو قسم است:   منه یٰ و مستثن یٰ مستثن ینب تیّ بعض ۀوجود ارتباط و علاق

وجود دارد؛  یّتبعض ۀآن دو علاق یناست و در واقع ب منهیمستثن بعضِ  یٰ استثناء متّصل، مستثن : درمتّصل. ۱

  ) است. لأشجارا( منهیاز افراد مستثن یو فرد یٰ مستثن »شجرة« ،مثال یندر ا ؛»لأشجارَ إلاّ شجرةا یْتُ سَقَ «مانند: 

حضر «وجود ندارد؛ مانند:  یّتبعض ۀارتباط و علاق منه یٰ و مستثن یٰ مستثن یاناستثناء منقطع، م : درمنقطع. ۲

  .آیدیمـ(القوم) به حساب ن منه یٰ مستثن و بعضِ  است یٰ مستثن »یهممواش« ،مثال یندر ا ؛»یهمالْقومُ إلاّ مواش

  

  :در جمله و عدم آن منهیذکر مستثن

ً جاء الْقومُ إلاّ ز«مانند:  یند؛در جمله ذکر شود، استثناء را تامّ گو منهیمستثن اگر :تامّ . ۱    .»یدا

  استثناء، تامّ است.  بنابراين(القوم) در کلام ذکر شده  منهیٰ مثال مستثن یندر ا

   .»یدٌ لاّ زما قامَ إ«: مانند: ینددر جمله ذکر نشود، استثناء را مفرّغ گو منهیٰ مستثن اگر :غرَّ فَ مُ . ۲

    است. »یدٌ.ما قام أحدٌ إلاّ ز«عبارت  یرِ و تقد »أحدٌ «اسم محذوف  منه،یمثال مستثن یندر ا
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  مِنهُ. مُستثَنیٰ وَ إعرابهَُ، وَ الْ مُستثَنیٰ عِباراتِ التاّليةََ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْجِمِ الْ. تَرْ كَ سَ نَفْ  تبَِـرْ اِخْ 

ءٍ هالكٌِ إلاّ وَجْهـَهُ کُ﴿... .۱ ءٍ کُمستثنی منه: (  ۸۸...﴾ الَْقَصَص:  لُّ شيَْ  وجهَ: منصوب)مستثنی:  /لُّ شيَْ

ً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ  اللهِّ وَ لا تدَْعُ مَعَ ﴿آيۀ کامل اين است:  وجَْهَهُ لَهُ الْحُکمُْ وَ إِليَْهِ  إِلاّ  ءٍ هالِكٌ هُوَ کُلُّ شيَْ  إِلها

نخوان. هيچ خدايی جز او نيست. همه چيز جز چهرۀ او نابود  و همراهِ خداوند خدايی ديگر را فرا ﴾ترُجَْعُونَ 

  شويد.شدنی است. فرمانروايی  از آنِ اوست و به سوی او باز گردانده می

 یز. جز ذات او همه چیستجز او ن ییمخوان. خدا یگرد یبا خدا معبود و: فولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .یدشویم یدهاو بازگردان یشونده است. فرمان از آنِ اوست. و به سو نابود

جز  یزهمه چ .یستجز او ن یمعبود یچکه ه را با خدا مخوان یگرید معبود: یرازیالله مکارم ش یتآترجمۀ 

 .یدشویاو بازگردانده م یسوهاوست و همه ب تنها از آنِ  تیّ شود حاکمیم ی) او فانذات (پاک

  ۷۴و  ۷۳کانَ مِنَ الْکافرِينَ﴾  ص: إبليسَ اسْتَکْبرََ وَ إلاّ   عونَ ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کلُُّهمُ أجَْمَ  .۲

  ): منصوبإبليسَ  مستثنی: /الْمَلائِکَةُ مستثنی منه: (

 پس همۀ فرشتگان باهم سجده کردند؛ به جز شيطان که خود را بزرگ يافت و از کافران شد.

  : فولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

  [که] تکبرّ �ود و از کافران شد. یسلمگر اب ؛سجده کردند یکسرهفرشتگان  ۀپس هم

   :یاقمشه یاستاد الهترجمۀ 

  .یدکافران گرد ۀو از زمر  ید ورزکه غرور و تکبرّ  یطانمگر ش فرشتگان بدون استثنا سجده کردند.پس �ام 

  : یرازیالله مکارم ش یتآترجمۀ 

  .فران بودو از کا یدکه تکبرّ ورز یسجز ابل؛ فرشتگان سجده کردند ۀهنگام هم در آن

؟ کلهم؟  کةئالملا  یرند؟گیمنه م یکدام را در کنکور مستثن .»عونَ جمَ أَ  کلُُّهمُ کةُ ئِ لا مَ الْ فَسَجَدَ «پرسش: در جملۀ 

  جمعون؟أ یا

جمعون أ هم وکلّ یراز ؛ریگد یزیگردد نه چیم بر کةُ ئِ لا مَ الْجمعون به أ و ملائکه است چون کلهمپاسخ: 

 إلاّ « بر سر اختلافهم� نظر را دارند؛  یرتفاس همۀ ندارند و کاملی یامعن عبدون مرج اند ومبهم یالفاظ

  ؟صلمتّ  یا است منقطع یاستثنا یاآو  ؟نه یااست  »ةملائک«از  یااست که آ »یسبلإ

 تْ عَنْ مَحارمِِ اللهِ، وَعَْ�ٌ ضَّ عَيـْنٌ غُفي سَبيلِ اللهِ، وَ  : عَيـْنٌ سَهِرتَْ مَ الْقيامَةِ إلاّ ثلاَثَ أَعُ�ٍ ةٌ يوَْ كلُُّ عَْ�ٍ باكيَ  .۳

: ثلاثَ: منصوب) أَعيـُنٍ  ثلاثَ مستثنی:  /لُّ عَيـْنٍ كُمستثنی منه: ( 6فاضَتْ مِنْ خَشْيةَِ اللهِ. رسَولُ اللهِّ 

 ُ  ۹ص  :قولالعُ  فُ حَ ت
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هر چشمی روز رستاخيز گريان است، به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بيدار مانده و چشمی 

  م بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لبريز شده است.که از محار 

  نيز نقل شده است::های مختلف از ساير معصومان اين حديث به شکل

ِ وَ  كلُُّ عَْ�ٍ باكيةٌَ يوَمَْ الْقيامَةِ غَْ�َ ثلاَثٍ عَْ�ٌ :  7ر امام باق ِ  عَْ�ٌ بَكَتْ مِنْ سَهِرتَْ فيِ سَبيلِ اللهَّ خَشْيةَِ اللهَّ

.وَ  ِ تْ عَنْ مَحارمِِ اللهَّ   ۱۵۵ص  ، ۱ج  ،الأنوار  شکاةُ مِ  عَْ�ٌ غُضَّ

لاثَةََ أَعُْ�ٍ عَْ�ٌ  : كلُُّ عَْ�ٍ بَاكِيةٌَ يوَمَْ الْقِيَامَةِ إلاِّ 6قالَ النَّبيُِّ  ِ وَ ثَـ تْ عَنْ بَكَتْ مِنْ خَشْيةَِ اللهَّ  عَْ�ٌ غُضَّ

ِ وَ  . يلِ ةً فيِ سَبِعَْ�ٌ بَاتتَْ سَاهِرَ مَحَارمِِ اللهَّ ِ   ۳۱۵ص  ، ۱ج  ، مکارم الأخلاق اللهَّ

 / اءٍ وعلُّ کُمستثنی منه: ( 7الإَْمامُ عَلـيٌّ  .هُ يَتَّسِعُ مِ؛ فـَإنَّ اءَ الْعِلْبـ4ِ جُعِلَ فيهِ إلاّ وِع اءٍ يَضيقُ وعلُّ کُ .۴

بـ4ِ جُعِلَ  اءٍ يَضيقُ وعلُّ کُاين حديث به صورت ( ۵۰۵ص  ، ۱ج  ،نهج البلاغة : منصوب) اءَ وِعمستثنی: 

 ) نيز آمده است.بهِِ  هُ يَتَّسِعُ مِ؛ فـَإنَّ اءَ الْعِلْفيهِ إلاّ وِع

 شود.شود، به جز ظرف دانش؛ زيرا به کمک آن فراخ میهر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می

مستثنی:  / لُّ شيَءٍ کُمستثنی منه: ( . مَثلٌَ عَرَبـيٌّ هُ إذا کَثـُرَ غَلافـَإنَّ لُّ شيَءٍ يَرْخُصُ إذا کَثـُرَ إلاَّ الأْدََبَ؛ کُ .۵

  : منصوب) الأْدََبَ 

 شود.شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پر بها میهر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود ارزان می

ن .۶ .يـَغْـفِـرُ اللهُّ الـذُّ ِûّـركَْ بـِا نـوبَ مستثنی منه: ( وبَ إلاَّ الشِّ ـركَْ  مستثنی منه: + الـذُّ  : منصوب)الشِّ

 آمرزد؛ به جز شرک به خدا را.خداوند گناهان را می
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  ـرِ حَصْ لوبُ الْأسُْ 

  با إلاّ آموزش داده شده است. حصريعنی  ،در کتاب درسی فقط يک شيوۀ حصر

  است.» اختصاص و حصر«آيد؛ بلکه برای برای استثناء نـمی» اسلوب حصر«در » إلاّ « �

  .نيست و ارزشيابی نی و مستثنی منه از اهداف آموزشیدر اسلوب حصر ياف� مستث

  را در اسلوب حصر بيابد؛ ولی طرح سؤال امتحانی از آن جايز نيست. مستثنی و مستثنی منهتواند دب� می

  هدف فقط ترجمۀ صحيح عبارت است. 

  آيات بسياری در اسلوب حصر آمده است. ،يابيد که در آنبا جست و جو در قرآن مجيد در می

  يعنی اختصاص دادنِ چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: » حصر« �

  » تنها راستگو موفّق شد.« يا ب:» فّق نشد.کسی جز راستگو مو«يعنی الف: » ما فازَ إلاَّ الصّادِقُ.«

  ايم. در اين جمله موفّقيّت را به شخص راستگو منحصر کرده و از دروغگو سلب کرده

کنيم که زيباتر است؛ تأکيد می بگ�يم؛ امّا بر ترجمۀ آموز درست میا از دانشضمناً هر دو ترجمۀ الف و ب ر 

  اند.زيرا هر دو درست ؛آموز ترجمۀ الف را نوشت صحيح استولی در امتحانات اگر دانش

حصر وجود دارد که به  یمعنا ۀافاد یبرا یاسباب و الفاظ ی،محصور کردن است. در زبان عرب یحصر به معنا

امثال،  ی؛ برا إلاّ ّ�ا و إ  مانند: شود؛یوات حصر گفته مآنها اد   .کندمیحصر  ۀافاد .»یّاتع4ل بالنّ�ا الأ إ«در  إ�َّ

  مِنه ذکر نشده باشد؛ مثال:  جملۀ منفی آمده و مستثنیٰ » إلاّ «اين اسلوب هنگامی است که پيش از  �

  تنها کاظم قصيده را حفظ کرد. 

  کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.   کاظِمٌ. قَصيدَةَ إلاّ ما حَفِظَ الْ

  تنها به کاظم اختصاص دارد و فقط در او حصر شده است.» حفظ قصيده«در جملۀ بالا 

  عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم.  توانيممی در اسلوب حصر �

  در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.  

  را نديدم. کاظمکسی جز  ،در کتابخانه      ـةِ إلاّ کاظ4ًِ. تَبَ مَکْفـِي الْ تُ ما شاهَدْ 

  

  شود:	رای محصور Rردن و به كار 	ردن اخ"صاص از اسلوب حصر اس=تفاده می

  های RQيد، مقدّم Rردن جزئى از جم³ مانند مفعول 	ر اجزای د,گر 3ٓن است: . تقديم: ,کی از روش۱

  کنيم.3وٓريم؛ م�ال: ﴿إّ�كَ نعَبُدُ﴾ فقط (تنها) تو را عبادت می3ٓيد در ابتدای جم³ میمفعول را که معمولاً بعد از فعل و فا�ل می
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ْنا﴾ فقط به ²دا توكلّ Rرديم. sتقديم ¡ار و مجرور: ﴿�لى اللهِ تَوَكل  

hsما: به معنای ۲ hsما يَتذََکsرُ 3ٔولو »فقط«. إن   پذ,رند.اzلٔبابِ. فقط خردمtدانند که پند می ا؛ م�ال: إن

  

  تثِناءِ.أُسلوبِ الاِسْ  حَصرِ مِنْ أُسلوبَ الْ عِباراتِ التاّليةََ؛ ثمَُّ مَيِّـزْ جِمِ الْ. تَرْ كَ ـسَ نَفْ  تبَِـرْ اِخْ 

نْيا إلاّ لَعِبٌ وَ مَا الـْ﴿وَ  .۱ سلوبَ الحَْصرِ   ۳۲لهَوٌْ ...﴾ الأَْنَعام: حَياةُ الدُّ Í3 

  و زندگی دنيا جز بازی و سرگرمی نيست.

  یست.ن یو سرگرم یجز باز  یادن یزندگ : وفولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

  یست.ن یچه یو هوسران یجز باز  یادن یزندگ ی: واقمشه یستاد الهترجمۀ ا

  یست.ن یو سرگرم یچهجز باز یویدن یزندگ ینی: والله مشک یتآترجمۀ 

نْ ﴿آيۀ کامل اين است:  ارُ  يا إلاِّ وَ مَا الحَْياةُ الدُّ  ﴾الآْخِرةَُ خَْ�ٌ للَِّذينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تعَْقِلوُنَ  لَعِبٌ وَ لهَوٌْ وَ للَدَّ

سلوبَ الحَْصرِ   ۸۷﴿... لا يَيأَْسُ مِنْ روَْحِ اللهِ إلاَّ الْقَومُْ الْكافِرونَ﴾ يوسُف:  .۲ Í3 

  شود.جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد نـمی

سُوا مِنْ يُ ﴿آيۀ کامل اين است:  ِ إنَِّهُ لا يَيْ يا بَنيَِّ اذهَْبوُا فَتحََسَّ أَسُ وسُفَ وَ أخَيهِ وَ لا تيَأْسَُوا مِنْ روَْحِ اللهَّ

ِ إلاَِّ    ﴾الْقَومُْ الْکافِروُنَ  مِنْ روَْحِ اللهَّ

و از رحمت  یدکن وجوجستو برادرش  یوسفو از  یدپسران من، برو : ایفولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .شودیمـن یدز رحمت خدا نوما یجز گروه کافران کس یراز ید؛مباش یدخدا نوم

يوسف و برادرش بگرديد و از رحمت  یبرويد و در پ ،فرزندان یا: ين خرمّشاهیبهاءالدّ ترجمۀ استاد 

 .گرددیمـنوميد ن یاز رحمت اله یچرا كه جز خدانشناسان كس ؛مباشيدنوميد  یاله

الحِاتِ وَ الَّذينَ آمَنوُا وَعَمِلُ إلاَِّ  * خُسرٍْ  إنَِّ الإْنِْسانَ لَفي﴿ .۳ برِْواصَواْ بِالحَْقِّ وَ تَ وا الصَّ و  ۲العصر:  ﴾توَاصَواْ بِالصَّ

 نسان: مستثنی منه/ الَّذين آمنوا: مستثنی)(الإَْ   ۳

 دیگر را به حقّ يکو کارهای شایسته کرده و  ايـ4ن آوردهمگر کسانی که  .زیان است درانسان  گ4نبی

   اند.سفارش و به شکیبایی توصیه کرده

 عَرَبيَّةِ.إلاّ کِتابَ الْ سِ کُتَبيأَمْ ـتُ ا طالَعْ م .۴

  عربی را مطالعه نکردم. به جز کتاب هايمديروز کتاب
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کنيم. چن� عبارتی منه محذوف نيست؛ لذا آن را اسلوب حصر محسوب نـمی مستثنیٰ  ،در اين جمله

بي: مستثنی منه/ کتاب: (کُتُ  در محاورات جديد عربی کاربرد دارد. رايج نيست؛ کهندر قرآن و متون 

 مستثنی)

 ام.به جز آناناس را خريده انواع ميوه (اسلوب استثنا) فاکهِةَِ إلاّ أنَاناسَ.ـتُ أنَواعَ الْتـَرَيْ اشِْ  .۵

  : مستثنی أنَاناسَ : مستثنی منه/ فاکهِةَِ أنَواعَ الْ

 ه جز منابعِ آن را.آن کتاب را خواندم ب(اسلوب استثنا)  کِتابَ إلاَّ مَصادِرهَُ.تُ الْقَرَأْ  .۶

  الکتاب: مستثنی منه/ مصادر: مستثنی

  

مـاريـن   الَـتَّـ

لُ الأْ  الَتَّمْرينُ  رسِ. :وَّ   ابِحَْثْ عَنْ كلَِمَةٍ مُناسِبةٍَ للِتَّوضيحاتِ التّاليةَِ في مُعْجَمِ الدَّ

 اwzَْمْرَد پºش از سنّ بلوغ:  اَلْيافِع / (Óسری) �ودكی ـبـُلـوغِ.ـلَ سِـنِّ الْصَـبـيٌّ قـَبْ  .۱

ةِ.جَعَلـَهُ حُراًّ وَ  .۲ عتَقَ �رد²ارج  	ردگیو از  ساختاو را 3زٓاد  أخَْرَجَـهُ مِنَ الْعُبوديَّـ w3 : 

.أَةُ الْـمَرْ الَـرَّجُلُ أوَِ الْ .۳ ـنِّ  مرد � زن 	زرگسال: اَلْعَجوز ـکَبيـرةَُ فـِي الـسِّ

  .باءَةِ قِطعَةٌ مِنْ ق4ُشٍ يلُْبسَُ فوَْقَ الْمَلابسِِ، كـَالْعَ  .۴

 (�لاپوش، روپوش) شود؛ مانند عبا: اَلرِّداءها پوش=يده میای از پارÇه كه روی ¡امهCكّه

  .غَ�ُ صالِحٍ لِلأَْكلِْ، يُكسرَُْ لـِتَناوُلـِهاثـَمَرةٌَ قشرِْهُا صُلْبٌ وَ  .۵

 اَلجَْوْز :شودل خوردن است و 	رای خورد|ش شكس=ته میبای كه پوس¥ش سفت و 	ير قامgوه

  
نْ ترَجَمَةَ الْکل4َِتِ الحَْمْراءِ. ١١اِقْرَأِ النَّصَّ التّالـيَ لتَّمْرينُ الثّانـي: اَ   ؛ ثمَُّ عَيِّـ

وَ  اللهَ جَـ4عَـةٌ يَدْعونَ ، وَ يَتَفَقَّهونَ جَـ4عَـةٌ  في مَسْجِدٍ. کانَ في الْمَسْجِدِ جَـ4عَتـانِ.6 اللهِ دَخَلَ رسَولُ 

و گروهی به  »گرف"نددا|ش فرا می«گروهی  د مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند.پيامبر خدا وار  هُ.يَسْأَلونَ 

  .»Rردنددرخواست می«کردند و از او درگاهِ خدا دعا می

  . أَمّا هٰؤلاءِ فـَيَدْعونَ اللهَ؛خَيـْرٍ الـْج4َعَتَيـنِ إلیَ  کـِلاَ فـَقالَ: 

                                                 
  ـتَصرَُّفٍ)(بِ ۱۰۶ ص ،مُريدِ الْ ةُ نیَ مُ  / ۲۰۶، ص ۱ ، جنوارِ الأْ  حارُ بِ ١١

  



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۸۷ 
 

  کنند؛امّا اينها به درگاهِ خدا دعا می گروه در راه خوبی هستند. »هر دو«پس [ايشان] فرمودند: 

  .أرُسِْلْتُ التَّعليمِ . بِأَفْضَلُ . هٰؤلاءِ الـْجاهِلَ  يُفَقِّهونَ مّا هٰؤلاءِ فـَيَتَعَلَّمونَ وَ أَ وَ 

    .»ام	را�گgخته شده«. اينان برترند. [من] برای ياد دادن »کننددا� می«گ�ند و نادان را و امّا اينان دانش فرا می

 ُ   .  »|شست«سپس با آنها  مَعَـهُم. قَعَدَ مَّ ث

  

.وَ    الآْنَ أجَِبْ ع4َّ يلَـي حَسَبَ النَّصِّ

مسجد بار اوّل  ۀزيرا كلم مَرَّةِ الثّانيةَِ مَعَ أَل؟في الْأَل وَ بِدونِ  ولیٰ مَرَّةِ الأُْ في الْ» جِدٍ مَسْ «کلَِمَةُ  ل4ِذا جاءَتْ  .۱

 است. يعنی به اصطلاح معرفه ،شناخته شده ،ار دومو ب يا به اصطلاح نكره بود ،ناشناس بود

 اسم تفضيلضَل: فْالأََْ  اسم فا�ل جاهِل:الَْ مصدر (مصدر از �ب تفعيل) ليم:کل4َِتِ؟ الَتَّعْ ذِهِ الْعُ هٰ ما هوَ نوَْ  .۲

  بابـَه4ُ.لَيـنِ وَصيغَتـَه4ُ وَ فِعْ ذَينِ الْعَ هٰ نوَْ  تُبْ اکُْ .۳

 فعلٌ ماضٍ/ م"كلمّ وÁده/ من �ب إفعال :أرُسِْلْتُ   عٌ مذكّرٌ 	ائبٌ/ مِن �ب تفع¤لفعلٌ مضارعٌ/ جم :يَتَفَقَّهونَ 

:کل4َِتِ الَّتي تحَْ ربِِ الْأَعْ  .۴  تـَها خَطٌّ

  مجرور بحرف جرّ : خَيـْرٍ  مtصوبمفعول و  :اللهَ مجرور مضافٌ إليه و : اللهِ 

 َ   ²بر و مرفوع :أَفْضَلُ  مtصوبمفعول و  :لجْاهِلَ ا

.» سَنُ أحَْ «وَ » تُ بُعِثْ«وَ » جَلسََ «ادِفَ مُترَ  تُبْ اکُْ .۵ فضَلُ  فـِي النَّصِّ w3 /ُْرْسِلت Í3 /َقَعَد 

فاضِل، تَعاليم رُسُل، »:تعَليم«وَ » أَفضَل«وَ » جاهِل«وَ » رسَول«س4ءِ: ذِهِ الأَْ هٰ عَ التَّکس�ِ لِ جَمْ  تُبْ اکُْ .۶ w3 ،ّالýُ 

  

نِ الْ :الثّالثُِ  الَتَّمْرينُ  بَبِ.الْ کلَِمَةَ عَيِّـ   غَريبةََ في کلُِّ مَجموعَةٍ مَعَ بَيانِ السَّ

  جوان كم سن/ جوان/ نوجوان/ پ�/ ظرف �وِعاء الَْ� عَجوز الَْ �ردَ مْ الأََْ  �الَشّابّ  �يافِع الَْ .۱

ْ  �قَميص الَْ  �فُستان الَْ� الَرِّداء � الَرَّصيد  .۲ اعتبار مالی/ روپوش بلند/ پ�اهن زنانه/  �وال الَسرِّ

  يونانی دارند.) ۀفارسی و قميص ريش ۀاهن/ شلوار (فستان و سروال ريشپ� 

ئاب  �کِلاب الَْ �قَصيـر الَْ �فراس الأََْ  .۳   ش�ها هاگرگ ها/ها/ كوتاه/ سگاسب �سُود الأَُْ  �الَذِّ

 ها/ خواهرانچاهبرادران/ مادران/ نياكان/  �خَوات الأََْ  �بار  الآَْ � داد جْ الأََْ  �مَّهات الأَُْ  �وَة خْ الإَْ  .۴

  آبار جمع بِئـر را به آباء جمع أَب اشتباه بگ�د. ۀآموز كلمتوضيح اينكه امكان دارد دانش
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 »أخَوات« ۀو كلم »خواهران« دارد» ة« ۀچون نشان را» إخوَة« ۀمعنای كلمآموزان ضعيف، برخی دانش

  كنند. معنا می» برادران«اشتباه آغاز شده است، به » أخَ«با چون را 

مَر  �ن غُصْ الَْ �ع جِذْ الَْ �فَظّ  الَْ � قِشرْ الَْ .۵   �الَثَّـ

  پوست (پوست ميوه و درخت)/ تندخو/ تنه/ شاخه/ ميوه

  �الَتُّفّاح  �عِنَب الَْ �م  الَنَّوْ  �ز جَوْ الَْ �فُستُق الَْ .۶

 زز: گوَْ فستق: پسته و جو فارسی دارند.) ۀفستق و جوز ريشضمناً پسته/ گردو/ خواب/ انگور/ سيب (

  

  مُناسِبِ. مُتَضاداّتِ في مَکانـِهَا الْمُتـَرادِفاتِ وَ الْضَعِ الْ الَتَّمرينُ الرّابِعُ:

اء  رَخُصَ    ≠  غَلا  أخََذَ     ≠  طیٰ أَعْ  ضاقَ  ≠اِتَّسَعَ   ع   بَيْ الَْ ≠  الَشرِّ

4ل َ   =  الَدّاء تَطاعَ   اسِْ  = قَدَرَ      يَم�الَْ ≠ الَشِّ بـيّ  مَرضَ   لْا  وَلَد   الَْ =  الَصَّ

نيـنَ   =  عوام الأََْ  ذهََبَ   =  راحَ   بَحَ   أَصْ  =   صارَ  مَة   الَرَّحْ = ح  الَرَّوْ  الَسِّ

  

   :خامِسُ الْ لتَّمْرينُ اَ
  فعالَ.الأَْ جِمِ ترَْ  أ.

نْ. ۷  شنهاد بدهيدلطفاً پي :نَ ترَحِْ رَجاءً، اِقْ   دهيد  : پيشنهاد مینَ ترَحِْ تقَْ . ۱  : گشوده نشدفَتحِْ ينَْ  لمَْ  : گشوده شد  فَتحََ اِ

 كنيموانـمود نـمی: نتََظاهَرُ  لا : وانـمود کرد  تَظاهَرَ . ۸  : دور نشوتَعِدْ تبَْ  لا  شوی  : دور میتعَِدُ تَبْ . ۲

 : توكلّ خواهيم كردسَنتَوََکَّلُ  : توکّل کرد  تَوکََّلَ . ۹  : بشتابعْ أَسرِْ   شتابی  : میعُ تسرُِْ . ۳

 : به من آموزش بدهنـيمْ عَلِّ : آموزش بده  عَلِّمْ . ۱۰  خواهم: پوزش میتذَِرُ أَعْ   خواهد: پوزش میتذَِرُ يعَْ . ۴

 : برنخواهد گشتجِعَ يرَْ  لَنْ  گردد  : بر میجِعُ يرَْ . ۱۱  : نبايد بجنگديقُاتلِْ  لا  : جنگيد  قاتَلَ . ۵

 : بايد موفّق شودجَحْ ليِنَْ  شود  : موفّق میجَحُ يَنْ . ۱۲  : مصرف نكرديمنالکَْتَهْ اسْ  ما   : مصرف کرد كَ لَتهَْ اِسْ . ۶

  

فعّاليّت داشته ترين بخش آموزش درس عربی هم� آموزش فعل است. هرچه بيشتر دب� در اين بخش مهم

ي زبان عربی برايش بسيار آموز فعل و ضم� را خوب ياد بگ�د؛ يادگ� . اگر دانشتر خواهد بودباشد، اثربخش

  واژگان است كه بايد بياموزد. ،موارد ۀآسان خواهد شد؛ زيرا بقي
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  س4ءَ.الأَْ جِمِ ترَْ  ب.

 ها: جشنتفِالاتاَلاِحْ   جشن گرفت: تفََلَ اِحْ . ۷  تران (جمع أكبرَ): بزرگکابرِالأََْ   بزرگ شد: کبَُـرَ . ۱

 : شنوندگانتمَِع�َ مُسْ اَلْ   گوش فرا داد: تمََعَ اِسْ . ۸  هان: پشي4اَلناّدِمونَ     پشي4ن شد: ندَِمَ . ۲

 : بسيار آمرزندهغَفّاراَلْ   آمرزيد: غفََرَ . ۹  : كارگاه، محلّ كارمَلمَعْ اَلْ    کار کرد: عَمِلَ . ۳

 ای بازیه: مكانمَلاعِباَلْ   بازی کرد: لَعِبَ . ۱۰  (مؤنّث): ياری شدگان صوراتمَنْ اَلْ  ياری کرد: نَصرََ . ۴

عَ . ۵ عَةاَلْ    تشويق کرد: شَجَّ غْ    کوچک شد: صَغُـرَ . ۱۱  : بانوی تشويق كنندهمُشَجِّ  ترين، کوچکتر: كوچکریٰ اَلصُّ

 : درس دادنريساَلتَّدْ    درس داد: دَرَّسَ . ۱۲  : مشخّص شدهمُعَيَّـناَلْ  کرد   مشخّص: عَيَّـنَ . ۶

  

ً خلاف اهداف كتاب درسی است؛ امّا برای هر  دو �رين الف و ب كلمه ب�ون از در هر جمله است؛ ظاهرا

خورد. اين شيوه از طراّحی سؤال موجب آموز در ترجمه به مشكل بر نـمیكلمه يک �ونه وجود دارد؛ لذا دانش

آن  ۀتثبيت يادگ�ی و ادام اتامتحانمهمّ از اهداف  که يکی شود. به ياد داشته باشيمآموز میمندی دانشعلاقه

  آموز ياد بگ�د.است. �رين برای اين است كه دانش

  شود: ارزشيابی ادامه و مکمّل آموزش است. در ارزشيابی نوين گفته می

كنكور سؤالات غ� استاندارد و غ� منطقی طرح  ۀهای كار به بهانبسيار ديده شده است كه به ويژه در كتاب

اد. دب�ی که بخواهد با سبک کنکور در کلاس آزمون به عمل آورد شود؛ لذا نبايد سؤال کنکور را هدف قرار دمی

آموز و افت تحصيلی است. وقت کلاس (مهر تا پايان اسفند) برای اش ايجاد انزجار و نفرت در دانشنتيجه

  تدريس اين کتاب است نه برای آشنايی با سؤالات کنکور.
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 َ رْسُ ا   الراّبِعُ لدَّ

   ۱۱هِ ...﴾ لُق4ن: نَ مِنْ دونِ  ماذا خَلقََ الَّذي÷و أرَ قُ اللهِ فَ﴿هٰذَا خَلْ

  اند؟كه غيـر از اويند، چه آفريدهاين آفرينش خداست. به من نشان دهيد كسانی

ِ فأَرَوُ÷كامل آيه اين است: ﴿ اد است ۀترجم ﴾ضَلالٍ مُب�ٍ  ماذا خَلَقَ الَّذينَ مِنْ دوُنهِِ بلَِ الظَّالِمُونَ في هذا خَلْقُ اللهَّ

] یچاند؟ [هیدهچه آفر ینداز او یرکه غ یکسان ید] به من نشان دهینک، خلق خداست. [ا: اینفولادوند یمهد

  آشکارند. یبلکه ستمگران در گمراه

 یدهرا آفر یزاو چه چ یرغ یمعبودان یدامّا به من نشان ده ؛خداست ینشآفر یرازی: اینالله مکارم ش یتآ ۀترجم

  آشکارند. یاهظالمان در گمر  یاند؟! ول

بلكه ظالمان  ؟انداين آفرينش خداست. پس به من بن4يانيد آنها كه غ� او هستند چه آفريدهاستاد آيتی:  ۀترجم

  در گمراهى آشكارى هستند.

و] در برابر  یعكه [مدّ  یاين آفرينش خداست، پس به من نشان دهيد كسان: بهاءالدين خرمّشاهیاستاد  ۀترجم

  .آشكارند ی] در گمراهکستمكاران [مشر  یاند؟ آر ريدهآف یاو هستند چه چيز 

] به من نشان دهيد آنها كه غ� اويند چه نکاين آفرينش خداست. [اي: ابوالفضل بهرامپوراستاد  ۀترجم

  بلكه ستمگران در گمراهىِ آشكارند. اند؟ [هيچ]آفريده

  

  اهداف درس

 قرائت و ترجمه كند.آشنا شود و آن را درست  7محيط زيست  ۀم� دربار يک با  .۱

 معنای كل4ت جديد اين درس را در جمله و با توجّه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند. .۲

 تشخيص دهد. یعرب جملات زباندر را  دو نوع مفعول مطلق (تأكيدی و نوعی) .۳

 های دارای مفعول مطلق را درست معنا كند.جمله .۴

 اژگان هم� درس به ياد بياورد.های گذشته مرتبط با بخش قواعد و و های سالآموخته .۵

  پيام م� درس را درست درک و بيان كند. .۶
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  نِظامُ الطَّبيعَةِ 

ً يحَْ عَةَ توَازنُاً! خَلَقَ اللهُ لَمَلَ الطَّبيما أجَْ  يَعيشُ  ریٰ کائِناتٍ أخُْ نَباتٍ وَحَيوَانٍ وَ  جوداتِ مِنْ مَوْ کُمُ جَميعَ الْها نِظاما

قُ یَ فَضٍ؛ بَعْ  یٰ ها عَلضُ بَعْ    ها.تِقرارُ فيالاِسْ وَ التَّوازنُُ  تحََقَّ

از گياه و  (موجودات)باشندگان  ۀبرايش آفريده است كه بر هم نظمیتعادل طبيعت چه زيباست! خداوند 

رانَد؛ در نتيجه تعادل و آرامش (ثبات) در آن فرمان می كنند،كه از يكديگر تغذيه می ديگر موجوداتجانور و 

  يابد.تحقّق می

يَنظِم،  ،ظَمَ است: نَ » نَظَمَ «است. نظم مصدر از » نظم«چند معنا دارد؛ بهترين آن در اين عبارت » نِظام« ۀكلم

  ١٢اً. نِظام و نَظ4ًْ

به شرط اينكه وارد جزئيات  ،را به عنوان اسلوب تعجّب در ·س درس بدهد، اشكالى ندارد» ما 3ٔفعَلَ «اگر دبير بخواهد وزن 

كلمه از اسلوب تعجّب 3ٓمده است؛ �ا گسترش مvحث تعجّب هيچ  دو م"وسّطۀ اوّل و دوم |شود. در هر شش كتاب عربى

  3ٓيد.است كه چtد سطر بعد می» ما w3ظلمََ «كلمه دوم  ضرورتى ندارد.

داتِ نِ  مِنْ وَ  فيـها. تِ مَنْ مَوْ تخَريبـِها وَ  وَأيَُّ خَللٍَ في نِظامِـها يؤُدَيّ إلیٰ    الطَّبيعَةِ:ظامِ مُهَدِّ

شود. و مرگ هركس در آن است منجر می اشسازینظم آن به ويران گونه ناه4هنگی (شكافی، نقصی) درهر و 

   : ]اينها هستند[و از جمله تهديد كنندگان نظم طبيعت 

ً  يُسَبِّبُ  الَّذيتلَوَُّثُ الهْوَاءِ « •  ».حَمضيَّةً  أَمطارا

   شود.های اسيدی میكه موجبِ باران آلودگی هوا

در فارسى اشاره كنيم كه ر�شۀ همين واژۀ تلوّث در عربى است؛ مانند: لوث وجود » لوث«به كلمۀ  توانيممیدر اينSا 

  دشمن

ةِ الْ مِدَةِ سْ وَ الأَْ ةِ ـي اسْتخِدامِ الْمُبيداتِ الزِّراعيَّ ـفِ  ثارُ الإْکْ« وَ  •   ».کيمياويَّـ

  ١٣ يی.های كشاورزی و كودهای شيمياكشروی در به كارگ�ی حشرهو زياده

                                                 
   .هاى مرواريد و مانند آن را به رشته كشندنُظُم : نخ كه با آن دانه نِظام جمع آن ١٢

روش و ترتيب است، نظم و  کهمچنان بر ي»: ما زالَ على نِظاَمٍ واحدٍ «انْظِمَة و أناظِيم : روش و شيوۀ كار ؛  ج نُظُم ونِظام 

   .موكراسىنظام د» النّظامُ الدüوقراطِي«سيستم اقتصاد آزاد، »: مُ الاقتصاديّ الحرّ النّظا«ترتيب، اسلوب و سازمان، روش و سيستم؛ 

  .از ماسه و رمل كه سخت شده باشدمن الرَّمْل : آنچه نِظام 

 .قوام امر» : نِظامُ الأمَْر«: صف ملخ و نخل و مانند آنها ؛ من الجَراد و النخّل و نحوها نِظام 
  .است يا يونان هند، النهرینینبايران، است، و احت4لاً خاستگاه آن  یباستان یهااز زبان كيمياء ۀواژ  ۀیشر ١٣
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يجادُ « وَ  • ناعيَّ  النُّفاياتِ  إ  .»ةِ ـالْمَنزِليَّ وَ  ةِ ـالصِّ

  صنعتی و خانگی. های)زبالهماندهای (و ايجاد پس

ةِ وَ کائِناتِ الْـنَ الْخِلالِ وُجودِ روَابطَِ مُتَداخِلةٍَ بَيْ  فـَيَتِمُّ التَّوازنُُ فـِي الطَّبيعَةِ مِنْ  كِنْ ما لٰوَ  ـها تدَاخُلاً کامِلاً؛بيئَتِ حَيَّـ

  ذَا التَّوازنُِ!أظَلَْمَ الإْنسانَ للِطَّبيعَةِ في نَشاطاتـِهِ الَّتي تؤُدَيّ إلیَ اخْتِلالِ هٰ 

شود؛ ولی تعادل در طبيعت از راه وجود روابط كاملاً در هم تنيده ميان موجودات زنده و محيط آنها انجام می

شود، چقدر نسبت به طبيعت ستمگر اين تعادل میختلال) (اخوردنِ همهايش كه منجر به به انسان در فعّاليّت

  است!

  است. » مُ"دَاºÇ» aَ²ِست؟ پاسخ: مفعول مطلق 	رای » تدَا²ُلاً «ßرسش: نقش كلمۀ 

  شود.3ٓيد؛ �ا چtين سؤالى ايجاد میاز 3نجٓا كه معمولاً مفعول مطلق از فعل می

بةَِ الْ الإْنسانِ  عالِ أَفْ یٰ طَّلِعَ عَلنَ  ـيلِكَقَةً قِراءَةً دَقي ةَ صَّ الْقِ  هِ هٰذِ  رَأْ لـِنَقْ الآْنَ وَ    لْبيئةَِ:لـِ مُخَرِّ

و اينک بايد اين داستان را با دقّت بخوانيم تا از كارهای ويرانگرِ انسان نسبت به محيط زيست آگاه (مطلّع) 

  شويم.

کانَ يُرَبـّي في مَزرَعَتـِهِ أنَواعَ الطُّيورِ، ذاتَ أشَجارٌ کَثيـرةٌَ. وَ اواتٌ وَ ةٌ فيـها خَضرْ لـَهُ مَزرَعَةٌ کَب�َ  أنََّ مُزارِعاً کانَتْ  کیٰ يحُْ 

  قُصُ تدَريجيّاً.مُزارعُِ أنََّ عَدَدَ أَفراخِ الطُّيورِ يَنْ يوَمٍ لاحَظَ الْ

شود كه كشاورزی كشتزار بزرگی داشت كه در آن سبزيجات و درختان بسياری بود و در كشتزارش حكايت می

 (به تدريج)پرندگان، اندک اندک  (تعداد)داد، يک روز كشاورز ملاحظه كرد كه ش4رِ ندگان پرورش میهای پر گونه

  شود. (رو به كاهش است.)كم می

كي«اشاره كند و 	گويد كه مجهولِ » يحُْكیٰ «اشكالى ندارد دبير به مجهول بودنِ فعل  است و است؛ امّا از 3نجٓا كه ا,ن فعل معتلّ » يحَْ

ا,ن بحث گسترش �بد و مس=تقيم در ام"£ان از 3ٓن سؤال طرّا½ �رد./ معمولاً واژۀ  �ا نبايد ؛موزشى كتاب نºستاز اهداف 3ٓ 

وات«ت عربى در محاورا» خَضرْاوات«    شود.گف"ه می» خُضرَْ

. �ا نبايد گسترش �بد ؛ نºستاز اهداف 3ٓموزشى» يحُْكیٰ « بدون اشكال است؛ امّا مانند فعلِ » رَبـّیٰ، ,ُربـّي، Cَرْبhَgة«اشارۀ گذرا به 

شا�س=ته است دبير به ا,ن مطلب اشارۀ كافى داش=ته  ،شوند؛ بنا	را,ندÇار اشكال می» كانَ لِـ «3ٓموزان در Cرجمۀ »س=ياری از دا|ش

  �شد.

  
                                                                                                                                                        

. یافتراه  نيزها به اروپا عرب ۀبه وسيلبرآمد و  یراناز ا یمیااست. دانش ک» كيميا«ها برگرفته از زبان در همۀ یمیدانش ش نام

 ت.یمیاسک شدۀ واژۀ یهم فرانسو یدر فارس یمیش خود واژۀ
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مَزرَعَةِ، بَ الْکُنُ قُرْ بوماتِ تسَْ عَدَداً مِنَ الْ نهَارا؛ً فـَلاحَظَ أنََّ مَزرَعَةَ لَيلاً وَ يُراقِبُ الْوَ  كَ لِ مُزارعُِ يُفَکِّرُ في سَبَبِ ذٰبَدَأَ الْ

  کَذا فَعَلَ.ها، وَ هٰ مُزارعُِ التَّخَلُّصَ مِنْ الْ تأْکلُـُها. فـَقَرَّرَ وَ فراخِ جُمُ عَلیَ الأَْ فـَتهَْ 

 وكرد؛ و از كشتزار شب و روز مراقبت می ]موضوع[كشاورز شروع كرد به فكر كردن در مورد دليل اين 

كنند و آنها را ها حمله میبه جوجه كنند ونزديک كشتزار زندگی می از جغدها )تعدادی( ش4ری ظه كرد كهملاح

  (هم� كار را كرد.) انجام داد.  اين گونهو  (خلاص شود)خورند. كشاورز تصميم گرفت كه از آنها رها شود. می

مرَ مُراقَبةًَ شَديدَةً، لاحَظَ ل4َّ راقَبَ الأَْ لِ وَ التَّلَفِ؛ وَ کْلأَْ مَزرَعَةِ تتََعَرَّضُ لِ لْااواتِ بِخَضرْ مُزارعُِ أنََّ الْدَ شُهورٍ شاهَدَ الْبَعْ وَ 

  کلُـُها. تأَْ اواتِ وَ خَضرْ جُمُ عَلیَ الْلِ تهَْ حَقْ ـرانِ الْفِئْ  أنََّ مَجموعَةً کَبيـرةًَ مِنْ 

(در معرضِ) خوردن و از بيـن رف� قرار و پس از چنـد ماه كشاورز ديـد كه سبزيجات در كشتزار، دستخوشِ 

های دشت به از موش بزرگی ۀگ�ند و هنگامی كه به شدّت مراقب موضوع بود، ملاحظه كرد كه مجموعمی

  خورند.كنند و آنها را میسبزيجات حمله می

ن 	رخورد مفرد مؤنث شده است؛ ولى اشاره كند و 	گويد � جمع 	ير ا|سا» تÖَٔكلُهُا«در » ها«اشكالى ندارد كه دبير به مرجع ضمير 

كنيم. ا,ن توضيح 	رای فهم Nتر Cرجمه می» hِشان« � » 3ٓ�ا«به صورت » hشَ« � » او«را به ¡ای » ها«ضمير   در Cرجمه به فارسى 

؛ �ا توضيح ا,ن خورَد3ٓموز اگر ا,ن قا�ده را نداند در Cرجمه به اشكال 	ر میاست و مس=تقCً نبايد سؤالى از 3ٓن طرح شود. دا|ش

  مورد اشكالى ندارد.

ً حَقْ ـرانِ الْدادَ عَدَدُ فِئْ ل4ِذاَ ازْ «مُزارعُِ يُفَکِّرُ: أخََذَ الْ ً كَبيـرا    ؟!»لِ ازدْيادا

  ؟!يافته استهای دشت بسيار افزايش كشاورز شروع به انديشيدن كرد: چرا ش4رِ (تعدادِ) موش

²َذَ «ی چهارم فعل 3ٓموز � معنا�ر است كه دا|شنخس=تين ا,ن  w3 «را,ن3ٓش=نا می	و دادن » شروع �رد«اشاره به معنای  شود؛ بنا

  تhمرينات اضافى كاری Óس=نديده است.

   خَبيـرُ:تَشارهَُ. فـَقالَ لـَهُ الْاسْ خَبيـرِ الزِّراعَةِ وَ  فـَذَهَبَ إلیٰ 

  پس نزد كارشناس كشاورزی رفت و از او مشورت خواست و كارشناس به او گفت:

   ؟!»بوماتٌ کَثيـرةٌَ في مِنطَقَتـِکُم كَ هُنا، وَ كَ لِ فَ يَکونُ ذٰيْ کَ«

  ش4 وجود دارند؟! ۀچگونه اين امكان دارد؟ در حالی كه جغدهای بسياری در منطق

�يد به » 3ٓن چگونه است؟«شود: به صورت كلمه كلمه می» کَيْفَ ,کَونُ ذِٰ$َ «3ٓموز سخت است. Cرجمۀ ا,ن جم³ 	رای دا|ش

گويد: گويد و ش=نونده در پاسخ میشود. م�لاً �سى Çيزی میCرجمه می» ا,ن«ت ااوق ی»س=يار» ذ$«تذكّر دهيم كه كلمۀ  3ٓموزشدا|

دو معنا » هناك«3ٓموز گفت نيز توضيح لازم دارد. �يد به دا|ش» هناك«همچنين كلمۀ  »دانم.من ا,ن را می« يعنى » �3ٔ 3ٔعرف ذ$.«
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است. » There are«و » There is«	رداری از كلمۀ ا�گلºسى گرته» هناك«در حقgقت ». وجود دارد«ی و دوم» 3نجٓا«دارد: ,كی 

  است.» 3نجٓا«به معنای   thereكلمۀ 

  .»ـهاکَثيـرِ مِنْ لِ الْبوماتِ بـِقَتْ تُ مِنَ الْإنـّي تخََلَّصْ «مُزارعُِ: قالَ لـَهُ الْ

   بسياری از آنها خلاص شدم. گ4ن از جغدها با کش�ِ کشاورز به او گفت: من بی

  گ4ن با کشِ� بسياری از جغدها از آنها خلاص شدم). (کشاورز به او گفت: من بی

يْتَ  كَ ـإنَّ هُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ لـِلطَّبيعَةِ! ـيا لَ«خَبيـرُ: قالَ الْ  بوماتُ کانَتْ عَةِ تعََدّيَ الظّالِمَ�، فـَالْالطَّبي نِظامِ  عَلیٰ  تعََدَّ

  فراخِ.لِ إضافـَةً إلیَ الأَْ حَقْ ـرانِ الْفِئْ  عَلیٰ  تَغَذّیٰ تَ 

درازی کردی؛ گ4ن تو ستمگرانه به نظم طبيعت دستچه کار ويرانگری نسبت به طبيعت! بی كارشناس گفت:

  کردند.های دشت نيز تغذيه میها از موشجوجه (علاوه بر)زيرا جغدها افزون بر 

  ، م�ال: های بºشتری بياوريماشاره کنيم و م�ال!» َ,ُ مِنْ ...  �«توانيم به اسلوب تعجّب می

مٍّ حtَونٍ! � لهَا مِن ليaٍ م�اليsةٍ! � , من يوم جميل! � , من �الَمٍ رائعٍ! Í3 لهَا مِن �  

 حِفاظِ عَلیٰ الْخَطأَِ بِذَا الْتصَحيحَ هٰ  كَ عَلَيواجِبُ لِ. کانَ الْحَقْ انِ الْدادَ عَدَدُ فئرِْ بوماتِ ازْ  الْ�َِ أَکْ دَ التَّخَلُّصِ مِنْ بَعْ وَ 

ها مُشاهَدَةً بيئةَِ الَّتي تعَيشُ في الْکَذا، فَسَتُشاهِدُ مَشاکلَِ جَديدَةً فيِ حالةَُ هٰ تَمَرَّتِ الْإنِِ اسْ بوماتِ؛ فَلِ الْقَتْ لا بِ كَ طُيورِ 

  .»مُؤْلِمَةً 

های دشت افزايش يافت. بر تو واجب بود موش (تعدادِ) از بيشترِ جغدها ش4رِ  (خلاص شدن)و پس از رها شدن 

چن� حالت اين ]اين[کردی؛ زيرا اگر تصحيح می -نه با کشِ� جغدها  -هايت که اين خطا را با مراقبت از جوجه

  ای دردناک مشاهده خواهی کرد.کنی به گونهای در محيطِ زيستی که در آن زندگی میادامه يابد، مشکلات تازه

تِ «در » اِس=تمََـرC» sرجمۀ فعل ماضىِ به  sتمََر نِ اس=ْ
ð
  کنيم که به صورت مضارع در فارسى 3ٓمده است.اشاره می» فhَا

  دهيم.و نوع 3ٓن ار¡اع می» مُشاهَدَةً مُؤْلِمَةً «3ٓموز را به نحوۀ Cرجمۀ توّ¡ه دا|ش

4حَ الحِْفاظَ عَلیَ الأْفَْراخِ وَ  مُزارعُِ کَذا قَرَّرَ الْهٰ وَ   أَکلََتْ ، وَ ریٰ دادَ عَدَدهُا مَرَّةً أخُْ للِْبوماتِ بـِدُخولِ مَزرَعَتـِهِ. فـَازْ  السَّ

  .ةِ ا الطَّبيعيَّ هَ تـِحالَ یٰ إلبيئةَُ عادَتِ الْلِ، وَ حَقْ ـرانَ الْفِئْ 

ها مراقبت کند و به جغدها اجازه دهد وارد مزرعه شوند. در کشاورز تصميم گرفت که از جوجه چن�و اين 

اش های دشت را خوردند و محيط زيست به حالت طبيعیبار ديگر ش4رِ آنها افزايش يافت و موشنتيجه 

   بازگشت.
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  الَْمُعْجَم

  »أرَوا + نون وقاية + ي« ؛ به من نشان دهيد: نشانم دهيد أَرونـي

راءَة؟ امر: w3رِ. فعل 
ð
و در سوريه » وَرّيني«و در سعودي » راويني« در �امgانۀ عراق» w3رِنـي«3ٔریٰ: |شان داد. مضارع: ,ُرِي/ مصدر: ا

  نبايد ا,ن فعل را � تغييرات در ام"£ان طرح �رد؛ ز,را Éموز و معتلّ است. شود.گف"ه می» ورجgني«� » فَرجgني«

  : آرامش و ثبات تِقراراَلاِسْ 

تِقْرَاراً [قرّ] �لمكان: در 3نٓ  : اس=ْ sتَقَر   ماندگار شد، اقامت �رد. مكاناِس=ْ

  »مضارع: يَطَّلِعُ «: آگاهی يافت  لَعَ اِطَّ 

hلhَعَ) �اِطْـطhَلhَعَ  �در اصل اِطhَ"hْلhَعَ 	ر وزن اِفhَ"hْعhَلَ بوده كه تغيير �رده است: (اِطhَ"hْلhَعَ  sاِط  

   فِراخالَْ» = خفَرْ مفرد: الَْ«ها : جوجه فراخاَلأَْ 

فْر²َِة و فِ  w3 فْرُخ و w3 فْرَاخ و w3 وان، مرد خوار و �توان كه از هر فَرْخ: ج فِرَاخ وgرنده، هر �وچكى از گياه � حß ر²َْان و فُرُوخ: جو¡ۀ

جر: جوانه ¡ا رانده شده است.  sمغز سر.»: فَرْخُ الر3ٔس«هاى درخت؛ فَرْخ مِنَ الش  

  زيست : محيط ةبيئَ الَْ

�ºَِة: ج ب�ºِْنُ بِي�َِ"هِ.«؛ بو3ٔ]: محيطات [ب	سَْانُ ا|
ð
محيط اج¹عى، ¡امعۀ »: الْب�ºَةُ Ðجِْ"مَاعِيsةُ «ند محيط خود است؛ ا|سان فرز»: الاْ

sهُ حَسَنُ الْب�ºَةِ إ «مردم، Áالت؛    خوشى است. تاو در Áال.»: ن

  محيط ز�ست الب�ºة: 3لٓودگی ثُ و¤ لَ تَ   ب�ºة: سازگاری � محيط، همر�گ محيط شدن، انطباق � محيطالْ  عَ مَ  Cكgََ¤ف

  )، به شكل محيط در3ٓمدنزگار شدن � محيط، همر�گ محيط شدن، مtطبق شدن � ²ارج، تطابق � ²ارج (محيطايؤ مع الب�ºة: سا3َ 

  .حِمايةُ الب�ºة: حمايت از محيط ز�ست، طرفداری از محيط ز�ست

  .: در معرض قرار گرفت تَعَرَّضَ 

 ِH َض sف"اد، به خطر اف"ادض خطر قرار گرفت، به مخاطره ار گرفت، در معتخوش خطر قرار لخطر: دس=تَعر  

ضَ لِ  sرخورد �رد.س=يمٍ جَ  عائقٍ تَعر	زرگ 	به ,ک مانع  :  

ضَ تَعَ  sغتيال: مورد سوء قصد قرار گرفت، در معرض سوء قصد قرار گرفت. رÐ لمحاو�  

ثَ ثوبُهُ ِ�لطّينِ: ¡امه : آلودگی لوَُّثتَّ الَ sلَو    3لٓود شد.اش گلتَ

   »حُقولالَْجمع: «: كشتزار  حَقْلالَْ

   .، سرزمين Áاصلõيز كه در 3ٓن �شت كنندكه سر سبز �شد : �شتزار Q زمانىحَقلْ: ج حُقُول

يتِ «كتاب؛  ۀحَقلْ من صَف£ة الك"َاب: پاورقى � شرح در Áاش=ي sفْطِ«� » حَقلُْ الزs اى از Çاه ز,رزمgنى نفت � مtطقه»: حَقلُْ الن

  مtابع ز,ر زمgنى نفت »: حُقُول البترولِ «هاى 3زٓما�ش؛ ¡ا,گاه»: رِبحُقول التSّا«زمين كه در 3ٓن نفت اك¥شاف شود؛ 
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وض: گياه شور و تلخ، اس=يد ؛  : اسيدی ةضيَّ حَمْ الَْ ض: ج حمُُ   اس=يد نتريك»: الحمَْض النترِْيك«حمَْ

وات«در تداول �امّه  : سبزيجات ضرْاواتخَ الَْ    شود.گف"ه می» خُضرَْ

  بـّي): پرورش داد  (مضارع: يُرَ  رَبـّیٰ 

كنند مشدّد شوند و تصوّر میدÇار اشكال می و تعزيت ، 
سليتمصدر 3ٓن Cربية است. 	ر÷ در املای كلماتى مانند: Cربºت

3ٓموزان، عربى در كلماتى مانند: Cز�يه و تصفgه نيز ا,ن اشكال وجود دارد. از 3نجٓا كه دا|ش هس¥tد. تذكّر ا,ن مطلب خوب است.

  ات  به 3ٓ�ا كمک كنند، �زگو �ردن چtين اطّلا�اتى 	رای 3ٓ�ن سودمtد است.خوانند Q در درس ادبيمی

  : اجازه دادن به (سَمَحَ ـَ) لـِ dحُ سَّ الَ

 سماح: ا¡ازه دادن، ¡ا,ز شمردن، مvاح �ردن، مجاز �ردن، بخش=يدن، عفو �ردن، درگذشتن

  »واحد آن: الَْفَأرْةَ«ها  : موش فِئـْرانِ الَْ

افÖَ|ر ة [فÖرٔ]، Hلمذكّر و المؤنثّ: موشن : ج فِئرَْ   .مذ�ر و مؤنث كار	ُرد ,كسان دارد ، ا,ن كلمه درو فِئرََ

رَ    : تصميم گرفت قَرَّ

رَ: تصويب �رد، ر3ٔی داد، درصدد 	ر3ٓمد، تصميم گرفت، مصمّم شد، مقرّر �رد sقَر  

رَ: تقَْرِ,راً [قرّ] هُ في المكان 3ٔو �لى العمل: او را در كار و مكان خود sمِر: او را به 3ٓن امر وادار به ا�تراف �رد.  قَرwz�ِ ُرَه sت �رد، قَرgتث�  

: رَهُ �لىََ الْحَقِّ sرَ �لإجماع: � اجماع 3رٓا تصويب �رد. .شتاو را به پيروى از حق وادا قَر sرَ إ�اء: تصميم به پا�ن دادن به ... گرفت. قر sقر  

  است. 3لٓمhََهُ: او را به درد 3وٓرد.» مُؤْلِم«اسم فا�لِ 3ٓن  3لَٓمَ، يُؤْلِمُ، إيلاماً. : دردآور مُؤلْمِ

  ، وجود دارد: آنجا هُناكَ 

) به معنای Thereكلمۀ ( ).There are) و (.There is( 	رداری از ز�ن ا�گلºسى است.گرته» وجود دارد«به معنای » هناك«

  در م"ون �هن عربى چtين كار	ردی ندارد.» هناك«است. » 3نجٓا«

  هناك إصا�تٌ: تلفاتى در 	ر نداشت، بدون تلفات بود.لم Cكن 

لَقِ �لى: ا,ن �گرانى هست كه .... ، بيم 3ٓن می لقَْ Hِ ٌَرود كه ...هناك سَ�ب  

: ا,ن احساس قوی وجود دارد كه ... ، قوً� احساس می sنwÖِب Jشود كه ...هناك شُعورٌ قَوي  

  نگری!! : چه كار ويراهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ ـيا لَ

  توان در ·س به ا,ن اسلوب اشاره �رد و م�ال بºشتر 3وٓرد؛ مانند: اسلوب تعجّب است. می

  � َ,ُ مِنْ وÑٍََ مُؤَدsبٍ! � لهَا مِنْ بِ تٍْ مُؤَدsبَةٍ!
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صِّ    حَـولَْ الـنَّـ

نِ  � حيحَ  أ. عَيِّـ رسِ  نصَِّ  حَسَبَ  وَالخَْطأََ  الصَّ  .الدَّ

 � بيئَتهِا تؤُدَيّ إلیَ اخْتِلالِ التَّوازنُِ فـِي الطَّبيعَةِ.ْ�َ الْكائِناتِ الحَْيَّةِ وَ خِلةَُ بَ الَرَّوابطُِ الْمُتَدا .۱

 شود.روابط در هم ت gده مgان موجودات زنده و محيط 3ٓ�ا مtجر به 	رهم خوردن تعادل در طبيعت می

يـران يَ كـانَ الْ .۲ .ـفَـلاّحُ يـَمْـلـِكُ مَـزرَعَـةً فـي شَمـالِ إ  � ـزرْعَُ فـيـهَا الـرُّزَّ

 كاشت.�شاورز، مالک �شتزاری در شمال ا,ران بود كه در 3ٓن 	رنج می

 � ظـَنَّ الـْمُزارعُِ أنََّ الـْبومـاتِ هيَ الَّتي تـَأْكـُلُ أَفـْراخَ الـطُّيـورِ. .۳

 خورند.های ßرندگان را می�شاورز گمان �رد كه ا,ن جغدها هس¥tد كه جو¡ه

خـولِ إلیٰ  الَـزاّرعُِ  .۴  � مَـزرَعَـتـِهِ. لـَمْ يـَسْـمَـحْ لـِلثَّعالِبِ بـِالدُّ

 ها ا¡ازه ورود به �شتزارش را نداد.�شاورز به رو�ه

   � رَعَـتـِهِ.بوماتِ في مَـزْ الْورَ وَ يــي الطُّ مُزارعُِ يـُرَبِّ کـانَ الْ .۵

 داد.�شاورز در �شتزارش ßرنده و جغد ßرورش می

   � أَفـْراخِـها.الْمُزارعُِ عَلیَ الطُّيورِ وَ  حافظََ فـِي النِّهايةَِ  .۶

 ها�شان شد.ها و جو¡هدر پا�ن، �شاورز مراقب ßرنده

ناعيَّةُ تهَْديداً لـِنِظامِ الطَّبيعَةِ. .۷  � تـُعَدُّ النُّفاياتُ الصِّ

 .رودبه شمار میÓسماندهای صنعتى 3ديدی 	رای نظم (نظام) طبيعت 
  

حيحَةَ للِْفَراغِ.ب. انِْتخَِبِ الْكَ �   لِمَةَ الصَّ

نينَ (بَعْدَ  .۱  .التَّلَفِ عَةِ تتََعَرَّضُ لِلأَْکلِْ وَ رَ ضرْاواتِ بِالْمَزْ شاهَدَ الْمُزارعُِ أنََّ الخَْ  )�شُهورٍ    �س=ِ

 گيرد.�شاورز Óس از چtد ماه، ديد كه سبزيجاتِ �شتزار در معرض خوردن و تلف شدن قرار می

sعالِبِ ( مِنَ  ـرةٌَ کَبي كانَتْ مَجْموعَةٌ  .۲ ئرانِ   �الث  .کلُـُهاوَتـَأْ  الخَْضرْاواتِ  عَلیَ تـَهجُْمُ  )�الفِْ

اشاره �رد  »ها«توان به مرجع ضمير خوردند. (در اينSا می�ردند و 3ٓ�ا را میها به سبزيجات حم³ میگروه 	زرگی از موش

 شود).می» مفرد مؤنثّ«	رخورد » جمع 	ير ا|سان«كه در ز�ن عربى � 

يجادَ بَعْ  ضِها عَلیٰ حَيوَاناتِ بَعْ شُ الْعَيْ  .۳ قُ إِ ¤فايَةِ ( ضٍ يحَُقِّ sوازُنِ    �الن  فـِي الطَّبيعَةِ. )�الت

 سازد.زندگی ¡انداران از ,كد,گر (تغذيه ¡انوران از همد,گر) تعادل طبيعت را محققّ می
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۹۹ 
 

 .هاـمَنْ في )�حgَاةِ  �مَوْتِ (ا وَ ريبـِهي إلیٰ تخَْ يؤُدَّ  الطَّبيعَةِ  ي نِظامِ ـأيَُّ خَللٍَ ف .۴

  شود.می مtجر هرگونه 3ٓسºبى در نظم (نظام) طبيعت، به و,را|سازیِ 3ٓن و مرگِ هركه در 3ٓن است

يجادُ  .۵ ةِ  النُّفاياتِ  إ ناعيَّـ ةِ  الصِّ دُ ـيُ (وَالْمَنْزِليَّـ دُ ـلا يُ   �هدَِّ  الطَّبيعَةِ. نِظامَ  )�هدَِّ

  كند.گی، نظم (نظام) طبيعت را 3ديد میايجاد Óسماندهای صنعتى و ²ا�

لُ  .۶  توَازنُـِها. )�خِْ"لالِ اِ    �تَنظيمِ ( إلیٰ  يؤُدَيّ أُمورِ الطَّبيعَةِ  في الإْنْسانِ  تدََخُّ

  شود.میمtجر د²الت ا|سان در امور طبيعت، به 	رهم خوردن تعادلِ 3ٓن 

دَ الْ .۷  بوماتـِها. )�قَ"لِْ    �ظِحِفْ ( رَعَتـِهِ بـِمُزارعُِ الطَّبيعَةَ فـي مَزْ هَدَّ

  �شاورز، طبيعت را در �شتزارش � �شتنِ جغدهای 3ٓن 3ديد �رد.

 

֠  ֠ اِعْـلـَمـوا   

  مُطلَقُ مَفعولُ الْالَْ

  خواهيم اين متن را با صدای رسا در كلاس بخواند.آموزی میاز دانش
  به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقّت کنيد.

 از خدا آمرزش خواستم.          تُ اللهَّ.فَرْ تَغْ . اسِْ ۱

  گ4ن آمرزش خواستم.از خدا بی        فاراً.تِغْ تُ اللهَّ اسْ فَرْ تَغْ . اسِْ ۲

 از خدا صادقانـه آمرزش خواستم.      فاراً صادِقاً.تِغْ تُ اللهَّ اسْ فَرْ تَغْ . اسِْ ۳

  آمرزش خواستم. گان)(شايست از خدا مانندِ درستکاران      فارَ الصّالحَِ�.تِغْ تُ اللهَّ اسْ فَرْ تَغْ . اسِْ ۴

آموز متن قواعد را قرائت كند و از دهيم همان دانشپرسيم؛ يا اينكه اجازه میسپس از او اين چند سؤال را می
  شويم.جمع كلاس پاسخ را جويا می

  ست؟در جملات بالا » فارتِغْ اسْ « و » تُ فَرْ تَغْ اسِْ «ای ميان دو کلمۀ چه رابطه �

  ها افزوده است؟ۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جملهدر جمل» فارتِغْ اسِْ «مصدر  �

  است.» مفعول مطلق«در جملات دوم، سوم و چهارم » فارتِغْ اسِْ «نقش کلمۀ  �

  ـراً.مَشاکلِِ صَبْ بـِروا عَلیَ الْاِصْ 

  مفعول مطلق تأکيدی                                   

  يم.ßرس=3ٓموز می�لا را از دا|ش Cرجمۀ جملۀ
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  تأکيد کرده است. » تُ فَرْ تَغْ اسِْ «اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعلِ  �

شود و در ترجمۀ فارسیِ آن از قيدهای گفته می» مفعول مطلق تأکيدی«در جملۀ دوم » فارتِغْ اسِْ «به مصدر  �

ً «و » حت4ً«، » گ4نبی«تأکيدی مانند    کنيم. استفاده می و ... »قطعا

  ـفــاراً.ـتـِغْ اللهَّ اسْ  تُ فَرْ تَغْ اسِْ 

  مفعول مطلق تأکيدی                      

ً «دو کلمۀ  �   در جملات سوم و چهارم چه نقشی دارند؟» الصّالحِ�َ «و » صادِقا

  آموز جواب را بنويسد.خواهيم و تر است دانششود پاسخش را همان لحظه میهر سؤالی كه مطرح می

اليه است، نوعِ انجام گرفِ� فعل را کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضافٌ  به کمک» مفعول مطلق«گاهی  �

  شود.گفته می» مفعول مطلق نوعی«در جملۀ سوم و چهارم، که به آن » فارتِغْ اسِْ «کند؛ مانند بيان می

ذا اليه را كه در پايه دهم خوانده است فراموش كرده باشد؛ لآموز مفهوم صفت و مضافٌ احتمال دارد دانش
  اليه را بداند.  آموز مفهوم صفت و مضافٌ لازم است تا دانش ،يک يادآوری در اين مورد

  ـفــاراً صـادِقــاً.ـتـِغْ تُ اللهَّ اسْ فَرْ تَغْ ـفـارَ الـصّـالـِحـيـنَ.    اسِْ ـتـِغْ تُ اللهَّ اسْ فَرْ تَغْ اسِْ 
  اليه                            مفعول مطلق نوعی   صفتنوعی   مضافٌ  مفعول مطلق                                             

  

   کنيم؛ مثال:استفاده می» مانندِ «از قيد  (که مضاف واقع شده است)در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی  �

  از خدا آمرزش خواستم. (شايستگان) مانندِ درستکاراناسِْتَغْفَرتُْ اللهَّ اسْتِغْفارَ الصّالحَِ�. 

توانيم صفت را به صورت قيد ترجمه کنيم و می(که موصوف واقع شده است) در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی  �

   مثال: ١٤نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 

  کند.مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تلاش میتهِاداً بالِغاً. لادِها اجْ مُّ لـِترَبيةَِ أوَْ تهَِدُ الأُْ تجَْ 

ً تُ اللهَّ اسْتِغْفار اسِْتَغْفَرْ  ً  ا   از خدا صادقانه آمرزش خواستم.. صادِقا

  3ٓ�ه كه در اينSا Éم است Cرجمۀ درست عبارت و متن دارای مفعول مطلق است. 
3ٓموز Nتر بتواند اگر در كتاب درسى تhمريناتى در �فتن مفعول مطلق و دو نوع 3ٓن در كتاب وجود دارد 	رای ا,ن است كه دا|ش

  .Cرجمه كند

                                                 
بستگی عبارت و نکات بسياری  سياقِ به  ترجمۀ صحيحاست و  یگوناگون زبان هاییدر کنار توانـمند مه هa و ذوقترج ١٤

 راهن4يی است. فقط يک ،آيدمیزمينۀ ترجمه  در کتاب درآنچه دارد. 
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  :خلاصه قواعد مفعول مطلق

وعی. Rيدی و ن ٔÖت وع است:    مفعول مطلق مصدری از ر�شۀ فعلِ جم³ است. مفعول مطلق دو ن

Rيد می � ٔÖت ر انجامِ فعل  تRٔÖيدی مصدری از ر�شۀ فعلِ جم³ است که 	 .کند و صفت � مضافٌ مفعول مطلق    اليه ندارد

ان میمفعول مطلق نوعی مصدری از ر�شۀ فعلِ جم³ است ک � فعل را بي   اليه دارد.کند و صفت � مضافٌ ه نوع و چگو�گی انجامِ 

  

  

نِ الْمَفعولَ الْمُطلَْقَ، وَ اذْکُرْ نوَعَهُ. حيحَةَ، ثمَُّ عَيِّـ جَمَةَ الصَّ   اِخْتَبـِرْ نَفْسَكَ. انِْتخَِبِ الترَّ

  عول مطلق نوعیمف �به زيبايی صبر کن.  ۵جَـميلاً﴾ الَْمَعارِج:  صَبْـراً ﴿فـَاصْبـِرْ  .۱

 مفعول مطلق نوعی �خدا را بسيار ياد کنيد.   ۴۱اً﴾ الأَْحَزاب: کَث�  ذِکْراً ﴿... اذُکُْروُا اللهَ  .۲

  مفعول مطلق تأكيدی  �خدا با موسی قطعاً سخن گفت.   ۱۶۴ ﴾ الَنِّساء:تَـکـليماً لَّمَ اللهُ موسی ﴿...کَ .۳

  كامل اين آيه عبارت است از: 

   ﴾تكَلِْي4ً مُوسىَٰ  اللهَُّ  وَكلََّمَ  لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَْ  عَلَيكَْ مِنْ قَبلُْ وَرسُُلاً صْنَاهُمْ قَدْ قَصَ  رسُُلاًوَ ﴿

 یهآ ینا است. یدتأک ی: مفعول مطلق و برا»ی4ًتکَلِْ «(أرَسَْلْنَا) است.  مانند یفعل محذوفبرای مفعول »: رسُُلاً«

. شايد دليل كليم خدا بودنِ است یدهنازل گرد6اسلام  یامبربر پ ینهنساء در مد ۀسور  یاتآ یگرهمچون د

  دشواریِ رسالتش در رويارويی با فرعون و فرعونيان باشد. 7حضرت موسی

  مفعول مطلق تأكيدی  �و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند. ۲۵﴾ الَْفُرقان: تنَـزيلاًکةَُ ﴿... وَنُزِّلَ الْمَلائِ  .۴
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مـاريـن   الَـتَّـ

لُ الأْ  نُ الَتَّمْري نْ  :وَّ رسِ. كلَِمَةً مُناسِبةًَ للِتَّوضيحاتِ التّاليةَِ مِنْ  عَيِّـ   مُعْجَمِ الدَّ

  »اَلحَْقلْ« أرَضٌْ واسِعَـةٌ خَضرْاءُ تـُزرْعَُ فيـها أنَواعُ الْمَحاصيلِ. .۱

 »دشت« شود.ها (انواع محصولات) �شت میهای فراوردهزمين Oناور سبزی كه در 3ٓن گونه

ةٍ لـِيَنتخَِبَ أحَْسَنـَها.طلََبَ آ  .۲ است؛ امّا اين  »: مشورت خواست»اِسْ¥َشارَ «پاسخ  راءَ الآْخَريـنَ حَـوْلَ قَضيَّـ

لعََ بود. می» في النَّصِّ «، » في المعجم«سؤال بايد به جای  درکلمه در معجم نيست.  sدر معجم است. ١٥ اِط 

  را 	رگزيند.ای خواست N Qتري ش نظرات د,گران را در�رۀ قضيّه

صٌ بـِأُمـورِ مِـهـْنـَةٍ أوَْ عَـمَـلٍ أوَْ بـَرنـامَـجٍ. .۳  »لخَْبيراَ « عـالـِمٌ مُتخََصِّ

 »كارش=ناس« افزاری).ای (�رمای � كاری � 	ر�مهدا�ی م"خصّص در امور پºشه

ةٌ وَ مَـ .۴ ـعـيـفِ. وادُّ کيمياويَّـ رابِ الـضَّ ةٌ لـِتـَقـويـَةِ الـتُّـ ماداَ «طَبيعـيَّـ sلس« 

 »�ود« موادّ ش=يميايى و طبيعی 	رای توانمندسازی ²اک �توان. (تقويت ²اک ضعيف)

 »اَلفÖَْرٔ« الْقِطُّ مِنْ أَعدائـِهِ.قُلُ داءَ الطّاعونِ؛ وَ حَيوَانٌ صَغ�ٌ يَعيشُ تحَْتَ الأْرَضِ يَنْ  .۵

 »موش« و گربه از دشمنا|ش است. سازدبCریِ طاعون را مtتقل می ؛كند¡انداری �وÇک كه ز,ر زمين زندگی می

  
  

  .كَ مَطلوبَ مِنْ الْ تُبِ اکْوَ ، راءِ حَمْ الْکل4َِتِ ترَجَمَةَ الْ ثمَُّ عَيِّـنْ  ؛رأَِ النَّصَّ التاّلـيَ اقِْ :الثاّنـي اَلتَّمْرينُ 
  الَْکِتابُ الخْامِسُ وَالأَْرْبَعونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغةَِ 

  عَلیَ الْبصرََْةِ  7 ليٍّ أَم�ِ الْمُؤمِنَ� عَ  بْنِ حُنَيفٍ عامِلِ عُث4نَ  یٰ إل

كَ ما ظَنَنْتُ أنََّ وَ  ...ها؛ یفأَسرََْعْتَ إلَ مَأدْبُةٍَ أهَْلِ الْبصرََْةِ دَعاكَ إلیٰ  فِتْیةِ أَمّا بَعْدُ، یا ابْنَ حُنَیفٍ فَقَدْ بلََغَني أنََّ رَجُلاً مِنْ 

. وَ  وٌّ مَجْفُ ـهُم عائلُِتـُجیبُ إلیٰ طَعامِ قوَمٍْ  هُم مَدْعُوٌّ ً  مَأْمومٍ إنَّ لـِكـُلِّ وَ  ألا ...غَنیُّـ بـِنورِ  ءُ یَسْتضيَهِ وَ بِ یَقْتَديإماما

کُم لاتقَْدِرونَ عَلیٰ ذٰلا وَ أ یـهِ.قُرصَْ ـهِ بـِطُعْمِ مِنْ وَ  یهِ طِمْرَ إنَّ إمامَكُم قَدِ اكْتَفیٰ مِنْ دنُْیاهُ بـِوَ  عِلْمِـهِ. ألا نْ لٰكِ لكَِ وَ إنَّـ

ةٍ وَ ادٍ وَ اجْتهِورَعٍَ وَ بـِ أَعینونـي   .سَدادٍ عِفَّ

  در بصره 7يف استاندار ام� المؤمن� علـینَ بن حُ عث4ن  نامۀ چهل و پنجم نهج البلاغه به
                                                 

  عَ أَحَدٌ على سرِِّهِ لوَِ احْتفََظَ بهِِ لنِفَْسِهِ.اِطَّلَعَ الأسرْارَ أو على الأسرْارِ: اِكتَْشفَها، تعََرَّفَها، عَلمَِها ما كانَ ليَِطَّلِ  ١٥

  ﴿لوَِ اطَّلَعْتَ عَليَْهِمْ لوََلَّيْتَ مِنْهُمْ فرِاراً﴾ ۱۸اِطَّلَعَ على سَْ�هِِ: أَشرْفََ، الكهف: 

  اِطَّلَعَ على عُلومِ عَصرْهِِ: تعََرَّفَها بِـإمْعانٍ ودَِقَّةٍ.
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 مهæ4ِ بصره، تو را به  ١٦مردانكه مردى از رسيد  ]خبر[ يف، به مننَ اى پسر حُ  ]و پيامبر از ياد خدا[پس امّا 

   .و تو به سرعت به سوى آن شتافتى خويش فرا خواند

  است. شان دعوت شدهمندـو ثروت رانده شانتهيدستمردمى را بپذيرى كه  ىِ ـكردم مه4نمىـگ4ن ن

   .جويدمیروشنى و از نور دانشش  كندپ�وى مىكه از او  دارد پيشوايی رهرویهر  يد کهآگاه باش

   .است بسنده کرده قرص ناندو  ش بهخوراکاز  و کهنه ۀجامبه دو يش از دنيا تانامام ،يدآگاه باش

ً آگاه باش   .مرا يارى دهيد، درستیو تلاش و پاكدامنى و  پارسايیبا  ولی توانيد چن� کنيد؛نـمیش4  يد که قطعا

نْ ۱ لَغنيَ: فـِي النَّصِّ  وِقايةَِ نونَ الْ . عَيِّـ     نون في بَ

:کل4َِتِ الَّتي تحَْ ربِِ الْأَعْ . ۲   تهَا خَطٌّ

  .هاــأَسْرَعْتَ إلَيـفَ  ةٍ ــمَأْدُبَ  إلیٰ دَعاكَ  رةَِ ــصْ ـبَ ــالْ أَهْلِ  ةِ ــيــتْ ــفِ مِنْ  لاً ـرَجُ فـَقَدْ بَـلَغَني أَن  ،فٍ ـيـن َـحُ أمَّا بَـعْدُ، يا ابْنَ 

، منصوبٌ  مجرورٌ بحِرفِ جرٍّ مضافٌ اسِْ              مضافٌ إليه، مجرورٌ                        مجرورٌ بحِرفِ جرٍّ         إليه، مجرورٌ  مُ أَنَّ

نْ ۳   تهِادتَ و اِجْ عْ أسرََْ »: تِعالاِفْ«نِ وَزْ یٰ عَل ریٰ خْ وَ الأُْ » تَ عَلْأَفْ«نِ وَزْ یٰ مِنَ النَّصِّ کلَِمَةً عَل . عَيِّـ

نْ ۴ ، جمعٌ مذکّرٌ مخاطبٌ ـو صيغَتَ » دِرونَ لا تقَْ «لِ نوَعَ فِعْ  . عَيِّـ   هُ: مضارعٌ منفيٌّ

  خودداری شود.های پºشين بود، که در کتاب» Hلمõاطبين« م سوخ کرّ: از طرح صيغه به صورتتذ

  

باب يةَفِتْ الَْ      (سفرۀ مه4نی) : مائِدَةُ الضّيافـَةِ َ¤دُْبةَالَْ    (جوانان) »فَتیٰ هُ: الَْردَُ مُف«: الَشَّ

     انده شده)(ر  ـمَـطـرود: الَْمَـجْفُوّ الَْ      (تهيدست) فَقيـر: الَْعـائلِالَْ

   (رهرو) مامِ فَ الإْ : الَتّابِع، الََّذي خَلَْ¤مْومالَْ    (دعوت شده) ناهُ دَعَوْ  : الََّذي قَدْ مَدْعُـوّ الَْ

    (روشنی جُست) ءَ وْ طلََبَ الضَّ : تَضاءَ اسِْ         (پ�وی کرد) : تـَبـِعَ اِقتَدیٰ 

ً  بهِِ: اِكْتَفـیٰ      (جامۀ کهنه) »4رطْ عُهُ: الأََْ جَمْ «عَتيقُ الَلِّباسُ الْ :رالَطِّمْ   (آن را کافی ساخت) جَعَلـَهُ کافيـا

کلِ خُبزِ وَ نحَْ : قِطعَةٌ مِنَ الْصقُرْ الَْ         (خوراک) امالَطَّع: الَطُّعْم   قرص نان)( وِهِ دائِريُّ الشَّ

داد واب (درستی)الَسَّ  (مرا ياری کنيد) صرُونـي: انُْ أَعینونـي        : الَصَّ

  

   

                                                 
 دار است.است. در اين م� اشاره به يکی از مردان سرشناسِ سرمايه» جوانان«معنای در اصل به » فتَیٰ «جمعِ » يةَفتِْ « ١٦
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  .التاّليةََ  کل4َِتِ الْجِمِ ترَْ  ثاّلثُِ:اَلتَّمرينُ ال

  اِسْمُ الفْاعِلِ   اَلمَْصْدَر  الأَْمَْرُ وَالنَّهْيُ   اَلمُْضارِعُ وَالمُْستقَبلَُ   اَلdْضي  

  قدَْ أَرسَْلَ:  .۱
  فرستاده است

  سَوْفَ يرُسِْلُ:
  خواهد فرستاد

  أَرسِْلوا:
  بفرستيد

  الإَْرسْال:
  فرستادن

  الَمُْرسِْلونَ:
  انفرستندگ

۲.  
  انِتْبََـهَ:

  آگاه شد
  سَـتنَتْبَِهونَ:

  آگاه خواهيد شد
  انِتْبَِهوا:

  آگاه شويد
  الاَِنتْبِاه:

  آگاه شدن
  الَمُْنتبَِهيـنَ:
  آگاه شدگان

۳.  
  انِْسَحَبْـتُم:

  کرديد نشينیعقب
  لا يَنْسَحِبُ:

  کند�ی نشينیعقب
  لا تنَْسَحِبْ:

  نشينی نکنعقب
  الاَِنْسِحاب:

  کردن  نشينیعقب
  الَمُْنْسَحِب:

  کننده نشينیعقب

۴.  
  مَا اسْتَـرْجَعَ:
  پس نگرفت

  يَسْتَـرْجِعُ:
  گ�دپس می

  لا تسَْتَـرْجِعي:
  پس نگ�

  الاَِسْتِـرْجاع:
  پس گرف�

  الَمُْسْتَـرجِع:
  پس گ�نده

  ما جادلََ:  .۵
  بحث نکرد

، بحث نکردلَمْ يجُادِلْ: 
  بحث نکرده است

  لا تجُادِلوا:
  کنيدبحث ن

  الَمُْجادَلةَ:
  بحث کردن

دو بحث  الَمُْجادِلانِ:
  کننده، بحث کنندگان

۶.  
  تذََکَّرَ:

  به ياد آورد
  يتَذََکَّرانِ:

  آورندبه ياد می
  تذََکَّرْ:

  به ياد بياور
  الَتَّذَکُّر:

  به ياد آوردن
  الَمُْتذََکِّراتُ:

  به ياد آورندگان

۷.  
  تنَاصرَوا:

  کردند همياری
  تتَنَاصرَونَ:

  کنيدمی همياری
  رَجاءً تنَاصرَوا:

  کنيد همياریلطفاً 
  الَتَّناصرُ:

  همياری کردن
ينِ:   الَمُْتنَاصرَِ

  کنندگان همياری

۸.  
لَ:   قدَْ سَجَّ

  کرده است ضبط
ليـنَ:   تسَُجِّ

  کنیمی ضبط
  سَجِّلْ:

  کن ضبط
  الَتَّسْجيل:

  ضبط کردن
لةَُ: کننده،  ضبط الَمُْسَجِّ

  دستگاه ضبط صوت

  

ترين مبحث در يادگ�ی زبان شايسته و بايسته است. مهم ،بيشتر در اين �رين ی انواع فعل و �رينِ يادآور 

سرعت کار پاي� بيايد تا به  ،اين �رين مشابهِ  عربی، مبحث انواع فعل است؛ بنابراين، لازم است در �ريناتِ 

  آموز شود.دانش ملکۀ ذهنِ  ،تدريج اين بخش از قواعد

سؤال » سِلوا: بفرستيدأرَْ «فرستد)/ در يعنی چه؟ (گاهی می» سِلُ يُرْ  قَدْ «توانيد اضافه کنيد سَلَ میأرَْ مثلاً در قَد 

تذکّر داده شود » يجُادِلْ  لَمْ «به چه معناست؟ در » سَلمُرْ الَْ«پرسيده شود » سِلمُرْ الَْ«يعنی چه؟ در » سَلواأرَْ «شود 

توانيم به فعل انگليسی ای ماضی است. حتیّ برای فهم بهتر میکه هرچند ظاهرِ فعل مضارع است؛ ولی به معن

»He didn't go « ِاشاره کنيم که ظاهر فعل»go « گذشته است.» نرفت«زمان حال است؛ امّا فعل به معنای  
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  مِثالِ:حِسابيَّةَ التّاليةََ کَالْعَمَليّاتِ الْاكُْتُبِ الْ الَتَّمرينُ الرّابِعُ:

.رْ عَةٌ زائِدُ أَ تِسْ    ۹+۴= ۱۳  �  بَعَةٍ يُساوي ثلاَثةََ عَشرََ

 ۷×۵= ۳۵  ثلاَثَ�. سَةً وَ سَةٍ يُساوي خَمْ عَةٌ في خَمْ سَبْ  .۱

 ۴۰: ۴= ۱۰  بَعَةٍ يـُساوي عَشرََةً. أرَْ  بَعونَ تقَسيمٌ عَلیٰ أرَْ  .۲

  ۹۶ -۱۶=  ۸۰ تِسْعونَ ناقصُِ سِتَّةَ عَشرََ يُساوي ثـ4َنيـنَ. سِتَّةٌ وَ  .۳

   ۶۸ -۱۱=  ۵۷  س�َ خَمْ عَةً وَ سِتوّنَ ناقصُِ أحََدَعَشرََ يُساوي سَبْ ثـ4َنيةٌَ وَ  .۴

 ۲۱+۶۲= ۸۳   ثـ4َنَ�.يـنَ يُساوي ثلاَثةًَ وَ واحِدٌ وَعِشرْونَ زائِدُ اثنَْيـنِ وَسِتّ  .۵

  

ْ  :خامِسُ الْالَتَّمرينُ  .کل4َِتِ الَّتي أشُ�َ إلَيها بِإعرابَ الْ عَ�ِّ   خَطٍّ

  .التاّئبِيـنَ  ذنُوبِ  غافِرُ  اللّهَ إنَّ  .۱

، مرفوع/ مضافٌ إليه مجرور/ مضافٌ إليه مجرور) sصوب/ ²بر إنtم ، sتوان پاسخ داد: ا,ن طور نيز می (اسم إن  

، مtصوب sمرفوع�لف"£ة (اسم إن ، sلياء / مضافٌ إليه مجرور�لکسرة / مضافٌ إليه مجرور�لضمة / ²بر إن�( 

جْ  أَحَق  شَيءَ لا  .۲   .اللسانِ نَ نِ مِ بِالسِّ

   توان پاسخ داد:ا,ن طور نيز می )بحرف جرّ  (اسم لا الناّفgة HلS س/ ²بر لا الناّفgة HلS س/ مجرور

 )بِواسِطَةِ حرف الجرّ  �لکسرة / مجرور، مرفوع �لضمة/ ²بر لا الناّفgة HلS س، مف"وح(اسم لا الناّفgة HلS س

  ـتَ.بَکَيْ  مْ ـتَ أَ سَواءٌ ضَحِکْ مُستَمِرةٌ  اَلحَْياةُ  .۳

 )�لضمة / ²بر، مرفوع�لضمة (مvتد3ٔ، مرفوع توان پاسخ داد:ا,ن طور نيز می (مvتد3ٔ، مرفوع/ ²بر، مرفوع)

  .الزمَـنُ ـهُ يؤُدَِّبْ  اً صَغيـر   الْوالِدانِ ـهُ يؤُدَِّبْ  لَمْ  مَنْ  .۴

 / Áال، مtصوب�zلٔف (فا�ل، مرفوع د:توان پاسخ داز میـا,ن طور نg وع)ـوب/ فا�ل، مرفـ/ Áال، مtص وعـ(فا�ل، مرف

 )�لضمة / فا�ل، مرفوع�لف"£ة

  .بالِغاً  اً اهْتِمام الْبيئَةِ فَهيمُ بـِنَظافـَةِ الْ الْمُواطِنُ تَمُّ يهَْ  .۵

توان پاسخ ا,ن طور نيز می (فا�ل، مرفوع/ مضافٌ إليه مجرور/ مفعول مطلق نوعي، مtصوب/ صفة، مtصوب �لتبعية)

، �لف"£ة / صفة، مtصوب�لف"£ة / مفعول مطلق نوعي، مtصوبر �لکسرة/ مضافٌ إليه مجرو�لضمة فوع(فا�ل، مر  داد:

 �لتبعية) مtصوبٌ 
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هُ لا يوجَدُ أحََدٌ  أوَْ  ةٍ ـزَل  بـِسَبَبِ  الصديقُ  كُ ـرَ لا يُتْ  .۶   .اللّهَ إلاَّ  کامِلٌ عَيبٍ فيهِ؛ لأِنََّـ

 توان پاسخ داد:ا,ن طور نيز می ، مرفوع �لتبعية/ مس=ت�نى، مtصوب)فا�ل، مرفوع/ مضاف إليه، مجرور/ صفة�يب (

 )�لف"£ة / مس=ت�نى، مtصوب�لضمّة ة/ صفة، مرفو��لکسرة / مضاف إليه، مجرور�لضمة (فا�ل، مرفوع

ا الْ الصعوبَةَ  الْمُتَشائِمُ يَریَ  .۷   عوبةٍَ.في کلُِّ صُ  الْفُرصَةَ مُتَفائلُِ فـَيـَریَ في کلُِّ فُرصَةٍ؛ أَمَّ

/ مفعول، �لضمة (فا�ل، مرفوع توان پاسخ داد:ا,ن طور نيز می (فا�ل، مرفوع/ مفعول، مtصوب/ مفعول، مtصوب)

 بينم¥شائم: بدبين/ م"فائل: خوش )�لف"£ة / مفعول، مtصوب�لف"£ة مtصوب

  

جَمَةِ؛ ثمَُّ أَعْ  مِلْ الَتَّمرينُ السّادِسُ: أَکْ .ش�َ ما أُ  ربِْ فَراغاتِ الترَّ    إلَيهِ بخَِطٍّ

لÍÖSَْ إلىَ حgِلٍَ لِـطَرْدِ مُفْترَِسِـها عَنِ  )�لضمة مvتد3ٔ، مرفوع( بَعْضُ  يورِ قدَْ تَ نs )جرّ  بواسطة حرفمجرور ( ـهاعُشِّ الط¤ w3 ِوَمِنْ هٰذِهِ الحِْيَل ،

يورِ حgـنَ ,َریٰ  Áَدَ الط¤ w3 ًَوا�gَصوب( حtعَُ مُفْ"َـرِساً قَريب) �لف"£ة مفعول، مvْ¥َيhَهُ مَکْسورٌ، فhَاحtَج sنwÖhِهُ بhَمام w3 ُهِ، يَتظَاهَرh اً مِنْ عُشِّ

هٰذِهِ الفَْر�سَةَ، وَيَ�ْ"َعِدُ عَنِ الْعُشِّ کَثgـراً. وَعِندَما يَتwÖَکsدُ الطّا2ِرُ مِنْ ) �لضمةصفة، مرفوع ( المُْفْ"َـرسُِ ) �لضمة فا�ل، مرفوع( الحَْيَوانُ 

نقاذِ وَ ) جرّ  بواسطة حرفمجرور (�هِ عُشِّ  الْعَدوِّ وَابْتِعادِهِ مِنْ ) جرّ  بواسطة حرفمجرور ( ²ِداعِ 
ð
فِراخhِهِ ) مضافٌ إليه، مجرور( حgَاةِ ا

  "hَةً.مِنَ المَْوْتِ يطgَـرُ بَغْ 

  

از  )نندکجويی میچاره( .برندانديشی پناه میشان به چارهشان از لانهشکارچی »دور کردن«برخی پرندگان برای 

-می«اش هـک لانـده نزديـدرن وریـها جانپرنده ها اين است که هنگامی که يکی از اينانديشیاين چاره ۀـجمل

کند و از لانه، شکسته است، در نتيجه جانورِ درنده او را تعقيب می »بالش« کند کهرويش وا�ود می، روبه»بيند

 دادنِ زندگیِ  اش و نجاتن به دشمن و دور کردنش از لانهزدو وقتی پرنده از ن�نگ  »شوددور می« بسيار

  .»کندپرواز می«شود، ناگهان هايش مطمئن میجوجه
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رْسُ الْخامِسُ اَ   لدَّ

لاةِ وَ  ﴿رَبِّ     ۴۰: اءِ﴾ إبراهيمي رَبَّنا وَتقََبَّلْ دُعمِنْ ذرُّيَّتاجْعَلنْي مُقيمَ الصَّ

  دعايم را بپذير. ،نـ4ز قرار بده؛ پروردگارا پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ

  
  ینی: الله مشک یتآترجمۀ 

  مرا اجابت �ا. یپروردگار، دعا ی�ازگزاران قرار ده]، و ا یز�از قرار ده و از اولاد من [ن ۀ، مرا برپادارندپروردگارا

  یرازی: الله مکارم ش یتآترجمۀ 

  یر.مرا بپذ یدعا ،فرما]، پروردگارا ینچن یزفرزندانم [ن �از قرار ده و از ۀمرا برپا کنند پروردگارا،

  : فولادوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .یرمرا بپذ ی. پروردگارا، و دعایز�از قرار ده و از فرزندان من ن ۀ، مرا برپادارندپروردگارا

  : ابوالفضل بهرامپورترجمۀ استاد 

  و دعاى مرا بپذير. ،. پروردگارا�از كن و فرزندان مرا نيز ۀپا دارندمرا به ،روردگاراپ

  : ين خرمّشاهیبهاءالدّ ترجمۀ استاد 

  .مرا بپذير یمن و نيز زاد و رودم را �ازگزار بگردان و پروردگارا دعا ،روردگاراپ

  

  اهداف درس

 شعر معروف عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت سرود دسته جمعی اجرا كند.يک با  .۱

 درس را در جمله و با توجّه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.معنای كل4ت جديد اين  .۲

 تشخيص دهد. یعرب جملات زباندر را  منادا .۳

 های دارای منادا را درست معنا كند.جمله .۴

 های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان هم� درس به ياد بياورد.های سالآموخته .۵

  پيام م� درس را درست درک و بيان كند. .۶
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  ـهـيا إلٰيـ

عَواتِ   يـا إلـٰهـي ، يـا إلـٰهــي   يا مُجيبَ الدَّ

ً اِ    کـَثيـرَ الْبـَرَکـاتِ وَ   جْعَلِ الـْيـَومَْ سَـعيـدا

  بگردان. (قرار بده)اقبال و پُر برکت دعاها؛ امروز را خوش برآورندۀ یمن، ا یخدا یمن، ا یخدا ای

 ً دْرَ انشرِْاحـا   س4َتِ وَ فَمـي بِالْبَ   وَ امْلأَِ الصَّ

  وَ أدَاءِ الـْواجِـبـاتِ   وَ أَعِنـّي فـي درُوسـي

  .ياری کنهايم و انجام تکاليف مرا در درس و پُر کنلبخندها و دهانم را از شادمانی سينه را از  و

  بـِالْعُلومِ النّافِعاتِ   قلَْبـيوَأنَـِرْ عَقْلـي وَ 

  نَصيبي في الحَْياةِ وَ   وَاجْعَلِ التَّوْفيقَ حَظيّ

  .روشن کن (نورانی کن)سودمند  یهادم و دلـم را با دانشخِر  و

  قرار بده. زندگیمن در  ۀموفّقيّت را بخت و بهر  و

ً وَ  نيـَا سَـلامـا   شامِلاً کلَُّ الجِْهـاتِ   امْـلأَِ الدُّ

  مِنْ شرُورِ الحْادِثاتِ   احْمِ بِلاديوَاحْمِني وَ 

  ها پُر کن. جهت ۀصلحی فراگ� در همدنيا را از  و

  .نگهداری کنبد  یاز پيشامدها را (سرزمينم را) کشورم مرا و و

  

  های درسى Iشورهای عربى 3ٓمده است.ا,ن شعر در کتاب

  (فاِ�لاCُن، فاِ�لاCُن) ا,ن سروده در بحر رمل است.

  

اَلمُْعْجَم

  / اِحْمِ + نون وقاية + ي) ، يحَْميـِ  كن (حَمیٰ  نگهداری: از من  اِحْمِني

ياً و ايَةً و مَحْمِيَةً [حمي] الشيءَ من الناس: 3ٓن Çيز را از مردم مtع �رد.  حمََى: حمَْ يَةً و حمَِ   حمِْ

ضرُهّ: بCر را از 3ٓ�ه كه �عث ز�ن اوست مtع �رد. ا يَ ضرُ¤ه و عمّ يَةً المرَِيضَ ما يَ   حمََى حمِْ

  / أَعِنْ + نون وقاية + ي)  نُ ـ، يُعي : مرا ياری كن (أَعانَ  أَعِنـّي

�َا w3 [عون] ًَانة   �لى الشيءِ: او را �رى �رد. هُ نَ: إ�َ

» sعِنيّ وَ لا تُعِنْ �لي w3 ِّ²دا� مرا �رى �ن و عنايت خود را از من دور �گردان. »: رَب  
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  ، يُنيـرُ) : روشن كن (أنَارَ  أنَـِرْ 

َ�رَ: إَ�رَةً [نور] الشيءُ: 3ٓن Çيز روشن و زيبا شد، 3ٓشكار شد.  w3   ََ�رَ الشّج w3 .رُ: درخت شكوفه داد      

َ�رَ اللهُ 	ُرهَانهَُ: ²داوند حجّ w3.ر او 3ٓشكار �رد	َ�رَ     ت خود را  w3.را توضيح داد ,ٔÖمس :�َwÖَْالمس  

َ�رَ البºتَ: ²انه را روشن �رد.   w3    

   ، فراخی : شادمانی اَلاِنشرِْاح

اÁاً [شرح]: مطاوع  حَ: اِ|شرَِْ حَ «اِ|شرََْ   است. » شرََ

  حَ صدرُهُ 3ٔو ²َاطِرُهُ: 3ٓسوده ²اطر و شادمان شد.اِ|شرََْ 

  »حُظوظالَْجمع: «: بخت  الَحَْظّ 

  : شا|س، اقvال، Nره، سهم، قسمت، بخت، قدر (قسمت)، نصºب.ظّ حَ 

  : شا|س 3وٓرد، شا|س به او روی 3وٓرد، شا|س � او �ر بود.ظ¤حَ الْ  Áالفََهُ 

  اقvال، خوش=بخت.شا|س، خوش: خوشظِّحَسَنُ الحَ        : خوش=بختانه.ظِّحُسنِ الحَ مِنْ 

  الحَْظّ: بدبختى، بدشا|سى سوءُ     شوربختانه، از بخت بد ،مِنْ سوءِ الحظَّ: بدبختانه

ء   ، از بد Áادثهلِسوءِ الحَْظّ: بدبختانه، از شا|س بد  .شا|س، بدبيار، بد اقvالالحَْظّ: كم) (قليل، مtكود سيَِّ

حُظّ : ج حُظُوظحَظ w3 يز خوبى: نو حِظَاظ وÇ ب و قسمت از هرºب از شر نيز اطلاق مى ، و گاهىصºر نص	شود، شا|س، 

لºس «از خوش=بختى كه داشت؛ »: ن حُسنِ حَظّهِ 3ٔنمِ  كانَ «داراى بخت و اقvال؛ »: ذُو حَظٍّ مِنْ «بخت، سعادت و 3ٓسا�ش؛ 

  نºست، از 3ٓن سعادتمندCر نºست. Cرشا|ساز او خوش»: 3ٔحْسَنَ مtِهُ حَظّاً 

عْ «ها ها، فراخواندنها، صدازدندعاها، دعوت:  عَواتالَدَّ    »وَةمفرد: الَدَّ

عْوَة: كارت دعوت، دعوتنامه.        اِعتذََرَ عَن قvولِ دعوة: دعوت ... را نپذ,رفت. sÑبِطاقَةُ ا  

لْبيَةُ دعوةٍ رسميةٍ: پذ,رفتن دعوت رسمی، پاسخ م�بت دادن به دعوت رسمی عْوَة: دعوت  تَ sÑا sَبت داد لبى�را پذ,رفت ، پاسخ م  

عْوَة: دعوتنامه فرس=تادن، دعوت �ردن، ارسال دعوتنامه sÑه اgدعوة الجماهير: فراخوان همگانى، دعوت از مردم    توج  

عْوَة: ميز�ن، دعوت sÑعْوَة: دعوتنامه      كننده، صاحب مجلسصاحِبُ ا sÑكتابُ ا  

  دهندهپاسخ:  الَْمُجيب

  يبُ است. اسم مفعول 3ٓن مSُاب است.اسم فا�ل از 3ٔ¡ابَ، يجُ 
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حيحَ وَ  � نِ الصَّ   .الشّاعِرُ خَطأََ في ما أَرادَهُ الْعَيِّـ

نةَِ  .۱ . الشّاعِرُ  ما أرَادَهُ  .الَنَّجاحُ في امْتحِاناتِ آخِرِ السَّ  حَسَبَ النَّصِّ

عادَةُ وَ  .۲ .  الشّاعِرُ  أرَادَهُ  .كَثـْرةَُ الْبـَرَكاتِ الَسَّ ً اِ حَسَبَ النَّصِّ  اتِ کَث�َ البرََْکوَ    جْعَلِ الْيوَمَْ سَعيدا

. الشّاعِرُ ما أرَادَهُ  .كَبيـرٍ شرِاءُ بَيتٍ جَديدٍ وَ  .۳  حَسَبَ النَّصِّ

.  الشّاعِرُ أرَادَهُ  عَقْلِ.ـالْقَلْبِ وَالْ إنارةَُ  .۴   الْعُلومِ النّافِعاتِ بِ  قلَْبيوَأنَِرْ عَقْلي وَ حَسَبَ النَّصِّ

ر  في الإَْعانةَُ  .۵ .  الشّاعِرُ أرَادَهُ  وسِ.الدُّ   اتِ أدَاءِ الوْاجِبوَ    أَعِنيّ في درُوسيوَ حَسَبَ النَّصِّ

دْرِ.ـال انِشرِْاحُ  .۶ .  الشّاعِرُ أرَادَهُ  صَّ ً وَ حَسَبَ النَّصِّ دْرَ انشرِْاحا   .امْلأَِ الصَّ

. الشّاعِرُ ما أرَادَهُ  الْمَرضْیٰ. شِفاءُ  .۷   حَسَبَ النَّصِّ

. الشّاعِرُ ا أرَادَهُ م الأْمَوالِ. كَثـْرةَُ  .۸   حَسَبَ النَّصِّ

. الشّاعِرُ ما أرَادَهُ  .عُمرِ ـالْ طولُ  .۹  حَسَبَ النَّصِّ

 

֠ اِعْـلـَمـوا     ֠ 

  أسُلوبُ النِّداءِ 

  کنيم.زمانى که بخواهيم فردی را خطاب قرار دهيم و صدا 	زنيم از اسلوب ندا اس=تفاده می

  خواهيم Q مtادا را بيابند.کنيم و از 3ٓ�ا می,ر ارائه می3ٓموزان چtد جملۀ فارسى مانند جملات ز به دا|ش

  رود.آهسته ران کارامِ جانم می ،سارباند هرگز.   ای مرد نکونام نـم�  ،اسعدي

  ».صدا زده شده«شوند. منادا در لغت يعنی ناميده می» منادا«سعدی و ساربان در دو جملۀ بالا 

  ١٧دهد.س=تور ز�ن فارسى داش=ته �ش=يم. حجم مtاسب کتاب ا¡ازۀ چtين كاری را به معلمّ میای گذرا به مtادا در دابتدا �يد اشاره

                                                 
  شود:یم یدهعلامت ندا به سه شکل د یدر زبان فارس ١٧

   اين وصل را هجران مکن.خدا،  یا :مانند ؛یدآیاز اسم م پيشکه  »یا« - الف

   بی به فارسی راه يافته است.حس�. اين حرف از عر یا :مانند ؛یدآیاز اسم م پيشکه  »یا« -ب

  تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور   تار یهاحافظا در کنج فقر و خلوت شب :مانند ؛یدآیاز اسم م پسالف که  -پ

   ای خدا، يا حس�، حافظا :مانند ؛شودیم یدهمنادا نام ،یدآیندا م نشانۀاز  پيش یا پسکه  یاسم

  .ايران، ای مرز پر گهر یا  مانند: )الف ی،آ  یا، ی،ا( ؛ه استعمولاً با حروف ندا همرام منادا

  دد بس است و آل محمّ عشق محمّ    یو جوان یکن یاگر عاشق یسعد؛ مانند: یدآیمنادا بدون حرف ندا م گاهی

 است. »امناد« ید،آیکه در ش4رش جمله به حساب م یاز موضوعات یکی
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  دا را بيابد.اگاه منرا بخواند و ترجمه کند؛ آنجملات عربی زير  آموزاز دانش

  ، تعَالَ.     طالِبُ يا ، كلَِّمْنـي.     حامِدُ يا   السّاداتِ.     سَيِّدَ يا 

عَواتِ. مُجيبَ يا    ، تعَالـَي.تلِميذَةُ يا ، اِجْتهَِدي.     فاطِمَةُ يا     الدَّ

  حرف ندا در جملات �لا کدام است؟ ßرس=يم از او می

  ١٨ نيازی به طرح سا,ر حروف ندا نºست. است.» �«Cر,ن حرف ندا در ز�ن عربى Éم

  �رۀ اسلوب ندا در فارسى و عربى طرح کنيم.رهای م"عدّدی دتوانيم سؤالس می3ٓموز در ·در ²لال قرائت قوا�د توسّط دا|ش

در اين » رَبَّنا«توان فهميد؛ مانند: شود و اين را از مفهوم و قرائن عبارت يا م� میگاهی حرف ندا حذف می �

نْيا حَسَنةًَ ...﴾  رَبَّنابوده است.  ﴿... » يا رَبَّنا«آيه که در اصل    ۲۰۱الَْبَقَرةَ: آتِنا فـِي الدُّ

  هايى از نظم و نثر فارسى بيان کند.خواهيم م�ال3ٓموز میم مطلب �لا از دا|ش	رای فه

  به دو جملۀ زير توجّه کنيد. گوييم آموز میبه دانش �

  الْمُؤدََّبونَ، حافِظوا عَلیٰ نَظافةَِ الطَّبيعَةِ.  الأْوَلادُ يا أَيُّهَا 

يّتهَُا    نَظافةَِ الطَّبيعَةِ.الْمُؤدََّباتُ، حافِظْنَ عَلیٰ  الْبَناتُ يا أَ

   از او ميرس=يم:

يّتهَُا«و در جملۀ دوم » أَيُّهَا«کلمۀ » يا«چرا در جملۀ نخست بعد از حرف ندای    به کار رفته است؟» أَ

ا« ¤8 w3 « رای مذکرّ و	تهُا«s ي w3 «.رای مؤنثّ است	های درسى از م"وسّطۀ اوّل ديده است. 3ٓموز �رها در کتابا,ن مطلب را دا|ش 

  اشارۀ مس=تقيم شده است؛ وگرنه مطلب چtدان ¡ديد نºست.در اينSا 

لحِْفاظِ �َلىَ الْب�ºَةِ. يعنى جش=نوارۀ ملىّ حفاظت از محيط ز� Hِ ¤ـيvْع sست.عبارت عربى روی تصو,ر عبارت است از: اَلمِْهْرَ¡انُ الش  

  Éر¡ان معرsب كلمۀ فارسى Éرگان است.

ا«ساليب ندا ,کی از امطابق 3ٓموزش کتاب درسى   ¤8 w3 � « يتّهُا«و w3 � «.سهيل 3ٓموزش است. »س=ياری  است
هدف کتاب درسى 

شود 	رای 3ٓموزش از مطالب اسلوب ندا در فهم متن تÖٔثير كمی دارند؛ ورود به مvاحث پيچيدۀ انواع مtادا و اعراب 3ٓ�ا موجب می

3ٓموز درس دارد و  (معادل ,ک ز�گ) در هف"ه � دا|شمvحث Éم فعل دÇار كمبود وقت شويم. دبير، تنها دو ساعت 3ٓموزشى

بtºد؛ بنا	را,ن، شا�س=ته است دبير � 3ٓموزش را میروز دا|ش چهاردهوقتى که تعطيل رسمی � اضطراری پºش بيايد، معلمّ بعد از 

  توّ¡ه به فرصت زمانى اندک به مطالب Éم بTردازد.

                                                 
 ، وا ، أيَا ، هَيا ، آ ، أيَْ  ، يا اند از: أَ عبارت حروف ندا در عربی ١٨
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ا اwzْ  �«در مطابق 3ٓموزش کتاب درسى  َ ¤8 w3 ُيتّهَُا الْبَناتُ  �«و  »ولاد w3« ، »� « ولادُ «حرف ندا وwzْا ا َ ¤8 w3 « يتّهَُا الْبَناتُ «و w3 « گروه

  دهد.3ٓموز مtطقی و قابل فهم است. دبير 	رای تفهيم 3ٓن زمان از دست نمیا,ن �مگذاری 	رای دا|ش هس¥tد. مtادايى

ا« Áالتدر ا,ن اند که های پºشين ديده3ٓموزان در کتابدا|ش ¤8 w3 « يتّهُا«و w3 «میhرجمه نC.شوند  

نيازی به طرح مvاحث پيچيدۀ قوا�د در اسلوب ندا مانند: � 83ٔا الناسُ و � 83ٔا العالِمُ نºست. اينکه مtادا در ا,ن دو جم³ کدام 

 83ٔا العالِمُ کدام است؟ اش¥vاه پاسخ است و Çه اعرابى دارد. به اح¹ل قوی اگر از دا|ش 3ٓموز بTرس=يم مtادا در � 83ٔا الناسُ و �

مtاداست و �س و �الم Çه نقشی دارند ضرورتى ندارد. در اينSا » 3ٔيّ «داند و توجgه اينکه او �س و �الم را مtادا می خواهد داد.

  شود.اس=تفاده می» گروه مtادايى«از اصطلاح 

  . دُ، يا بِنْتُ، يا مَنْ يَرْحَمُ الْمَساکيـنَ آيد؛ مثال: يا وَلَبر سرِ اسم بدون الَ می» يا«حرف ندای  �

  رود؛ مثال: به کار می» أَيَّتهُا«و » أَيُّها«داشته باشد، با » ال«امّا اگر منادیٰ 

يَّتهَُا الْبِنْ  يَّتهَُا الْبِنْتُ   (يا أَيُّهَا الوَْلَدُ، يا أَ   تُ)أَيُّهَا الوَْلَدُ، أَ

؛ بنا	را,ن، اشكال دارند3ٓموزان در ا,ن بخش داند که 	ر÷ دا|شا دبير � تجربه میرسد ا,ن مطلب ساده است؛ امّ به نظر می

  3ٓموزش 3ٓن لازم است.

) و هيچ فرقی با هم ندارند. به دو صورت منادا واقع می» اللهّ «لفظ جلالۀ  � ُ) و (الَلّٰهُمَّ   شود: (يا اللهَّ

  يا قوَمِْ = يا قوَمـي  = يا رَبـّييا ربَِّ شود؛ مانند: حذف می» ي«گاهی در منادا ضم�  �

  ی و دعايی در اينجا بسيار است؛ پس توضيح اين مطلب لازم است.شاهد مثال قرآن

ً وَ ﴿ ً آمِن إذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلدَا   ۱۲۶: ﴾ البقرة...ا

  ۲۶۰: البقرة﴾ ...﴿وَإذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَِّ أَرِِ÷ كيَْفَ تحُْييِ المَْوَْ�ٰ 

ر  ً ﴿إذِْ قاَلَتِ امْرأََتُ عِمْرَانَ ربَِّ إِ÷ِّ نذََرتُْ لكََ مَا فيِ بَطنْيِ مُحَرَّ   ۳۵: ﴾ آل عمران...ا

  ۳۶: ﴾ آل عمران...﴿فَل4ََّ وَضَعَتْهاَ قاَلَتْ ربَِّ إِ÷ِّ وَضَعْتُهاَ أنُثْىَٰ 

يَّةً طيَِّبةًَ ...﴿   ۳۸: ﴾ آل عمران...قاَلَ ربَِّ هَبْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ ذُرِّ

ٰ يكَوُنُ ليِ غُلاَمٌ وقَدَْ بَلَغَنيَِ الكِْبرَُ وَامْرأóََِ عَاقرٌِ  َّæَ۴۰: ﴾ آل عمران...﴿قاَلَ ربَِّ أ  

  ۴۱: آل عمران ﴾...﴿قاَلَ ربَِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ 

ٰ يكَوُنُ ليِ وَلدٌَ وَلَمْ üَْسَسْنيِ بَشرٌَ  َّæَ۴۷: ﴾ آل عمران...﴿قاَلَتْ ربَِّ أ  

  ۲۵: ﴿قاَلَ ربَِّ إِ÷ِّ لاَ أمَْلكُِ إِلاَّ نفَْسيِ وأََخِي﴾ المائدة

  ۱۴۳: ﴿قاَلَ ربَِّ أَرِِ÷ أنَْظرُْ إِليَكَْ﴾ الأعراف

  ۱۵۱: ﴿قاَلَ ربَِّ اغفِْرْ ليِ وَلأِخَِي وأَدَْخِلنْاَ فيِ رَحْمَتكَِ﴾ الأعراف

  ۱۵۵: الأعراف إيَِّايَ﴾﴿قاَلَ ربَِّ لوَْ شِئْتَ أهَْلكَتَْهُمْ مِنْ قبَلُْ وَ 
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  ۴۵: ﴾ هود...﴿ونَاَدىَٰ نوُحٌ رَبَّهُ فقََالَ ربَِّ إنَِّ ابنْيِ مِنْ أهَْليِ 

  ۴۷: ﴾ هود...﴿قاَلَ ربَِّ إِ÷ِّ أَعُوذُ بكَِ أنَْ أسَْأَلكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ 

جْنُ أَحَبُّ إليََِّ م4َِّ يدَْعُوننَيِ إِليَهِْ    ۳۳: ﴾ يوسف...﴿قاَلَ ربَِّ السِّ

  ۱۰۱: ﴾ يوسف...﴿ربَِّ قدَْ آتيَتْنَيِ مِنَ المُْلكِْ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْيلِ الأْحََادِيثِ 

 ً   ۳۵: ﴾ ابراهيم...﴿وَإذِْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هٰذَا البَْلدََ آمِنا

 ً   ۳۶: براهيمإ﴾ ...ي فإَنَِّهُ مِنِّيمِنَ النَّاسِ فمََنْ تبَِعَنِ  ﴿ربَِّ إنَِّهُنَّ أَضْلَلْنَ كثَِ�ا

يَّتيِ رَبَّناَ وتَقََبَّلْ دُعَاءِ ﴿ لاَةِ ومَِنْ ذُرِّ   ۴۰: براهيمإ﴾ ربَِّ اجْعَلنْيِ مُقِيمَ الصَّ

  ۳۶: جْر﴾ الحِ قاَلَ ربَِّ فَأنَْظِرِْ÷ إلىَِٰ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ ﴿

  ۳۹: جْر﴾ الحِ ... الأَْرضِْ لَهُمْ فيِ  قاَلَ ربَِّ ِ¿اَ أَغوَْيتْنَيِ لأَُزَيِّنَنَّ ﴿

ً اِ÷ صَغِ� وقَلُْ ربَِّ ارْحَمْه4َُ ك4ََ رَبَّيَ ...﴿   ۲۴: الإسراء ﴾...ا

  ۸۰: ﴾ الإسراءوقَلُْ ربَِّ أدَْخِلنْيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وأََخْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴿

ً بي وَاشْتَعَلَ الرَّأسُْ شَيْ قاَلَ ربَِّ إِ÷ِّ وهََنَ الْعَظْمُ مِنِّ ﴿   ۴: ﴾ مريم...ا

ٰ يكَوُنُ ليِ غُلاَ ﴿ َّæَعَاقرِ قاَلَ ربَِّ أ óََِمٌ وَكاَنَتِ امْرأ ً   ۸: ﴾ مريم...ا

  ۱۰: ﴾ مريم...قاَلَ ربَِّ اجْعَلْ ليِ آيةًَ ﴿

حْ ليِ صَدْريِ﴿   ۲۵: هٰ طٰ  ﴾قاَلَ ربَِّ اشرَْ

  

نِ    الْمُنادیٰ.اِخْتَبـِرْ نَفْسَكَ. تَرْجِمِ الجُْمَلَ التّاليةََ؛ ثمَُّ عَيِّـ

ا الْكافِرونَ ﴿قلُْ �  .۱ َ ¤8 w3  :َعْبُدُ﴾ اَلْكافِرون w3 نتمُْ �ابِدونَ ما w3 عْبُدُ ما تَعْبُدونَ * وَلا w3 ۳إلى  ۱* لا  

ºيّ «، »ا الْكافِرونَ 83ٔ¤َ � «ست اشاره شود كه در نيازی نw3 « ادا وt3ٓموز مطابق 3ٓموزش صفت است. دا|ش» الكافرون«م

  داند.می» گروه مtادايى«را  »الْكافِرونَ  ا83ٔ¤َ � «كتاب 

  ßرس=تم نºس¥gد.3ٓ�ه می )ßرس¥tدگانِ ßرس¥tدۀ ( ]نيز[ßرس=تم و شما ßرس¥gد نمیفران، 3ٓ�ه را می	گو ای كا

  .gدßرس¥ی، شما نمßرس=تمیو 3ٓ�ه م ßرس=تمی، نمgدßرس¥ی3ٓ�ه م كافران، یا	گو: : فولادوند یÉدCرجمۀ اس=تاد 

  .و شما هم ßرس¥tدگان معبود من نºس¥gد ßرس=تمیمن معبود شما را نم: 	گو ای كافران، ءاÑ,ن خرّمشاهیNاCرجمۀ اس=تاد 

ٓ Cرجمۀ   gد.ßرس¥یßرس=تم م یو نه شما 3ٓ�ه را من م ßرس=تم یمن نم gدßرس¥ ی3ٓ�ه را شما م،كافران ی	گو: ايرازی: الله مكارم ش يت3

لاةِ وَ  رَبِّ ﴿ .۲ sـي مِنْ ذُ اجْعَلنيْ مُقيمَ الص"s hsرّي sلْ دُعhاءِ﴾ إ	راهيم: نا وَ رَب vََ۴۰تق 

   ßروردگارا، مرا و فرزندانم را 	رپادارندۀ نhماز قرار بده؛ ßروردگارا د�ايم را بپذ,ر.

اشاره شود؛ ز,را چtين Áذفى در قر3ٓن »س=يار است. ا,ن » د�اءِ «از » ي«در اينSا شا�س=ته است به Áذف ضمير م"كلمّ 

  ؛ مانند: نيز صورت گرف"ه است» ي« Áذف حتىّ در 	ير ضمير
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هادَةِ الکvَْيرُ المُْتَعالِ﴾ در اينSا واژۀ  sلَکَ عِبادي عَنيِّ »  المُْتَعالي«در اصل » المُْتَعالِ «﴿�الِمُ الْغَيْبِ وَالشwÖَذا س
ð
و مانند: ﴿وَا

تجَيبُوا لي لºَْس=ْ ذا دَ�انِ فَ
ð
اعِ ا sÑبُ دَعْوَةَ اgج Í3 ٌنيِّ قَريب

ð
ا sهُمْ ,َرْشُدُونَ﴾ البقرة:  يُؤْمtُِوا بيوَلْ  فَ در ا,ن 3ٓيه دو واژۀ  ۱۸۶لَعَل

اعِ « sÑاع«در اصل » دَ�انِ « و »ا sÑد.» ـيدَ�ان«و » ياt¥هس 

|سhانُ ﴿�  .۳ هhَا الإْ ¤ـ ي w3  ْكَ الh ِّ كَ بِـرَب sا غَـرhمِ مhکَـريh :۶﴾ اَلاِنفِْطار 

  رگوارت فريب داد؟ (فريب داده است)ای ا|سان، Çه Çيزی تو را در 	را	ر ßروردگار 	ز 

  : gنىالله مشک يتC ٓ3رجمۀ 

ّ که به ربوب[ßروردگار 	زرگوارت مغرور نمود  تو را به يزا|سان، Çه Ç ای ºرم او کفران ورز  تR ؟]يدیاو کفر و به  

  : يرازیالله مكارم ش يتC ٓ3رجمۀ 

  مغرور ساخ"ه است؟! يمتتو را در 	را	ر ßروردگار Rر  يزÇه Ç ،ا|سان ای

  : )يزانالمۀ تفسير (Cرجم همدانى یموسو اللهيتC ٓ3رجمۀ 

  مغرور Rرده است؟ يمتکه تو را به ßروردگار Rر  ºستÇ ،ا|سان ای

  : یاقمشه �یاس=تاد الهCرجمۀ 

  ؟]یاو Rرد و �فرمانى[ 	زرگوار خود مغرور گش=تى يمRر ی، Çه �عث شد که به ²داا|سان ای

  ؟است ßروردگار 	زرگوارت مغرور ساخ"ه ۀتو را در�ر يزÇه Ç ا|سان، ای: فولادوند یاس=تاد ÉدCرجمۀ 

  ؟است ºÇست كه تو را در 	را	ر ßروردگار �ريمت مغرور ساخ"ه ،اى ا|سان: ابوالفضل Nرام¨ورCرجمۀ اس=تاد 

   .اندنوش=ته» مغرور Rرد«را مترجمان قر3ٓن ا	لب » غَـرs «معنای فعلِ 

  لغت توّ¡ه کنيد. هایدر فرهنگ» غَـرs «به معانـی گو�گون 

: غَرّاً و غِرَاراً [غرّ]: �3زٓموده شد sزرگ شدغَر	 ،.   

 sلُ: خورا غَر¡ُ sمرغ خورد کالر.  

 sرا چرانيد ش: شتر�ن شترا|الرّاعي غَر.   

 sرنده � نو غَرß :ُا2ِرُ فَر²َه sشالطI داد خوراکاش را جو¡ه.   

 sزمين فرو رفته : 3ٓب بالماَءُ  غَر.   

 s3ٓب را ريختالماءَ  غَر :.   

 sةً و غُروُراً  غَر sهُ غَرّاً و غِرh  طل خورانيد خوراک: او را فريب داد و�.   

 sةً و غَرَارةً  ،غَر sءُ  غَرَراً و غُر sد شدالشيgTيز سÇ 3ٓن :.   
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 sد شد ،الوَْ¡هُ: چهره غَرgزيبا و سف. 

۴. ﴿hs يhمانِ ...﴾ 3ٓ رَب عْنا مtُادً� يُنادي لِلإْ hsنا سمَِ  ۱۹۳لُ عمِران: نا إن

  داد، ش gديم.ندا دهنده را که به سوی ايمان ندا می ]صدای[گمان ما بى ،ßروردگارا

  .خواندیفرا م يمانبه ا یکه دعوCگر gديم، ما ش ßروردگارا    : فولادوند یاس=تاد ÉدCرجمۀ 

  .Rردیدعوت م انيمکه به ا gديمرا ش  ]تو[ یمtاد یما صدا ،ßروردگارا  : يرازیالله مكارم ش يتC ٓ3رجمۀ 

  .خوانداى به ايمان فرا مىبه راس=تى ما ش gديم فراخواننده ،ßروردگارا  : ابوالفضل Nرام¨ورCرجمۀ اس=تاد 

  ش gديم. خواندیكه ²لق را به ايمان فرا م اییمtاد یßروردگارا، ما صدا    ای: Cرجمۀ اس=تاد اله�ی قمشه

  كامل 3ٓيه ا,ن است: 

عْنا sنا سمَِ ن
ð
sنا ا s  ﴿رَب sا رَب tَٓمÖَكمُْ ف ِّ نْ 3ٓمtُِوا ِ	رَ	 w3 ِيمان �اتِنا وَ مtُادًِ� يُنادي لِلإْ ِّ ºَا سs رْ عَن tsا مَعَ اwzْ	ْرارِ﴾نا فَاغفِْرْ لَنا ذُنوُبَنا وَکفَِّ  تَوَف

ّ� جَعَلْناكَ ²َليفَةً فِـي اwzْرْضِ ...﴾ ص:  داوُدُ ﴿�  .۵
ð
 ۲۶ا

  ر داديم.ای داوود، ما تو را در زمين ¡ا|شين قرا

  است. ديويد در غرب همان داود است.» محبوب«داوود �می به ز�ن ِ�بری به معنای 

vِsعِ الْ  sاسِ ِ�لحَْقِّ وَلا تَ¥ �s جَعَلْناکَ ²َليفَةً فيِ اwzْرْضِ فَاحْكمُْ بينََْ الن
ð
ِ  هَويكامل 3ٓيه ا,ن است: ﴿� داوُدُ ا sNلِ اg�َکَ عَنْ سs فgَُضِل

 sا� sن ð
ِ لهَُمْ �ذَابٌ شَديدٌ بِما |سَُوا يَوْمَ الحِْسابِ﴾ا sNلِ اg�َونَ عَنْ س¤  ,نَ يَضِل

۶.  sلهُّٰمHَكَ، � ا ُ$َ ِ�سمِْ wÖْس w3 نـّي
ð
نوبِ ...، �  غفَّارَ کhُلِّ مَعgْـوبٍ ... ، �  ساCِرَ الْغافِر,نَ ... ، �  خgَْـرَ ... �  رَحْمانُ ، � اللهُ ، ا  مَنْ ا�¤

حْسَنَ ـرَ القvَْيحَ ... ، � سَ"َ  w3  ِيرvَْالِقينَ .... مِنْ دُ�اءِ الجَْوْشَنِ الکõالْـ 

کنم، ای ²دا، ای بخشاينده (ای Éر�ن)، ای Nتر,ن 3ٓمرزندگان، ای من از تو درخواست می � �مِ تو، گمان²دا�، بى

  شانده است، ای Nتر,ن 3ٓفري tدگان.دار، ای »س=يار 3ٓمرزندۀ گناهان، ای 3ٓ�که زشت را پو پوشانندۀ هر عيب

  |شانى متن كامل د�ای جوشن �بير: 

https://www.yjc.ir/fa/news/5665068 

رّيَّـة   : فريب داد  غرََّ ـُ : دعايم (دُعاء + ي)   دُعاءِ     ، دودمان: فرزنداناَلذُّ
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مـاريـن   الَـتَّـ

لُ: اَ رسِ.لتَّمْرينُ الأْوَّ   اکُْتُبْ كلَِمَةً مُناسِبةًَ للِتَّوضيحاتِ التّاليةَِ مِنْ مُعْجَمِ الدَّ

عاءَ وَهوَ مِنْ أس4َْءِ اللهِّ  .۱  .های نيكوی ²داپذ,رد و از �م�سى كه د�ا را می» اَلمُْجيب«الحُْسْنیٰ.  الََّذي يَتَقَبَّلُ الدُّ

عورُ بـِالْ .۲ ورِ كَثيـراً.الفَرَحِ وَ الَشُّ  احساس شادی و خوشحالى »س=يار.» Ð|شراح« سرُّ

 صدا.خtدۀ 3رٓام بى» البَسْمَة« ضَحِكٌ خَفيفٌ بـِلا صَوتٍ. .۳

 در 3ٓن روش=نايى �اد.» أنَارَ « جَـعَـلَ فيـهِ نـوراً. .۴

.ساعَدَ، وَ  .۵  كمک و �ری �رد.» أَعانَ « نصرَََ

 

نْ رَأِ النَّصَّ التّااِقْ :الثّانـي الَتَّمْرينُ    ئلِةَِ.سْ عَنِ الأَْ  راءِ؛ ثمَُّ أجَِبْ حَمْ کل4َِتِ الْترَجَمَةَ الْ لـيَ، وَ عَيِّـ

   وَالثلاثونَ مِنْ نَـهْجِ الْبَلاغَةِ  اَلْکِتابُ الْواحِدُ 

 ةِ الإْمامِ عَلـي7لاِبنِْـهِ الإْمامِ الحَْسَنِ 7وَصي   

حْبِبْ لِ ـفَ  ؛رِكَ ـAَْ@َ َ?يْ كَ وَ ـفيما بَ=نَْ  م>اناً كَ ـَ/فْسَ جْعَلْ اِ  ،ي4 ـيا 2ُنَ 
َ
   ؛كَ ـفْسِ نَ ـلِ  حِبH ـتُ رِكَ ما ـغَيْ ـأ

رَهْ وَ 
ْ
ُ ما تَ  اك َKرَهُ لَ ـ

ْ
نْ ـتُ  لاNَظْلِمْ كَما  لاوَ  ؛هاـك

َ
حْسِنْ وَ  ؛Nُظْلمََ حِبH أ

َ
نْ يُ ـتُ  كَماأ

َ
ْ ـحِبH أ

َ
Qاسْتقَْبِحْ وَ  ؛كَ ـحْسَنَ إ 

نْ يقُالَ ـلا Nَقُلْ ما لا تُ وَ  ؛ ...رِكَ ـنْ َ?يْ هُ مِ ـكَ ما Vسَْتقَْبِحُ ـمِنْ َ/فْسِ 
َ
  .كَ لـَ حِبH أ

  

  نامۀ سی و يکم نهج البلاغه، 

  7به پسرش امام حسن 7از سفارش امام علی 

	راى 	ير  دارىدوست مىقرار بده؛ Óس 3ٓ�ه را 	راى خودت  CرازويىÓسرِ دلبندم، خودت را مgان خو�شتن و د,گرى [همچو] 

به تو كه دوست ندارى چtان ،داری؛ و س=تم مكن3ٓ�ه را 	رای خودت �Óس=ند می �Óس=ند بداربدار؛ و 	را�ش خودت [نيز] دوست 

دارى 	راى خودت [هم] دارى به تو نيكى شود؛ و 3ٓ�ه را 	رای 	ير خودت زشت مىدوست مى كهچtان ،؛ و نيكى �نس=تم شود

  ود [در حقّ د,گران] مگو.؛ ... و Çيزی را که دوست نداری 	رای تو گف"ه شزشت بدار
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   »نفَْسِ: مجرور بحرف جرّ «وَ » نفَْسَ: مفعول«؟ »كَ سِ نَفْ «وَ » كَ سَ نَفْ «في » سنَفْ « لـِ عرا�ُّ مَحَلُّ الإْ ما هوَ الْ .۱

   مضارع، مفرد مذكّر مخاطب.صيغَتـُهُ؟ وَ » رهَُ تکَْ«لِ فِعْ  عُ وَ نوَْ ما ه .۲

ً مي«أَ کلَِمَةُ  .۳  �كرةً.رةٌَ؟ نَکِ  ةٌ أمَْ ـمَعرفَِ »زانا

.؟ مُتَعَدٍّ  أمَْ  »لا تقَُلْ «لُ أَ لازمٌِ فِعْ  .۴  مُ"َعَدٍّ

 �ب إفعال.؟ »سِنْ أحَْ «لُ فِعْ  أيَِّ بابٍ  مِنْ  .۵

تقvَِْحْ. ـرِ.مْ لَيـنِ لِلأَْ فِعْ  کُرْ اذُْ  .۶ حْسِنْ، اس=ْ w3 ،ْبْ، اِكْرَهvِْح w3 ،ْاِجْعَل  

حvِْبْ مضاعف است و از �يد توّ¡ه داش=ته �ش=يم كه w3 ست و نبايد وارد بحث پيچيدۀ 3ٓن شد. همين  فعلºاهداف كتاب ن

بtºد؛ بنا	را,ن، در 3ٓموز بداند فعل امر است كافى است. � توّ¡ه به اينكه Cرجمۀ فارسى 3ٓن را در متن میكه دا|ش

   شود.
شخيص فعل امر بودنِ 3ٓن دÇار مشكل نمی

  
          »ترازو« نُ شيَءٍ رفَُ بـِها وَزْ: آلـَةٌ يُعْ ميزانالَْ

        »دوست بدار« تحُِبُّ  رِ مِنْ مْ لُ الأَْ فِعْ  :أحَْببِْ 

ً حَ سْتَقْبَ اِ              »زشت يافت« : وَجَدَ قَبيحا

 شودگفته می :يُقالُ 

  

رْ  الَتَّمرينُ الثّالثُِ:   جَمَـةِ.للِتَّـ

 او برگشته است.  رَجَعَ: هوَ قَدْ  .۱

  .معادل ماضی نقلی است از كجا دانست كه اين فعل :ميپرسآموز میاز دانش

  .)او شايد برگردد(. گرددیباز م یاو گاه جِعُ:يَرْ  هوَ قَدْ  .۲

 پرسيم.آموز میبر سر مضارع را از دانش» قَدْ «بر سر ماضی و » قَدْ «فرق حرف 

 گردد.باز نـمی او جِعُ:هوَ لا يَرْ  .۳

  آموز بپرسيم.ين دو فعل را از دانشرا نيز سؤال كنيم و فرق ا» جِعْ هوَ لا يَرْ «توانيم معنای هم� جا می

 او بازگشته بود.  رَجَعَ: هوَ کانَ قَدْ  .۴

 شود.گاهی حذف می» قَدْ «پرسيم تا بداند حرف آموز میرا نيز از دانش »هوَ كانَ رَجَعَ «

 خواهد كه باز گردد.خواهد باز گردد. يا او میاو می جِعَ:يَرْ  هوَ يُريدُ أنَْ  .۵
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الزامی به  ،فارسی ۀاست؛ امّا در ترجم» كه«به معنای » أنَْ «كه هرچند حرف  كنيمدر اينجا اشاره می

 اند.آشنا شده» أنَْ «آموزان، سال گذشته با معنای حرف آوردن آن نيست. دانش

  لطفاً، باز گرد. :جِعْ رَجاءً؛ ارِْ  .۶

 كنم باز نگرد.خواهش می :جِعْ ؛ لا ترَْ كَ لِ فَضْ مِنْ  .۷

» كَ لِ فَضْ مِنْ « ۀباشد؛ امّا قرين» نبايد باز گردد«به معنای » هيَ «ضم�  تواند برایمی» لا ترَْجِعْ «

 كند.مخاطب بودنِ آن را تأكيد می

  او بازخواهد گشت. جِعُ:هوَ سَيـَرْ  .۸

 او بازخواهد گشت. جِعُ:فَ يَرْ هوَ سَوْ  .۹

بي يم كه های قر3ٓن می3ٓيندۀ دور است؛ در Cرجمه» سوف ,رجع«3ٓيندۀ �زد,ک و » سيرجع«نيازی نºست كه گف"ه شود 

  حتىّ 	رعكس ا,ن مطلب 3ٓمده است.

تقََرJ وَ سَوْفَ تَعْلمَُونَ﴾ اwzَْنعام:  إٍ مُس=ْ   ۶۷﴿لِكلُِّ نبََ

ها و وعيدهای ²دا] قرارگاهی [معينّ از نظر زمان و مكان] است و Cرجمۀ 3ٓيت الله مشکgنى: 	رای هر ²بری [از و�ده

  به زودی خواهيد دا|ست.

-ی [که ²داوند به شما داده] سرانجام قرارگاهی دارد [و در مو�د خود انجام میبر مكارم شيرازی: هر ²جمۀ 3ٓيت اللهCر 

  گيرد.] و به زودی خواهيد دا|ست.

الميزان): و از 	رای هر و�ده و وعيدی، وقتى مقرّر است و زود �شد که الله موسوی همدانى: (Cرجمۀ تفسير Cرجمۀ 3ٓيت

  شما بدانيد.

  شويد.ای: 	رای هر ²بری وقت معينىّ است و به زودی 3گٓاه میاد اله�ی قمشهCرجمۀ اس=ت

  Cرجمۀ اس=تاد Éدی فولادوند: 	رای هر ²بری هنگام [وقوع] است و به زودی خواهيد دا|ست.

  Cرجمۀ اس=تاد 3ٓيتى: به زودى خواهيد دا|ست كه 	راى هر ²برى زمانى معينّ است.

  ²بری سرانجامی دارد، و به زودی خواهيد دا|ست. : هرNاءاÑ,ن خرّمشاهیاس=تاد Cرجمۀ 

 : هر ²برى را وقت وقوعى هست و به زودى خواهيد دا|ست.ابوالفضل Nرام¨ورCرجمۀ اس=تاد 

  باز نخواهد گشت. جِعَ:يَرْ  لَنْ  .۱۰

بَ الْماءَ «اند فعلى مانند نفی ابد است. 	ر÷ �ادت �رده» لَنْ «نيازی نºست گف"ه شود حرف  شرَْ w3 ْهرگز 3ٓب «را » لَن

است. شخص 
ش=نه ا,ن » 3ٓب نخواهم نوش=يد« ،معنا كنند، در Áالى كه ا,ن مtطقی نºست. Cرجمۀ درست» نخواهم نوش=يد
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و بعداً خواهد نوش=يد. عبّاس حسن در النحو » 3ٓب نخواهد نوش=يد«3ٓب ننوشد. او Q مدّتى » هرگز«طور نºست كه 

  گرف"ه است.» نفی موقتّ«را » لَنْ «الوافى 	رعكس تصوّر 	الب، 

إذا د²ََلَ �َلىَ المُْضارعِ نفََی مَ  sفي بِغَيرِ دَوامٍ وَلا تÖَٔييد إلاّ بِقَرينَةٍ ²ارَِ¡ةٍ عَنْهُ. فَ مَنِ المُْس=تقvَلَِ لن: وهو حرفٌ، يفgُد الن sعناهُ في الز

 َ s ؤ مُ  gاً فْ المَْحْضِ 	الِباً ن َ وَ  دومَ يَ  3ٔنْ  يرِ ن 	َ مِ  طولُ 3ٔو يَ  قصرُُ يَ  "اً ق  ، 3ٔوْ داً 	َ  w3 قرَ w3  لَنْ  ، 3ٔوبَ ن 3ٔشرِ لَ  ، 3ٔورَ سافِ ن Í3 : لَ قولُ يَ  نْ مَ ، فَ رs مِ تَ س=ْ �

s ، فَ هذا ... وُ نحَ  َ  ريدُ ما ,ُ hإن  ريدُ لا ,ُ شاء، وَ  ها إلى السفر ونحوه، إنْ عدَ بَ  عودُ نة، يَ يs عَ مُ  ةً مدt  sةِ مِ ل اzزْٔ في قابِ  يره3ٔو 	َ  رِ فَ السs  يَ فْ ن

 s  .رارِ مْ Ðس=تِ وَ  وامِ �لى اsÑ  تدَُل¤  »لن«مع الحرف  ت قرينةٌ دَ ¡ِ  إن وُ في المس=تقvل، إلاّ  رs مِ س=تَ مُ  الْ في اÑائمِ الن

 او بازنگشت. او بازنگشته است. :جِعْ يَرْ  هوَ لَمْ  .۱۱

 اين فعل هنوز دچار اشكال هستند. ۀآموزان در ترجمبسياری از دانش

 او بازنگشت. هوَ ما رَجَعَ: .۱۲

 تا حدودی معنای يكسان دارند.» º يرجعْ «و » رجع ما«گوييم فعل آموزان میبه دانش

 گردم.اگر بازگردی؛ باز می :جِعْ أرَْ  جِعْ ترَْ  إنْ  .۱۳

 گشت.او باز می جِعُ:هوَ کانَ يَرْ  .۱۴

  پرسيم. (ماضی استمراری)آموز مینوع فعل را از دانش
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حيحَ  اَلتَّمرينُ الرّابعُِ: فـيِّ وَ  فِـيعَيِّـنِ الصَّ   .لِـ4 أُشيـرَ إِليَهِ بِـخَطٍّ  رابِ عْ الإْ التَّحليلِ الصرَّ
ثَ مَعَ جَميعِ الطُّلاّبِ في الْمَدْرسََةِ.}   {تذَْهَبُ الْمُعَلِّمَةُ إلیَ الْمَكْتَبةَِ.}   {الَرَّجُلُ الْعَلاّمَةُ تحََدَّ

  . الَرَّجُلُ ۱
  � فوعٌ مَرْ مُبْتَدَأٌ وَ   ربٌَ أ. اسِْمٌ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بـِأَل، مُعْ 

  � فوعٌ مَرْ وَ  فاِ�لٌ   مvَنيJْ ، مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ، مَصْدَرٌ ب. 
  

  . الْعَلاّمَةُ ۲
sثٌ ، فاِ�لٍ اِسمُْ أ.  فٌ ِ� ، مُؤَن sةِ مُعَرsهِ وَ   ربٌَ ، مُعْ لْعَلمَيhgَمَجْرورٌ مُضافٌ إل �  

  � مَوصوفهِالِ رفوعَةٌ بِالتَّبَعيَّةِ مَ صِفَةٌ وَ   ربٌَ أَل، مُعْ لَغَـةٍ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بِب. اسِْمُ مُبا
    

ثَ ۳   . تحََدَّ
sثٌ 	ائبٌِ ، مُضارِعٌ أ. فِعْلٌ     �مtَْصوبٌ عولٌ وَ مَفْ   مُعْرَبٌ ، مُ"َعَدٍّ  ،تَفْعيلبابِ   مَزيدٌ مِنْ ثلاُ�ٌّ  ،مُفْرَدٌ مُؤَن

لبابِ تفََ  ثلاُثـيٌّ مَزيدٌ مِنْ  ردٌَ مُذَکَّرٌ غائِبٌ،ب. فِعْلٌ ماضٍ، مُفْ    � نيٌّ مَبْ خَبـَرٌ وَ   ، مَعْلومٌ، لازمٌِ عُّ
   

  . الَطُّلاّبِ ۴
عٌ مُذَكsرٌ سالِمٌ ، مُعَرَّفٌ بـِأَل، اِسمُْ مَفْعولٍ أ.  رْفِ جَرٍّ   مtْvَـيJ ، جمَْ   � مَجْرورٌ بحَِ

  � رورٌ مَجْ مُضافٌ إلَيهِ وَ   ربٌَ ، مُعْ »الطّالِب«مُفْردَُهُ سْمُ فاعِلٍ، جَمْعُ تكَْس�ٍ و ب. اِ 
  

  . الَْمَدْرسََةِ ۵
  � رورٌ)مَجْ رسََةِ: جارٌّ وَ مَدْ (في الْ بحَِرفِْ جَرٍّ  مَجْرورٌ   ربٌَ أ. اسِْمُ مَكانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنَّثٌ، مَعْرفِةٌَ، مُعْ 

sبَعيsةِ صِفَةٌ وَ   مtْvَـيJ ، مُفْردٌَ، مُعَرَّفٌ بأَِل، اِسمُْ تفَْضيلٍ ب.    � مَوصوفِـهالِ مَجْرورَةٌ ِ�لت

  

  . تذَْهَبُ ۶
  � ربٌَ، لازمٌِ مَعْلومٌ، مُعْ ثلاُثـيٌّ مُجَرَّدٌ،  ردٌَ مُؤنََّثٌ غائِبٌ،أ. فِعْلٌ مُضارعٌِ، مُفْ 

  � مtْvَـيJ  ،ثُلاثـيJ مَزيدٌ مِنْ �بِ تَفا�ُل ،مُفْرَدٌ مُذَكsرٌ مõُاطَبٌ ، فِعْلٌ مَجْهولٌ ب. 
  

  . الَْمُعَلِّمَةُ ۷
فٌ ، اِسمُْ مَفعولٍ أ.  sةِ  مُعَرsالْعَلمَيhِب ، Jـيtْvَصوبٌ   مtَةٌ وَ  مَفْعولٌ وَمsاسمْي ُaَْالجُْم. �  

ةٌ.فاعِلٌ وَمَرفوعٌ وَ   ربٌَ ب. اسِْمُ فاعِلٍ، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ بأَِل، مُعْ    � الجُْمْلةَُ فِعْليَّـ
  

  الَْمَكْتَبةَِ .۸
  � رورٌ)مَجْ (إلیَ الَمَْكْتَبَةِ: جارٌّ وَ فِ جَرٍّ مَجْرورٌ بِحَرْ   بأَِل أ. اسِْمُ مَکانٍ، مُفْردٌَ، مُؤنََّثٌ، مُعَرَّفٌ 

  � مَجْرورٌ مُضافٌ إلَيهِ وَ   ربٌَ ، مُفْردٌَ، مَعْرفِةٌَ، مُعْ اِسمُْ تفَْضيلٍ ب. 

  



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۱ 
 

  ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمُفردَِ مَعَ جَمْعِهِ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ:

عجوبَة، عجَائب .۱ Í3  أُعجوبةَ، أَعاجيب است. عَجائِب جمع عجيبةَ است.درست جمع  شكل 

ة، عَواصمِ  .۲  �اصمَِ

رات .۳ رَة، شجََ  شجََ

 ظوَاهِر است. (مَظهَر = مَظاهِر)ظاهِرةَ، شكل درست  ظاهِرةَ، مَظاهِر .۴

 فَر�سَة، فَرا¶سِ .۵

 شكل درست صفحة، صَفَحات است. (صَحيفة = صُحُف) صَفْحَة، صُحُف .۶

 	َر�مَج، 	َرامِج .۷

 شكل درست حفلة، حَفَلات است. (مَحفِل = محافل) لحَفلةَ، مَحافِ  .۸

 خvَير، ²ُبرَاء .۹

 عجَوز، عجَا2ِز .۱۰

 شكل درست �ثال، َ�اثيل است. (مِثال = أَمثال/ مَثلَ = أَمثال) تـِمْثال، أَمثال .۱۱

 شكل درست: ميزان، مَوازين است. (وزن = أوَزان) ميزان، أوَزان .۱۲

لِْ�سَة .۱۳ w3 ،مَلاِ»س لِباس) 

 گوييم جمع عَظيم نيز عِظام است؛ مانند 3ٓ�ت عِظام)3ٓموز میبه دا|ش( عَظْم، عِظام .۱۴

 طَريق، طُرُق .۱۵

 قtَاة، قtََوات .۱۶

دْعيَة .۱۷ w3 ،رای دا|ش دُ�اء	ال(�است، می3ٓموز م aَِفع w3 رای فِعال و فُعال و فَعال كه جمع 3ٓن	ذاء، های د,گر 	3وٓريم؛ مانند: ِ

فِ�دَة/ مَ"ا w3 ،ذية/ طعام، 3ٔطعمة/ فُؤاد	 w3(... شربة/ نظام، 3ٔنظمة وw3 ،ع، 3ٔمِ"عة/ شراب 

قدام .۱۸ w3 ،قدََم 

 ضمناً جمع شَهْر، أشَْهُر نيز است. شَهْر، شُهور .۱۹

 شكل درستِ جمع أَكبرَ، أَكابِر است. (كب� = كِبار) أَكبرَ، كِبار .۲۰

فواه .۲۱ w3 ،فَم  

  



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۲ 
 

   



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۳ 
 

  بخش سوم: 

  ) ۳بندی عربی، زبان قرآن (بارمامتحانات و 

  انسانیادبيات و علوم  ۀرشت

اين كتاب در هر كتاب كمک آموزشی بدون اخذ مجوّز منع  ت امتحانیاز �ونه سؤالا استفاده 

  قانونی دارد.

   



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۴ 
 

  نوبت اولّ دوازدهم پايۀی ادبيات و علوم انسان ۀرشت )۳، زبان قرآن (عربی کتبی بندی امتحانبارم

 )و سوم دوم درس اولّ،(از  

های مهارت

 زبانی

4ره
ش

 

 موضوع

 

ـن
 مره

  جمع

  : الف

  مهارت 

-واژه

 شناسی

تـمرين و  از عربی به فارسی؛ از جملات م�، هجمل داخل کلمهچهار  ایمعننوش�  ۱

 شود.)میخط کشيده  کل4ت(زير  »اِعلمَوا«بخش 
۱ 

۲  

 نـمره

آموز فقط تضاد يا شود و دانش(دو جفت کلمه كنار هم نهاده می مترادف و متضاد  ۲

شود كه چهار تای آنها پراكنده داده می ۀکند./ يا شش كلمترادف آنها را مشخّص می

م� درک مطلب طرّاحی كرد. متضاد يا  توان اين سؤال را درونمتضاد هستند./ می

 درک مطلب، نيم �ره افزايش يابد.) ۀمترادف دو كلمه را در م� خواست و �ر 

۰.۵ 

 تشخيص کلمۀ ناه4هنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ۳

  های مکسرّ خوانده شده در کتاب دوازدهم)يا نوش� مفرد يا جمع اسم (در حدّ جمع

   مناسب برای جای خالی يک جمله ۀيا انتخاب گزين

۰.۵ 

  

ب: 

مهارت 

ترجمه به 

  فارسی

 ۴    »اعِلمَوا«از م�، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جملات کتاب از ۀترجم ۴

  

۹  

 نـمره

  ترجمۀ درست يک جملۀ دارای لای نفی جنس.   ۵

  مدّ نظر است.)» هيچ ... نيست«(ترجمۀ لای نفی جنس به صورت 
۰.۵  

  ۱.۵  است.» تَ ليَْ «از  هادارای حروف مشبّهة بالفعل؛ يکی از جمله هایجملهجمۀ درست تر   ۶

  ۱  ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت (حال) در دو شكل آن  ۷

  ۰.۵  ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای اسلوب استثنا يا حصر  ۸

  ۰.۵  (دو جمله) عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ۹

 ۱ جای خالی) چهار( »لمَوااِعْ «تکميل ترجمۀ ناقص از م�، تـمرين و بخش  ۱۰

  ج: 

   مهارت

شناخت و 

کاربرد 

 قواعد

امر،  ماضی بعيد، ماضی استمراری،های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ۱۱

بی مضارع التزامی و های عرمعادل ، مجهول، فعل دارای نون وقايه،مستقبلنهی، نفی، 

ای مانند خَرَجَ، دَخَلَ، صَبرََ، کتََبَ و های سادهاسلوب شرط داخل جملات ساده و با ريشه

آموز با کمک يک قرينه يا بيشتر، آنها را شود و دانش... که زير فعل خطیّ کشيده می

ن جمله دو قرينۀ که در اي »مِنْ صَفـكِ. لا تخَْرجُييا صَديقَتي، «کند؛ مانند: ترجمه می

را » رُجيلا تخَْ «کند تا بتواند آموز کمک میبه دانش» كِ ضم� ـ«و » يا صَديقَتـي«

  درست ترجمه کند.

۲ 
۷ 

 نـمره



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۵ 
 

 يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جملات به تصاوير (هشت مورد)

   ،جمله در خالی جای برای مناسب نهی و امر مضارع، ماضی، فعل و انتخاب تشخيص  ۱۲

   يا تشخيص نوع فعل،

  مورد) چهاريا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. (

۱ 

آموز بايد لای نفی شود و دانشتشخيص لای نفی جنس (چند جملۀ کوتاه داده می ۱۳

  جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخيص دهد.) 
۰.۲۵  

آموز بايد حرف شود و دانشالفعل (چند جملۀ کوتاه داده میتشخيص حروف مشبّهة ب  ۱۴

مشبهّ بالفعل را از حروف جرّ، استقبال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر 

  صورتی كه قدرت تشخيص حروف مشبّهة بالفعل را بسنجد.)   

۰.۲۵  

  د: تشخيص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانن  ۱۵

  شوند.گذاری میجملات کاملاً حرکت» فُندُقِ.مُسافرُِ رسِالةًَ في الْکتََبَ الْ«

   جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر)اليه، صفت، (فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ 

  ۰.۲۵/ تشخيص اسلوب حصر  ۰.۲۵/ مستثنی  ۰.۲۵هر كدام » حال«دو نوع 

۲  

  اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول،  ۱۶

ها يا ترجمۀ درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها (در هر حالت اين اسم

  داخل جملات کوتاه هستند.)

۱.۵  

  د: 

مهارت 

درک و 

  فهم

 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كل4ت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ۱۷

جای خالی  باجمله  چهاراضافه است و  دو تاكلمه كه  شش ۀرائیا ا )مورد چهار( »دوم

  مناسب كامل شود. ۀكه باید با كلم

 ای)گزینه سهمناسب (سؤال  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

۱ 

۲  

 نـمره

کلمۀ پرسشی خوانده  چهاربا حتیّ الامکان  سؤال چهاراحی م� و طرّ  ۀمطلب (ارائ کدر  ۱۸

  شده) 

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  چهار ۀارائ( يا

  ؛ )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی بالا؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير که در اين حالت 

م را پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فه

 بسنجد.

۱ 

 

   



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۶ 
 

 دومنوبت  دوازدهم پايۀ ادبيات و علوم انسانی ۀرشت )۳، زبان قرآن (عربی کتبی بندی امتحانبارم

-مهارت

4ره های زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف

  مهارت 

-واژه

 شناسی

از عربی به فارسی؛ از جملات م�، تـمرين و  هجمل داخل کلمهچهار  ایمعننوش�  ۱

 شود.)میخط کشيده  کل4ت(زير  »لمَوااِع«بخش 
۱ 

۲  

 نـمره

آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص شود و دانش(دو کلمه داده می مترادف و متضاد  ۲

آموز آنها را كنار هم به صورت شود و دانشدرهم داده می ۀکند؛ يا شش كلممی

 دهد.)مترادف و متضاد قرار می

۰.۵ 

  نظر معنا در ميان چهار کلمه تشخيص کلمۀ ناه4هنگ از ۳

 شرح يک كلمهمناسب برای  ۀگزين پيدا كردنيا 
۰.۲۵ 

 
  ۰.۲۵  های مکسرّ خوانده شده در کتاب دوازدهم)نوش� مفرد يا جمع اسم (در حدّ جمع  ۴

 

  ب:

مهارت 

ترجمه به 

  فارسی

 ۴  »اِعلمَوا«از م�، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جملات کتاب از ۀترجم ۵

  

۹  

 نـمره

  ترجمۀ درست يک جملۀ دارای لای نفی جنس.   ۶

  مدّ نظر است.) » هيچ ... نيست«(ترجمۀ لای نفی جنس به صورت 
۰.۵  

، ليَْ   ۷ ، کَأنََّ ) با تکيه بر ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهة بالفعل (أنََّ تَ و لَعَلَّ

  معنای حروف مشبّهة بالفعل
۰.۵  

  ۱  مفعول مطلق تأکيدی و يک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی  ترجمۀ يک جملۀ دارای  ۸

  ۰.۵  ترجمۀ يک جملۀ دارای قيد حالت   ۹

  ۰.۵  ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا يا اسلوب حصر  ۱۰

  ۰.۵  ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا  ۱۱

  ۰.۵  (دو جمله) عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ۱۲

 ۱ جای خالی) چهار( »اِعلمَوا«تکميل ترجمۀ ناقص از م�، تـمرين و بخش  ۱۳

  ج: 

   مهارت

شناخت و 

کاربرد 

 قواعد

امر،  ماضی بعيد، ماضی استمراری،های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ۱۴

های عربی مضارع التزامی، اسلوب شرط و فعل ، مجهول، معادلمستقبلنهی، نفی، 

ای مانند: خَرَجَ، دَخَلَ، صَبرََ، های سادهداخل جملات ساده و با ريشه نون وقايهدارای 

آموز با کمک يک قرينه يا بيشتر، شود و دانشکتََبَ و ... که زير فعل خطیّ کشيده می

که در اين جمله دو قرينۀ  »قَريةََ جَدّي أَمْسِ. دَخَلْتُ نا أ«کند؛ مانند: آنها را ترجمه می

کنند تا آموز کمک میبه دانش» أمَْسِ «و قيد زمان » جَدّي«و » إّ÷ «در » ي« و» أنا«

های دشواری مانند را درست ترجمه کند. در صورتی كه از فعل» دخلتُ «بتواند 

۲ 
۷ 

 نـمره



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۲۷ 
 

شود، لازم است كه معنای شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ تهَمِْسونَ استفاده می

؟! مثال: يا تلاَميذُ، لِمَ تهَمِْسونَ في  فِّ   (هَمَسَ: آهسته سخن گفت)الصَّ

  يا در قالب مصوَّر به صورتِ ارتباط دادن جملات به تصاوير (هشت مورد)

 يا به صورت تلفيقی از حالت اوّل و دوم 

  تشخيص محلّ اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:   ۱۵

  شوند.گذاری میجملات کاملاً حرکت» ندُقِ.فُ مُسافرُِ رسِالةًَ في الْکتََبَ الْ«

 ا مجرور به حرف جر،اليه، صفت، جار و مجرور، ي(فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضافٌ 

 اسم و خبر افعال ناقصه و حروف مشبّهة بالفعل و لای نفی جنس، نائب فاعل، صفت،

  ) و منادا مفعول مطلق حال، مستثنی،

  نـمره است. ۴نـمره از  ۱.۵ و منادا مطلقمفعول  تذکرّ: سهم حال، مستثنی،

  شود.تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می

  تشخيص اسلوب حصر از استثناست. نـمره  ۰.۲۵

ای شبيه كتاب نـمره تحليل صرفی و اعراب كه مؤكدّاً بايد در قالب سؤال دو گزينه ۰.۵

  درسی باشد.

۴  

  اسم مکان، اسم تفضيلتشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه،   ۱۶

ها يا ترجمۀ درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها (در هر حالت اين اسم

  داخل جملات کوتاه هستند.)

۱  

  د: 

مهارت 

درک و 

  فهم

 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كل4ت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ۱۷

جای خالی  باجمله  چهاراضافه است و  دو تا كلمه كه شش ۀیا ارائ )مورد چهار( »دوم

  مناسب كامل شود. ۀكه باید با كلم

 ای)گزینه سهمناسب (سؤال  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

۱ 

۲  

 نـمره

کلمۀ پرسشی خوانده  چندبا حتیّ الامکان  سؤال چنداحی م� و طرّ  ۀمطلب (ارائ کدر  ۱۸

  شده) 

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستدرست و  جمله و تعیین چند ۀارائ( يا

  ؛ )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی بالا؛ يا طرح سؤال با توجّه به تصوير که در اين حالت 

پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را 

 بسنجد.

۱ 
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هاتذکّرات برای طرّاحی سؤالات امتحانی نوبت اوّل و دوم و ميان نوبت  

 شوند.گذاری ر و مسابقات کاملاً حرکتسؤالات امتحان، کنکو  .۱

 آموز است.صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حدّ فهم دانش .۲

ت دی تغییراتی اجرا نـ4يد؛ ولی در نوببننوبت اولّ، طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بارم امتحانِ  در طرّاحی سؤالِ  .۳

ً رعايت دوم، بارم  شود.بندی دقيقا

 .داردحجم اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه تنوّع  .۴

 های زبانی امکان ندارد؛ مثلاًشوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میسؤالاتِ بخش ،در بسیاری از موارد .۵

 زمان بیاید.در بخش مهارتِ ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهومِ مختلف هم

 اند:های زير برای تايپ سؤالات امتحان عربی مناسبفونت .۶

 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT،(عث4ن طه) B Badr ، Traditional Arabic  ،

Simplified Arabic   

 وّل (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از بيست نـمره است. طرح سؤالِ امتحان نوبت ا .۷

بندی تعي� نوبت، بارمطرح سؤالِ امتحان کتبی ميان نوبت اولّ و دوم از پانزده نـمره است. معمولاً برای امتحانِ ميان .۸

گونه اند اينتو ميان نوبت سؤال طرح نـ4يد، می ۀبندیِ ويژ مند است که بر اساس بارمشود. اگر دب�ی علاقهنـمی

 عمل کند: 

  نـمره.  ۷نـمره و قواعد  ۲نـمره، مهارت درک و فهم  ۵نـمره، مهارت ترجمه به فارسی  ۱شناسی مهارت واژه

  (اين موارد صرفاً پيشنهاد است.)

  گردد. نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی منظور می ۵در نتيجه 

  شفاهی ساده يک نـمره) های(روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسش

آموز ها) يک يا دو قرينه مانند اسم و ضم� بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانشدر سؤال (ترجمۀ دقيق فعل .۹

 بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند. مثال: 

 قَدْ وَجَدْتمُ في غرُفَتِكِ؟ أنتم  لا تدَْخُلينَ أيـتُها الزميلَةُ، لمَِ دَرْسَها.  تَكْتُبُ ختي كَلامَ مُعَلمِكَ. أُ   اِسمَْعْ يا وَلَدُ، رجَاءً، 

فْرةَِ غَداً.  سَنَذْهَبُ طرَيقَكُم. إننا  بْل. لمَْ نجَْلِسْ نحَْنُ إلی الس   هُناكَ مِنْ قـَ

كنند رد كه كمک میهايی وجود دادر جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هافعليک از كنيد اوّلاً هر ملاحظه می

آموز موفّق باشد. فراموش نكنيم كه يكی از اهداف ارزشيابی آموزش است. آن ارزشيابی درست است كه تا دانش

  آموز كمک كند و او را دچار ترس و نگرانی نكند و موجب شود تا از يادگ�ی لذّت ببرد.بتواند به دانش

ها را داشته باشند: صحيح و ساº، پر كاربرد، دارای معنای ويژگی شود كه اينهايی استفاده میدر اين سؤال از فعل

ابِتَْعَدَ، أَرسَْلَ، اسِْتخَْرَجَ، اقِترَْبََ، انِتَْظرََ، انِقَْطَعَ، تكََلَّمَ، ذهََبَ، رَجَعَ، ساعَدَ، شود: هايی پيشنهاد میساده؛ لذا چن� فعل

  و ... لَعِبَ ، عَلَّمَ، غَسَلَ، طَلَبَ سافرََ، شاهَدَ، 
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در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعي� فعل  .۱۰

 مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: 

  )� ساعِدوا   �دْ ساعِ . (السّائقَِ  ... ذٰلِكَ  أيـهَا الرجالُ، رجَاءً،   فَراغِ فِعلاً مُناسِباً. في الْ اکُتُبْ 

.         ترَجِمِ الْ   .ن إلَی بيُوتِکُ  نَ اِرجِعْ  مِن فَضلِکُن، ،أخََواتييا کَلمَِةَ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

  شود.)شود. (امّا در بخش كل4ت ناه4هنگ چهار كلمه داده میای دو، يا سه گزينه ارائه میدر سؤالات چندگزينه .۱۱

 شود.ای طرّاحی نـمیبه عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه ترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی .۱۲

توانند ماضی، يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن که می» تعَارفَوا«، » تعََلَّموا«هايی مانند طرح سؤال از فعل .۱۳

 مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چن� سؤالاتی خودداری شود بهتر است. 

های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در در تشخيص و ترجمۀ فعل .۱۴

جمله بايد فقط موارد صحيح و ساº طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نبايد تغي�اتی مانند اعلال حذف 

ادُعُْ، ردَُّ، قِ دچار مشكل خواهند شد. اگر هايی مانند أَرضِْ، اِرضَْ، اهِْدِ، دعَْ، فعل ۀآموزان در ترجمداشته باشد. دانش

ترين تغي�ی ع� ه4ن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اهِْدِناَ های درسی به كار رفته باشند بايد بدون كوچکهم در كتاب

اطَ المُْسْتقَيمَ﴾  الصرِّ

در فارسی » ماضی استمراری«معادل  .»الْمَرْضیٰ  كانوا يَـفْحَصونَ اَلأَْطِبّاءُ  « ۀآموزی بداند فعلِ جملاحت4ل دارد دانش

هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله فراموش كرده باشد؛ در اين  ۀرا كه در پاي» فحََصَ «است؛ ولی معنای فعل 

امتحان داده شود؛ زيرا آنچه  ۀدر برگ» فحََصَ «شود. در چن� حالتی لازم است كه معنای فعل صورت به او ظلم می

بندی در بخش ، و اين بخش از بارم»فحََصَ «است نه معنای فعل » ماضی استمراری«ساختار معادل شود سنجيده می

 قواعد است، نه در بخش ترجمه.

های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی .۱۵

 های ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است.درسی نيست؛ امّا حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عدد

جمله با توجّه به قرائن در قالب سؤال  در خالی جای برای مناسب، ۀو اسم اشار  ضم� طرح سؤال در مورد تشخيص .۱۶

 ای اشکالی ندارد؛ ولی بايد توجّه داشت که چن� مواردی از اهداف کتاب درسی نيست: چندگزينه

برای  كکاربرد هذه و تل؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنیّ مانند هذانِ و هذين، كَ اضم� منفصل منصوب مانند إيّ 

  اشاره به اسم غ� عاقل.

 در كتاب درسی به نام ض4ير اشاره نشده است.

 ارائه شده ۀجمل کل4تِ  و نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست در جمله، تشخيص محلّ اعرابیدر  .۱۷

ً  کل4تِ جمله، گذاریِ طرح سؤال از اعراب .باشند شده گذاریاباعر  باید كاملاً است؛ زيرا در كتاب  ممنوع مطلقا

ادبيات و علوم انسانی ذكر علامت اعرابی آموزش داده شده است؛  ۀدر كتاب عربی رشت آموزش داده نشده است.

 الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.» رجلُ.جاءَ ال« ۀتواند طرح شود؛ مثلاً ذكر اينكه در جملبنابراين، در امتحان می
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در تشخيص مشتقّات، ذکر جامد و مشتق لازم نيست؛ امّا ذکر نوعِ كل4تی مانند حاكِم، مَحكوم، مَحكمََة، أَحكَم لازم  .۱۸

است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذکر اينکه ناظِر اسم فاعل ثلاثی مجردّ و مُنتَظِر اسم فاعل 

 .ادبيات و علوم انسانی است ۀرشتشده و از اهداف آموزشی کتاب باشد، در کتاب درسی تدريس يد میثلاثی مز

ای نيز طرح كرد. از طرح يعنی سؤال دو گزينه �رين كتاب عمل كرد؛توان مانند در بخش تحليل صرفی و اعراب می .۱۹

آموز يک جمله و درخواست از دانش ۀد. ارائسؤال به صورت پر كردن جای خالی در تجزيه و تركيب خودداری شو

 درسی نيست. ۀبرای نوش� تحليل صرفی و اعراب نيز از اهداف برنام

موجب نشود كه بيشتر منطقی باشد و جملات كتاب در امتحان جايز است؛ به شرط اينكه اين تغي�  دادن تغي� .۲۰

ها را حفظ نكند. بديهی است وار عبارتطوطی آموزآموزان كلاس دچار اشكال شوند. هدف اين است كه دانشدانش

 توان تغي� داد.ها را نـمیكه آيات و احاديث و ضرب المثل

توان تفكيک دقيق ميان عبارات ارائه شده انجام داد. طبيعی است كه امكان در بخش مهارت ترجمه به فارسی نـمی .۲۱

 را افزايش دهد.هايی از قواعد ای داده شود كه بارم بخشدارد در آزمون جمله

ای است كه شود. درس عربی به گونه�ره طرّاحی می هفتاوّل كتاب كمتر از  ۀدر امتحان نوبت دوم از مطالب نيم .۲۲

اوّل و دوم كتاب تعي� كرد؛ زيرا نه تنها مفاهيم پنج درس كتاب، در هم  ۀبرای مطالب نيم دقيق توان سقفینـمی

 ۱۳دوم حدود  ۀنـمره، نيم هفتاوّل حدود  ۀ(نيم اند.ذشته نيز تكرار شدههای گهای سالاند؛ بلكه آموختهتنيده

   نـمره)
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  و دوم اوّل نوبت  ميان ،دوازدهم پايۀ )۳، زبان قرآن (عربی شفاهی بندی امتحانبارم

 ادبيات و علوم انسانـی ۀرشت
 مرهـن  موضوع ش4ره ها مهارت

   هایمهارت

  خواندن،

 گف°شنيدن و سخن

  ،مخارج حروف) درستتلفّظ نسبتاً با و  ،و خطا درنگوانی (بدون خروان ۱

  ،و اجرای گروهی آن شعرحفظ يا 

  .هام� برخی درس یاجرای نـ4يش

 های كلاسیپرسش

۴ 

  های پرسشی مکالمۀ ساده در حدّ کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله ۲

ن، أينَ، أينَ، مِنْ  ،لمَِنْ ، مَنْ  مَ،بِ هيَ، (سؤال با جملات دارای ما، ماذا، ما هوَ، ما کَم،  مِمَّ

، أيَّ ، أ، متی، کيف، لماذاهَلْ    ،)، لِمَ، عَمَّ

  ساده.يا اجرای گروهیِ مکالماتی 

 

۱ 

 ۵   هاهمر ـجمع ن                                                     

  

  :تذکّرات

باشد، نـمره) می ۵نـمره) و شفاهی (از  ۱۵ز امتحان ميان نوبت اوّل و دوم شامل دو بخش کتبی (ا .۱

 ولی امتحان نوبت اوّل و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است.

دشوار است و از  )و ،غ ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،(تلفّظ درست مخارج حروف خاصّ زبان عربی  .۲

د حتیّ الامکان مخارج آموزان خواسته شو آيد؛ امّا بايد از دانشآموزان بر نـمیعهدۀ بسياری از دانش

زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل  رست بر زبان آورند و تـمرين کنند؛حروف خاصّ عربی را د

 دينی است و قرائت نـ4ز بايد با تلفّظ درست باشد.

ای بسنده شود؛ مثلاً اگر در پاسخ سؤالِ های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهدر پاسخ به جمله .۳

أنا «، کاملاً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: »فُندُقإلی الْ«پاسخ دهد » ذهَبُ؟إلیَ أينَ تَ «

آموزی سؤال در بخش مكالمه، فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثلاً اگر از دانش» فُندُقِ.أذهَبُ إلی الْ

در » طهرانَ. أنا مِنْ «و درنگ کرد و نتوانست بگويد » طهران«و پاسخ داد: » مِنْ أينَ أنتَ؟«شد: 

 چون سؤال را فهميده است. قيقت نيمی از نـمره را گرفته است؛ح
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دو دقیقه معرفّی کند؛ يا اگر مدّت آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در توانيم از دانشمی .۴

توان به عنوان �رۀ امتحان شفاهی از آن استفاده فعّاليّتی در زمينۀ �ايش و مکالمه در کلاس داشت می

 کرد.

 ،بنابراين آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد.توان از همۀ دانشطبيعی است که در يک روز نـمی .۵

-های شفاهی وی نـمرۀ شفاهیخواند و مجموعه فعّاليّتآموز در طول سال تحصيلی میآنچه را دانش

 دهد. اش را تشکيل می

های صرفی و نحوی رعايت ظرافت دهی آخرين و بهترين وضعيّت مهارت شفاهی اوست.مبنای نـمره

آموز نيست. مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و در مکالمه در حدّ دانش

از دب� گرامی  ،بنابراين از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد.فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ 

آموز خاطرۀ خوشی از مکالمه به ياد تا دانش خواهشمنديم اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند

  های آينده ¿اند.داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال

  های مكالمه مانند: پرسش

؟ ما هوَ ترَتيبكَُ بََ� كذِهِ الطّالِبةَِ؟)، مِن أين حضرتك؟ کم عمر ذَا الطّالِبِ؟ (مَا اسْمُ هٰ مَنْ أنَت؟ مَا اسْمُ هٰ 

نةَ؟ أيّ طعام تحبّ  ؟ إلیٰ ك؟ أين بيتكکيف حال سرَةِ؟واتكَِ في الأُْ إخوَتكَِ وَ أخََ  أينَ سافَرتَْ هذه السَّ

؟ کم الساعة؟ ما هو لون ك(تحبَّ�)؟ أيُّ فاكهةٍ موجودةٌ الآن في السّوقِ؟ متی ترجع (ترجع�) إلی بيت

ل أنتَ نَشيطٌ (هل أنتِ نشيطة)؟ أ لغَداءِ؟ هتدرس�)؟ ماذا تأکلُُ (تأكل�) عِندَ االباب؟ ل4ِذا تدرسُُ (

  الحقيبة؟ ماذا تشُاهد في ساحةِ المدرسة؟ كمنضدةِ أم کتابٌ؟ لِمَن تلدفترٌ علی الْ
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۱۳۳ 
 

  

  

  

فِّ ، امِتحِانُ اللُّغَةِ الْیٰ مِهِ تعَالباِسْ  م) فَصلُ ، الَْ عَشرََ الثاّ÷َ عَرَبيَّةِ لِلصَّ رسِْ الأَْ  وَّلُ، مِنَ الأَْ  (الترِّ َ وَالثاّلِثِ  وَّلِ وَالثاّنـيالدَّ دقَيَقَةً،  ۷۰وَقتُ: لْ، ا
:مُ الْالاِسْ وَّلُ وَ مُ الأَْ مُدَرِّسُ:                            الاَِسْ مِنطَقَة:                        الَْالَْ ..../ ۱۰/ ....ريخ: الَتاّ عائِليُّ  

  بارم  پرسش  رديف

  شناسی (دو نـمره)مهارت واژه
.رجِمِ الْتَ  ۱   کلdَِتِ الَّتي تحَتهَا خَطٌّ

  ﴾تُراباً ﴿وَ يقَولُ الْكافِرُ يالَيتَني كُنْتُ .۲              ﴾الْغيُوبِ  عَلاّمُ ﴿إنكَ أنَتَ . ۱
  مِنَ الْعافيَةِ.  أَجمَْلُ لا لِباسَ .۴ مِنْ كَبِدِهِ.  الزيْتِ يُصادُ الحْوتُ لاِسْتِخراجِ .۳

۱  

تَِ�.کلَِمَتَِ� الْمُترَادِفَتَِ� وَ الْکلَِمَتَِ� الْراغِ الْفَ ي الْـفِ  اُکتبُْ   ۲   مُتَضادَّ
رَ /  اسِْتَطاعَ  بَ /  أَعْطیٰ /  سَهَّلَ /  خَيَّـ   قَدَرَ /  صَعَّ

.....الف ........................  =.. .... ... ب                ....................... .... ......................  ≠ ........ ....................  

۰.۵  

  ۰.۲۵         �اَلنفَق  � اَلجِْلْد  � اَلْعَظْم  � اَللحْم  .یٰ مَعنةَ في الْغَريبَ کلَِمَةَ الْنِ الْـعَيِّ   ۳

  ۰.۲۵  عُنواناً خَطَأً. الصحُفِ  نَشَرَتْ إحْدَی .الْكلَِمَةِ الَّتي تحَْتهَا خَطٌّ  مُفردََ  اُکتبُْ   ۴

  نـمره) نهرجمه به فارسی (ب. مهارت ت
  جُمَلَ.ذِهِ الْهٰ  تَرجِمْ   ۵

... ۰.۲۵﴾  وَ خُلِقَ الإْنسانُ ضَعيفاً ﴿ .۱ .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... ..................... 
 ۰.۵لا عِلْمَ لَنا إلاّ ما عَلمْتَنا﴾ ﴿ .۲

.... .... .... .... .... ..... .... ............................ .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  
 ۰.۷۵  وَ لا تحَْزنَوا وَ أنَتُمُ الأَْعْلَونَ﴾ ﴿وَ لا َِنوا .۳

..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ..... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ...  
 ۰.۵﴾  إناّ لا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿ .۴

. .... .... .... .... ..... .... ....................... ..... ...... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 

 ۱﴾  غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ  وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ ﴿ .۵
. .... .... .... .... ..... .... ....................... ..... ...... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 

 ۱  سَـها عِنْدَهُ.نَدِمَ الرجُلُ وَ أَخَذَ يَدَ بِنْتِـهِ وَ قـَبلَـها، وَ أَجْلَ  .۶
.... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .. 

 ۰.۵الَتِ الشيْماءُ: إنـّي لأَُختُ النبي مِنَ الرضاعَةِ؛ فـَلَمْ يُصَدقوها. ق .۷
............. .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .............. .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .. 

 ۰.۷۵أَ تَأْمُلُ أَنْ تَعيشَ حَتّی تَأْكُلَ مِنْ ثـَمَرهِا؟!  .۸
... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ...................... .... .... .... .... ...... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .. 

 ۰.۵  لَيْتَ صَديقي يَـنْجَحُ في الْمُسابَـقَةِ! .۹

۷.۵  
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۱۳۴ 
 

..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ..... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..... ..... ...  
 ۰.۵كَأَن إرضاءَ جمَيعِ الناّسِ غايَةٌ لا تُدْرَكُ.  .۱۰    

..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  
 ۰.۵. كِهَةِ إلاّ أنَاناسَ اِشْتَـريَْتُ أنَوْاعَ الْفا  .۱۰    

..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  
 ۰.۲۵  !ما أَسْرعََ إثـْمارَ هٰذِهِ الشجَرةَِ  .۱۱     

..... .... .......................... .... .... .... .... ...... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

....۰.۲۵.  اَلجَْرادَةُ تـَقْفِزُ مِتراً واحِداً  .۱۲      .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... ......................  
..۰.۲۵.  وَرَقَةُ الزيتونِ رمَْزُ السلامِ  .۱۳      .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .......................  

  

حيحَةَ.  ۶ جَمَةَ الصَّ   انِتخَِبِ الترَّ
 أَسْلَمَتِ الشيماءُ وَ دافـَعَتْ عَنْ أَخيها وَ دَعَتْ قَومَها إلَی الإْسلامِ. .۱

    �. و قومش را به اسلام فراخواند راهن4يی كردشي4 تسليم شد و برادرش را الف. 

  �. شي4 مسل4ن شد و از برادرش دفاع كرد و قومش را به اسلام دعوت كرد  ب.

 شَعَرَ نوبِل بِالذنْبِ وَ بخَِيبَةِ الأَْمَلِ، وَ خافَ أَنْ يَذْكُرهَُ الناّسُ بِالسّوءِ. .۲

    � گناه و نااميدی كرد و ترسيد كه مردم او را به بدی ياد كنند. نوبل احساس الف. 

  � نوبل احساس پشي4نی و دودلی كرد و ترسيد كه مردم از او به زشتی ياد كنند. ب.

۰.۵  

لِ الْ  ۷ جَمَةِ الْـفَراغاتِ فِ کَمِّ   فارِسيَّةِ.ي الترَّ
عِشْرينَ دَولَةً، وَ كَسَبَ مِنْ ذٰلِكَ ثَروَةً كَبيرةًَ جِدّاً  قامَ نوبل بِإنشاءِ عَشَراتِ الْمَصانِعِ وَ الْمَعامِلِ في

.   حَتّی أَصْبَحَ مِنْ أَغْنیٰ أَغنياءِ الْعالمَِ
ها .......................... و كارگاه در ......................... كشور و از آن نوبل اقدام كرد به ساخِ� ده

  ......... ثرو�ندان جهان شد......................... تا اينكه از ........دارايیِ بسيار بزرگی ..............

۱  

  نـمره) هفتج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد (
:  الأْفَعالَ تَرجِمِ   ۸   الَّتي تحَتهَا خَطٌّ

   بِالحَْق. تـَلْتَزمِواأَنْ  عَلَيكُم. ۳.       أبََداً  تَكْذِبَ لَنْ . إنكَ ۲.       بحَِبْلِ اللّهِ  أَعْتَصِمُ . أنا ۱

لوالا . أيَـهَا الصبْيانُ، ۵  .   بِالشرطَةِ  اِتصِلـييا أخُتي، . ۴ الأَْفاضِلَ! نجُالِسُ لَيْتَنا . ۶  الْبرَنامَجَ. تُـبَد  

  اً بِقوةٍ.أَهداف يسَُجلونَ کانوا اَللاّعِبونَ  . ۸     بِسُرعَةٍ. تْ قَدِ انْطَلَقَتْ كانَ اَلسياّرةَُ  . ۷
   

لَ: عوض كرد/ جالَسَ:  َصَلَ: تماس گرفت/ بداِعْتَصَمَ: چنگ زد/ كَذَبَ: دروغ گفت/ اِلْتَـزَمَ: پايبند شد/ اِت
        همنشينی كرد/ اِنطْلََقَ: به حركت درآمد/ سَجلَ: ثبت كرد (سَجلَ هَدَفاً: گلُ زد)   

۲  
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۱۳۵ 
 

  فَراغِ.مُناسِبَ للِْلَ الْفِعْ الْ نْ ـعَيِّ   ۹
  � أَقْبلَوا   � أَقْبلَْتُ     �  أَقْبلَْنا            .عَلَی النجاحِ  ................... زمَيليوَ  أنا. ۱

  � اِمْنحَوا   � مَنحَوا   � سَيَمْنحَونَ           جَوائِزَ غاليَـةً أمَْسِ....................  إنـهُم. ۲
  � تحَْزنَْ لا    � لا يحَْزنَُ    � يحَْزنَْ لا  .      أنَتَ في حَياتـِكَ . .................. يا حَبيبي،. ۳
  � عامِلـي   �عامِلْ    � عامِلْنَ .   جَيداً  زمَيلاتِكُن ...................  ،بنَاتُ . رَجاءً، يا ۴

۱  

  الْعِبارةََ الَّتي فيها لا النّافيةَُ للِجِْنسِْ. نِ ـعَيِّ   ۱۰
  � ـكَ قَولهُمُ إن الْعِزةَ لِلهِ جمَيعاً ...﴾﴿وَ لا يحَْزنُْ  .۱

 � لا، مَعَ الأَْسَفِ. لا نَـتَذَكركَُ. -أَ لا تـَعْرفِونَني؟  .۲

  � لا فـَقْرَ أَشَـد مِنَ الْـجَهْلِ. .۳

۰.۲۵  

  ».الحُْروفِ الْمُشَبَّهَةِ للِْفِعْلِ «فيها مِنَ  ما جاءَ الْعِبارةََ الَّتي  نِ ـعَيِّ   ۱۱
  � اللهَ لَـذو فَضلٍ عَلَی الناّسِ وَلٰکِن أَكثَـرَ الناّسِ لا يَشْكُرونَ﴾﴿... إن ا .۱

 � ﴿إناّ جَعَلْناهُ قُرآناً عَربَياًّ لَعَلـكُم تـَعْقِلونَ﴾ .۲

  � .وَ قَدْرُ كُل امْرئٍِ ما كانُ يحُْسِنُهُ  .۳

۰.۲۵  

نِ الْمَحَلَّ الإْعرابـيَّ للِْكلdَِتِ الَّتي تحَْتهَا خَطٌّ   ۱۲   ، في ما يلَـي.عَيِّـ
  .الجَْهْلِ  مُصيبَةِ يـنُْقِذُكَ مِنْ  صَديقٌ  اَلْكِتابُ  ﴾ / ضَعيفاً خُلِقَ الإْنسانُ  ﴿وَ 

  .هُم مَسْرورونَ . / اَللاّعِبونَ رَجَعوا مِنَ الْمُباراةِ وَ ناصِراً حَضَرَ الزوّارُ في صالَةِ الْمَطارِ إلاّ 

۱.۷۵  

نْ أسُلوبَ الحَْصرِْ في ما يَ      لـي.عَيِّـ
  .ما نجََحَ إلا الْمُجْتَهِدُ. ۲.جمَيعُ التلاميذِ جالِسونَ في الصف إلاّ واحِداً./ ۱
  .كُل شَيءٍ يُـرْخُصُ إذا كَثـُرَ إلا الأَْدَبَ.۳

  

نِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ وَ اسْمَ الْمُبالَغَةِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ وَ اسْمَ الْمَ   ۱۳   كانِ في ما يلَـي.عَيِّـ
  ﴿يـعُْرَفُ الْمُجْرمِونَ بِسيماهُم﴾ / اَلْعالمُِ بِلا عَمَلٍ كَالشجَرِ بِلا ثـَمَرٍ. / زيَنَب أَكْبَـرُ مِنْ زَهراء. / 

  ملائِهِ./ حَسَنُ الأَْخلاقِ محَمودٌ بَـيْـنَ زُ عِنْدَ مُواجَهَةِ الْمَشاكِلِ. / زمَيلـي صَباّرٌ أَشْتَغِلُ في مَعْمَلٍ صَغيـرٍ.

   

۱.۵  
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۱۳۶ 
 

  نـمره) دود. مهارت درک و فهم (
نِ   ۱۴ حيحَةَ  الجُْملةََ  عَيِّـ حيحَةِ  وَ غَ�َ  الصَّ   �  �               .وَ الوْاقِعِ  الحَْقيقةِ  حَسَبَ  الصَّ

 ........................                   .بِالتعَبِ يَسْعیٰ في إنجازِ عَمَلِهِ، وَ لا يَشْعُرُ اَلدؤوبُ . ۱

  ........................  اَلخْفُّاشُ هوَ الحَْيَوانُ اللبونُ الذي لا يَـقْدِرُ عَلَی الطيرَانِ، وَ سمَْعُهُ ضَعيفٌ.. ۲

 ۰.۵   

  اِقْرَأ النَّصَّ التّالـيَ؛ ثمَُّ أجَِبْ عَنِ الأْسَْئلِةَِ التّاليةَِ.  ۱۵
ور شد/ بَـرْد: سرما/ أَتْـعَبَ: يمون/ فَراشَة: پروانه/ نَـفَخَ: باد كرد/اِشْتَعَلَ: شعلهمعاني الْكَلِماتِ الجَْديدَةِ: قِرْد: م

: رد شد، گذشت   خسته كرد/ مَر  

سَکَنَتْ جمَاعةٌ مِنَ القُرودِ في جَبَلٍ. في لَيلَةٍ باردِةٍ ذاتِ رياحٍ وَ أمطارٍ، طَلَبوا ناراً، فَما وَجَدوها، 
 َا شَرارةَُ نارٍ، فَحَسَبوها ناراً، فَمَسَکوها وَ جمََعوا حَطَباً كَثيراً وَ وَضَعوهُ عَلَيها، وَ فَشاهَدوا فَراشةً كَأ

بَدَؤوا ينَفُخونَ في الحَطَبِ حَتی تَشتَعِلَ الناّرُ لِلنجاةِ مِنَ الْبرَِد. وَ كانَ قَريباً مِنهُم طائرٌ عَلَى شَجَرةٍ، 
ا فَراشةٌ لا ينَظُرونَ إلَيهِ وَ ينَظُرُ إلَيهِ  م، وَ قَد رَأَى عَمَلَهُم، فَقالَ لهَمُ مِن بعَيدٍ: لا تُـتْعِبوا أنَفُسَكُم؛ إ

 عوا کَلامَهُ، عَزمََ عَلَى القُربِ مِنهُم لِـنَهْيِـهِم عَن فِعْلِهِم، فَمَر  نارٌ. لَمّا قالَ ذلِكَ عِدةَ مَراّتٍ فَما سمَِ
عَ کلامَ بِالطائِرِ رَجُلٌ فـَعَرَفَ نيتَهُ  . فَقالَ لَهُ: لا تَنصَحْ مَن لا يَـفْهَمُ؛ فَلا تُـتْعِبْ نَـفْسَكَ. الطائرُ ما سمَِ

 ا فَراشةٌ لَيْسَتْ ناراً؟ فَأَخَذَهُ قِردٌ مِنهُم قَوي الرجلِ، وَ ذَهَبَ إلىَ الْقِرْدَةِ، لِيَقولَ: ما هٰذَا الْعَمَلُ، إ 
  (مِنْ كِتابِ كَليلَة وَدِمْنَة) ائرُ.فَضَربََهُ عَلَی الأْرضِ فَـماتَ الطّ 

 أيَنَ كانَتِ الْقُرودُ تَعيشُ؟أ. 
 ماذا فـَعَلَتِ الْقُرودُ بِالْفَراشَةِ؟ب. 
 ؟»لا تَنصَحْ مَن لا يَـفْهَمُ «مَنْ قالَ: ج. 
  كَيفَ كانَتِ الجَْو عِندَما طَلَبَتِ الْقُرودُ ناراً؟د.  

۱  

  أجَِبْ حَسَبَ الصّورةَِ.  ۱۶

  
 ؟هٰذِهِ الصّورةَِ كُرسياًّ في كَمْ    .أ

  الْكَراسي؟ أَشخاصاً جالِسينَ عَلَیتُشاهِدُ  هَلْ   .ب

۰.۵  
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۱۳۷ 
 

فِّ ، امِتحِانُ اللُّغَةِ الْیٰ مِهِ تعَالباِسْ  م) فَصلُ ، الَْالثاّنـيَ عَشرََ عَرَبيَّةِ لِلصَّ   ..../ ۰۳/ ....ريخ: دقَيَقَةً، الَتاّ ۷۰وَقتُ: الَْالثاّنـي،  (الترِّ
:مُ الْالاِسْ وَّلُ وَ مُ الأَْ مُدَرِّسُ:                            الاَِسْ مِنطَقَة:                        الَْالَْ عائِليُّ  

  بارم  پرسش  رديف

  شناسی (دو نـمره)مهارت واژه
.ـکلdَِتِ الَّتي تحَتَ تَرجِمِ الْ  ۱   ها خَطٌّ

رْكَ  بِاللّهِ. الذنوبَ فِرُ اللّهُ يَـغْ . ۲﴾/ مُقيمَ الصلاةِ ﴿رَب اجْعَلْني .۱ الش إلا  
  انْشِراحاً وَ فَمي بِالْبَسَماتِ. الصدْرَ وَ امْلأَِ . ۴./ خَضْراواتٌ كانَ لِمُزارعٍِ مَزرَعَةٌ فيها .۳

۱  

تَِ�.کلَِمَتَِ� الْمُترَادِفَتَِ� وَ الْکلَِمَتَِ� الْفَراغِ الْي الْـفِ  اُکتبُْ   ۲   مُتَضادَّ
  جَلَسَ /  مَوْت/  زَلـة / تـَعَدیٰ /  قـَعَدَ /  ةحَيا

.....الف ........................  =.. .... ... ب                ....................... .... ......................  ≠ ..... .......................  

۰.۵  

  ۰.۲۵         �اَلْقَميص  � اَلْفُستان  � اَلْفاكِهَة  � عَباءَةاَلْ   .یٰ مَعني الْـغَريبـَةَ فِ کلَِمَةَ الْنِ الْـعَيِّ   ۳

نِ الْمُفردََ مَعَ جَمْعِهِ   ۴   ۰.۲۵  دُعاء، أدَْعيَة/ ظاهِرةَ، مَظاهِر/ صَفْحَة، صُحُف/ حَفْلَة، محَافِل .عَيِّـ

  نـمره) نهب. مهارت ترجمه به فارسی (
  جُمَلَ.ذِهِ الْهٰ  تَرجِمْ   ۵

 ۰.۷۵﴾  فَأَرونـي ماذا خَلَقَ الذينَ مِن دونِهِ  هٰذا خَلْقُ االله﴿ .۱
. .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ........................ .... ...... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .. 

 ۰.۵ .اِسْتَقْبِحْ مِنْ نَـفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْـركَِ  .۲
.. .... .... .... .... .... ..... .... ..................... .... ....... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... 

 ۰.۵ .كُل عَينٍ باكيَةٌ يوَمَ الْقيامَةِ إلاّ ثَلاثَ أَعْينٍُ  .۳
. .... .... .... .... ..... .... ....................... ..... ...... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 

 ۰.۷۵ .حينَ رَأَی الرجُلَ لمَْ يـقَُبلْ بِنْتَـهُ 6اِنْـزَعَجَ رَسولُ االلهِ  .۴
.... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ...... .... ..... .... .... ..... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .. 

۵.  بـيـرَها بَـيْـنَ الإْقامَةِ مَعَهُ أوَِ 6أَجْلَسَ النداءِ وَ خَييماءَ عَلَی الر۱ الْعَوْدَةِ إلیٰ قَومِها.الش 
.... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ........ ..... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... . 

 ۰.۵ .سَبْعَةٌ في خمَْسَةٍ يسُاوي خمَْسَةً وَ ثَلاثينَ  .۶
..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

  ۰.۵ةِ! بارايَـنْجَحُ في الْمُ  صَديقيلَيْتَ  .۷
..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

 ۰.۵الْمَشاکِلِ صَبْـراً.  یاِصْبِـروا عَلَ  .۸
. .... .......................... .... .... .... .... .... ...... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

 ۰.۵.  فاراً صادِقاً تِغْ تُ اللّهَ اسْ فَرْ تَغْ اِسْ  .۹
..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ...... .... ..... .... .... .... ..... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ..  

۷.۵  
  



 ۱۱۲۳۸۰كد  ۹۷مهر  ۸تاريخ  ۲۸) پايه دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نسخه ۳كتاب معلم عربی، زبان قرآن (

۱۳۸ 
 

 ۰.۵رَأيَْتُ الْفَلاّحَ وَ هوَ يجَْمَعُ الْمَحصولَ. . ۱۰     
..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

 ۰.۲۵ ﴾ربَنا آتنِا في الدنيا حَسَنَةً ﴿.۱۱     
..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

 ۰.۲۵ يا مَنْ سَترََ الْقَبيحَ..۱۲     
.......................... .... .... .... .... .... ..... ...... .... ....... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ..  

 ۰.۵ لا لِباسَ أَجمَْلُ مِنَ الْعافيَةِ..۱۳     
..... .... .... .... .... .... ..... .... ....................... .... ..... ..... .... .... .... ..... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ...  

  

حيحَةَ.  ۶ جَمَةَ الصَّ   انِتخَِبِ الترَّ
  يَطيرُ بَـغْتَـةً. عِندَما يَـتَأَكدُ الطاّئِرُ مِنْ خِداعِ الْعَدو وَ ابتِْعادِهِ مِنْ عُشـهِ . ۱
  �. كنداش مطمئن شد ناگهان فرار میانههنگامی كه پرنده از فريف� دشمن و راندن او از آشيأ. 

  �. كندشود، ناگهان پرواز میاش مطمئن میوقتی كه پرنده از ن�نگ زدن به دشمن و دور ساخِ� او از لانه ب.
 مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إلَيها. إلیٰ بَـلَغَني أَن رَجُلاً مِنْ فِتْيَةِ أَهلِ الْبَصرةَِ دَعاكَ .۲
  �. فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی ایجوانان بصره، تو را به مه4نیمردی از  به من رسيد كه. أ

  �در آن حضور يافتی.  با شتابو تو  دعوت كردبه من گفتند مردی از نيكان بصره، تو را به جشن خويش  ب.

۰.۵  

لِ الْ  ۷ جَمَةِ الْـفَراغاتِ فِ کَمِّ   فارِسيَّةِ.ي الترَّ

 ياهُ مِنْ دُنْ  یٰ وَ إن إمامَكُم قَدِ اكْتَفـ ألابِـنورِ عِلْمِـهِ.  ءُ يَسْتَضيبِـهِ وَ  يَـقْتَديـل مَأْمومٍ إماماً ألا وَ إن لِـكُ 
بِـوَرعٍَ وَ اجْتِهادٍ وَ  ينونـيذٰلِكَ وَ لٰكِنْ أَع یٰ ألا وَ إنـکُم لاتـَقْدِرونَ عَلـ .يـهِ وَ مِنْ طعُْمِـهِ بِـقُرْصَ  يهِ بِـطِمْرَ 

  فةٍ وَ سَدادٍ.عِ 
 ،باشيد آگاه. جويدیو از نور دانشش روشنى م .........................دارد كه از او  یپيشواي یآگاه باشيد که هر رهرو

باشيد که  آگاهبسنده کرده است.  ....................و از خوراکش به دو  ......................امامتان از دنيايش به دو 

  .............................. ی،و تلاش و پاكدامنى و درست یبا پارساي یچن� کنيد؛ ول توانيدینـم قطعاً ش4

  

۱  

  نـمره) هفتج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد (

:  الأْفَعالَ تَرجِمِ   ۸ ؤالِ) (انُْظُرْ إلیٰ الَّتي تحَتهَا خَطٌّ   ترَْجَمَةِ الأْفَعالِ، أسَْفَلَ السُّ

۱.  فـُــأ . ۲. أحََداً بَـينَْ الأَْصْدِقاءِ  لا تَـنْصَحواتي، يا أحَِبجاحِ!  لَيْتَـهُ يحُاوِلُ  .۳ يا زَميلي؟ ،زَميلَنا الجَْديدَ  نالا تُـعَـرللِن  

     لَی الجْدِارِ.صورةًَ عَ  أَنْ يَـرْسمُواالَتلاميذُ يرُيدونَ . ۶ في الْمُباراةِ. لمَْ يَـفْشَلْ فَريقُنا  .۵. يـرُحَْمْ مَنْ يَـرحَْمْ . ۴

  نقّاشی كرد: رَسَمَ / شكست خورد: فَشِلَ  رَحِمَ: مهربانی كرد/ / حاولََ: كوشيد/معرّفی كردفَ: عَرَّ  /اندرز داد: نَصَحَ 

          

۱.۵  
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۱۳۹ 
 

   فَراغِ.مُناسِبَ للِْلَ الْفِعْ الْ نِ ـعَيِّ   ۹

  � يلَْعَبـْنَ لا   � تلَْعَبونَ لا  � تلَْعَبوالا     . في وَسَطِ الشّارعِِ  .............. رَجاءً؛ ،أوَلادُ . يا ۱

  � يحَْتَفِلونَ سَوْفَ   �يحَْتَفِلونَ    � اِحْتَفَلوا                            أمَْسِ....................   إنـّهُم. ۲

۰.۵  

، في ما يلَ  ۱۰ نِ الْمَحَلَّ الإْعرابـيَّ للِْكلdَِتِ الَّتي تحَْتهَا خَطٌّ   ـي.عَيِّـ
    .هِشاماً إلاّ  الاِمْتِحانِ في  التلاميذُ . نجََحَ مَسْروراً  سَجلَ هَدَفَينِ  اَللاّعِبُ 

نْـزيلاً الْمُخْلِصينَ.  نَـزلَ اللّهُ الْقُرآنَ إحْسانَ  الناّسِ أَحْسِنْ إلَی    .هوَ فَرحٌِ وَ  الْمُزارعُِ الزرعَْ . يحَْصُدُ تـَ

  مِنَ الْعَفْوِ عِنْدَ الْقُدْرةَِ.   أَحْسَنُ بَـقَةِ! لا شَيْءَ في الْمُسا فائِزٌ لَيْتَ حامِداً 

  االلهِ. رَسولَ يا   .الْقَبيحِ نادِماً مِنْ عَمَلِهِ  الشّاتمُِ .  أَصْبَحَ الطلاّبِ لِدُخولِ  الْبابُ يـفُْتَحُ 

۳.۲۵  

۱۱  . نِ الجُْملةََ الَّتي فيها أسُلوبُ الحَْصرِْ   عَيِّـ
  لا أَقولُ إلا الحَْق. / يَـنْقُصُ كُل شَيْءٍ بِالإْنفاقِ إلا الْعِلْمَ. وَجْهَهُ﴾ / ﴿كُل شَيْءٍ هالِكٌ إلاّ 

۰.۲۵  

۱۲  . فـيِّ وَ الإْعرابِ لdِ أشُ�َ إلَيهِ بخَِطٍّ حيحَ في التَّحليلِ الصرَّ نِ الصَّ   عَيِّـ
  .الاِمْتِحانِ الطاّلِباتُ إلَی  ذَهَبَت

  ذَهَبَتْ:     
   �وَ الجُْملةَُ فِعْليَّةٌ.  ، مُفردٌَ مُؤنََّثٌ غائِبٌ ب. فِعْلٌ مَعلومٌ    �وَ الجُْملةَُ اسّميَّةٌ.  ، لازمٌِ فِعْلٌ ماضٍ أ. 

  :  الاِمْتحِانِ 
  �. وَزنِْ افْتِعال، مُعَرَّفٌ بأَِل مَصْدَرٌ عَلیٰ ب.      �. مُفْردٌَ مُذَكَّرٌ، مَعْرفِةٌَ بِالْعَلَميَّةِ أ. 

۰.۵  

نِ   ۱۳   أس4َء) ۴(اسْمَ التَّفضيلِ في ما يلَـي.  اسْمَ الْمُبالَغَةِ وَ  اسْمَ الْمَفعولِ وَ  اسْمَ الْفاعِلِ وَ عَيِّـ
   يا سَتاّرَ الْعُيوبِ.. ۲    . الخَْشَبِ  ا الْكُرسي مَصنوعٌ مِنَ هٰذَ .۱
  الحَْسَنُ.قُ إن أَحْسَنَ الحَْسَنِ الخْلُُ . ۴                أنا مُعْتَمِدٌ عَلیٰ نَـفْسي.. ۳

۱  

  نـمره) دود. مهارت درک و فهم (
نِ   ۱۴ حيحَةَ  الجُْملةََ  عَيِّـ حيحَةِ  وَ غَ�َ  الصَّ   �  �               .وَ الوْاقِعِ  الحَْقيقةِ  حَسَبَ  الصَّ

 ........................                     .اَلجَْوْزُ ثمََرةٌَ قِشْرهُُ صُلْبٌ وَ غَيرُْ صالِحٍ لِلأَْكْلِ، يكُْسَرُ لِتَناوُلِهِ . ۱

  ........................                                                       .اَلطـن وَزْنٌ يعُادِلُ مِئَـةَ كيلوغِرامٍ . ۲

 ۰.۵   

  اِقْرَأ النَّصَّ التّالـيَ؛ ثمَُّ أجَِبْ عَنِ الأْسَْئلِةَِ التّاليةَِ.  ۱۵
  : دريافت كرد/ غادَرَ: ترک كردالجَْديدَةُ: باضَ ـِ : تخم گذاشت/ عُشّ: لانه/ بَـيْض: تخم/ رجِْل: پا/ تَـلَقّیٰ  الَْكَلِماتُ 

عُش طائِرٍ آخَرَ لَيسَ فيهِ  یٰ طائِرٌ لا يَـبْني عُشّاً. وَ عِنْدَما تُريدُ أنُثاهُ أَنْ تَبيضَ، تَذْهَبُ إل اَلْكوكو
؛ ثمُ تَبيضُ مَکانـَها، وَ تخَْرجُُ بِـسُرعَةٍ. تُکَررُ هٰذَا  صاحِبـُهُ؛ وَ تـَقْذِفُ بيَضَةً  واحِدَةً مِنْـهُ خارجَِ الْعُش

 مَوْسِمٍ. ةَ الْعَمَلَ عِد فَـلا يلاُحِظُ وُجودَ بيَضَةٍ   مَراّتٍ في کُل ، يَأْتـِي الطاّئِرُ الْمِسکينُ صاحِبُ الْعُش

۱  
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۱۴۰ 
 

أَنْ تخَْرجَُ الْفِراخُ. أوَلُ ما يَـفْعَلـُهُ فـَرخُْ الْکوکو هوَ دَفْعُ  یٰ يـنَ بيُوضِـهِ. فَـيْـَرقُدُ عَلَيـها إلکَبيـرةٍَ مخُْتَلِفَةِ اللوْنِ بَ 
. فَـتَسْقُطُ عَلَ  يوضِ سائِرِ الْفِراخِ وَ الْبُ  ـتَيـنِ خارجَِ الْعُشالأَْرضِ وَ تَـموتُ  یبِـجِناحَيْـهِ وَ رجِْلَيْـهِ الْقَوي

يَکْبـُرَ وَ  یٰ کُل الْغِذاءِ. صاحِبا هٰذَا الْعُش يَظنُاّنِ أنَـهُ ابْـنـُهُما. فَـيُطْعِمانـِهِ حَتّ   یٰ وَحْدَهُ لِـيَتَلَقّ  یٰ يَـبْق یٰ حَتّ 
. وَ لا يَـلْتَفِتانِ إل رَ يغُادِ  یٰ فِراخِـهِمَا الْمَوْتـ یٰ الْعُش . أَسْفَلَ الْعُش  

   كوكو؟أيَنَ تَبيضُ أنُْـثَـی الْ    . أ
   ا؟فَةِ اللوْنِ بيَـنَ بيُوضِـهلاحِظُ وُجودَ بيَضَةٍ کَبيـرةٍَ مخُْتَلِ تُ ماذا تـَفْعَلُ أنُْـثَـی الْكوكو لَمّا ب.  

    ؟ يوضِ الْفِراخِ وَ الْبُ  سائِرَ  فـَرخُْ الْکوکوبمَِ يَدْفَعُ  . ج
  مِنَ عُشـها؟   ما هيَ عاقِبَةُ الْفِراخِ التي تَسْقُطُ  د.  

    
  أجَِبْ حَسَبَ الصّورةَِ.  ۱۶

    
 ....................................................   (سَلة: سبد) ؟السلةِ ي ـفِ  برُتقُالَـةً كَمْ   .أ

  .................................................... ؟الْواقِفِ جَنْبَ سَياّرتَِهِ  ما مِهْنَـةُ الرجُلِ   .ب

۰.۵  
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۱۴۱ 
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